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نبي 1 که  امامتي  و  ولايت  ايام    اکرم آن  آخرين  در 

به آن دعوت کردند و جامعه مؤمنين و  حيات  شان، بشر را 

موحدين را به آن فراخواندند، چه بوده است؟ يعني اختلاف  

هاي مختلف اسلامي بر سر چيست؟ آن ولايتي که  بين فرقه 

سال زحمت کشيدند تا جامعه را براي پذيرش    23حضرت  

 اين دعوت الهي آماده کنند، چه مطلبي بوده است؟ 

 
مصننادف بننا چهننارم  1384/ 11/ 12ايننن تاتننار در تنناري  . 1

 ارائه شده است. الحراممحرم



 11             اول گفتار

 

سازي  قراولان آمده بودند، زمينه انبياء قبلي به عنوان پيش 

تا   بودند  کرده  جارو  و  آب  را  دنيا  عالمِ  بودند،  کرده 

شان را  در اين دنيا نزول اجلال فرمايند و دعوت   اکرم نبي 

هم   حضرت  خود  کنند.  و    23ابلاغ  کشيدند  زحمت  سال 

جامعه را آماده کردند تا به مرزي برسد و قابليت پيدا کند که  

تازه وقتي هم ن بعد حضرت آن دعوت نهايي را ابلاغ کنند.  

آماده    23از   و  کشيدن  زحمت  را سال  موانع  و  کردن 

تويا در دل احساس خطر    د ابلاغ کنند، ن خواه برداشتن ن مي 

أَيُّهَا  ﴿   دهد:  کنند. لذا خداي متعال به ايشان امنيت مي مي  يا 

إِلَيْ أُنْزِلَ  ما  بَلِّغْ  بَلَّغْتَ  الرَّسُولُ  فَما  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  وَ  رَبِّكَ  مِنْ  كَ 

النَّاسِ مِنَ  يَعْصِمُكَ  اللَّهُ  وَ  ابلاغ    1﴾ رِسالَتَهُ  بايد  را  مطلب  آن 

 
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إلَِيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تاَعْلَْ فَما  ﴿   .  1

القَْومَْ   يهَْدِي  لا  اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يعَصِْمُكَ  اللَّهُ  وَ  رسِالَتَهُ  بَلَّغْتَ 
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چاره  نزنيد،  کنيد؛  را  حرف  آن  اتر  چون  نيست.  اي 

است.  رسالت  نشده  انجام  مِنَ  ﴿   هاي تذشته  يَعْصِمُكَ  اللَّهُ  وَ 

 کند. خدا شما را از شرّ مردم حاظ مي   ﴾ النَّاسِ

خواستند  اين چه مطلبي است؟ حضرت چه مطلبي را مي 

امّت موجب شکل  از سوي  تحملش  که عدم  تيري  بگويند 

اميرالمؤمنين  به    سقياه و جريان محاصره خانه  و جنايت 

طاهره  صديقه  اهل   حق  کردن  منزوي  امام    بيت و  و 

مهمي    مجتبي  مطلب  چه  اين  شد؟  عاشورا  هم  بعد  و 

 است؟ 

 
← 

 . 67؛ سوره مائده، آيه﴾ الْکافِرين 
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است:   فرموده  متعال  خداي  که  است  چيزي  همان    اين 

قُلْ إِنَّما  ﴿   فقط يك دستور است.    1﴾ قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ﴿ 

بِواحِدَةٍ به يك چيز موعظه مي   ﴾ أَعِظُكُمْ  را  به  من شما  کنم، 

 ايشان بگو فقط يك دعوت است. 

  در روايت است که ابوحمزه از وجود مقدس امام باقر 

مي  اين  سؤال  که  فرمودند:  «  واحدَِةٍ» کند  حضرت  چيست؟ 

وَ  »  تَبَارَكَ  اللَّهُ  قَالَ  الَّتِي  الْوَاحِدَةُ  هِيَ  عَلِيٍّ  بِوَلََيَةِ  أَعِظُكُمْ  إِنَّمَا 

اين همان يك موعظه خدا است    2«بِواحِدَةٍ  إِنَّما أَعِظُكُمْ  تَعَالَى 

 
مَثْنى ﴿   .  1 لِلَّهِ  تقَُومُوا  أَنْ  بِواحدِةٍَ  أَعِظُکمُْ  إنَِّما  فُرادى   قلُْ  ثُمَّ    وَ 

تَتَاَکَّرُوا ما بصِاحِبِکمُْ منِْ جِنَّةٍ إِنْ هوَُ إِلاَّ نَذيرٌ لَکُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ  

 .46؛ سوره سبأ، آيه﴾ شَديد 

جَعْاَرٍ.  2 أَباَ  سَأَلْتُ  قَالَ:  حَمْزَةَ  أَبِي  تَعَالَى   عَنْ  اللَّهِ  قَوْلِ    عَنْ 

هِيَ    بِوَلاَيَةِ علَِيٍّ  فَقَالَ: إِنَّماَ أَعِظُکُمْ  ﴾ قلُْ إِنَّما أَعِظُکمُْ بِواحِدةٍَ﴿ 
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اميرالمؤمنين  از  شکل    که  به  ما  روايات  در  نشويد.  جدا 

 1ديگري هم اين مطلب بيان شده است. 

 
← 

«؛    ﴾ إِنَّما أَعظُِکُمْ بِواحِدةٍَ﴿     الْوَاحِدَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى

 .41، ح420، ص1الکافي، ج

اللَّهِ .  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أَبِي  قَوْلِهِ:    عَنْ  بشََرٌ  ﴿   فِي  أَنَا  إِنَّما 

مثِْلهُُمْ مَخْلُوقٌ»قَالَ:    ﴾ مِثْلُکُمْ أَنَّهُ  الْخَلقِْ   ﴾ إِلَيَ  يُوحى ﴿     يَعْنِي فِي 

قَوْلِهِ أحََداً﴿     إِلَى  رَبِّهِ  مَعَ  ﴾ بِعِبادةَِ  يَتَّخِذْ  لاَ  آلِ  قَالَ:  مُحَمَّدِ   وَلاَيَةِ 

وَلاَيَةَ غَيْرِهِمْ وَ وَلَايَتُهُمُ الْعَملَُ الصَّالحُِ فَمَنْ أشَْرَكَ بِعبَِادَةِ رَبِّهِ فَقَدْ  

حَقَّهُ وَ وَلَايَتَهُ    أشَْرَكَ بِوَلاَيتَِنَا وَ کَاَرَ بِهاَ وَ جَحَدَ أَميِرَ الْمُؤمِْنِينَ

قَالَ: يَعْنِي    ﴾ الَّذِينَ کانَتْ أَعْيُنهُُمْ فيِ غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِي ﴿   قُلْتُ قَوْلُهُ:  

علَِيٍّ وَلاَيَةَ  قَوْلُهُ  بِالذِّکْرِ  هُوَ  القمي،   ﴾ ذِکْرِي ﴿     وَ  تاسير  ...«؛ 

 .47، ص2ج
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براي   همه  که  است  العبوري  صعب  تردنه  همان  اين 

اقتحام کنند و وارد آن    شان بايد با تمام توانْنجات و امنيت 

اين همان دين حقي است که حضرت مأمور به ابلاغ    1شوند. 

  ند. اين همان نوري است که خدا نازل کرده است:  ا آن بوده 

كَرِهَ  ﴿  لَوْ  وَ  نُورِهِ  مُتِمُّ  اللَّهُ  وَ  بِأَفْواهِهِمْ  اللَّهِ  نُورَ  لِيُطْفِؤُا  يُريدُونَ 

اين نوري که خدا وعده داده تمام کند، اين دين    2﴾ الْكافِرُونَ

نبي   اش حق، همه  ابلاغ  کلمه است؛ همة    اکرم همين يك 

 
فِي قَوْلِهِ    عَنْ يُونُسَ قَالَ أخَْبَرَنِي مَنْ رفََعَهُ إِلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع.  1

جلََّ   وَ  رقََبَةٍ﴿   عَزَّ  فَكُّ  الْعقََبَةُ.  مَا  أَدْراكَ  ما  وَ  العْقََبَةَ.  اقْتَحَمَ    ﴾ فَلَا 

بِقَوْلِهِ   رقََبَةٍ﴿   يَعْنِي  الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ فَكُّ  أمَِيرِ  فَكُّ    وَلاَيَةَ  ذَلِكَ  فَإِنَّ 

 .49، ح422، ص1رقََبَةٍ«؛ الکافي، ج

کَرهَِ  ﴿   .  2 لَوْ  وَ  نُورهِِ  مُتمُِّ  اللَّهُ  وَ  بأِفَْواههِمِْ  اللَّهِ  نُورَ  لِيُطاِْؤُا  يُريدُونَ 

 . 8؛ سوره صف، آيه﴾ الْکافِرُون 
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براي اين بوده که حضرت مردم را آماده کنند و بتوانند اين  

يك کلمه را ابلاغ کنند. چون اتر اين يك کلمه پذيرفته شد،  

همه آن ابلاغها پذيرفته شده است و اتر پذيرفته نشد، هيچ  

 ندارد.   اي کدام از آنها فايده 

دِينِنَا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ    مَعَالِمَ  بِمُوَالَتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ » 

الْمُفْتَرَضَةُ الطَّاعَةُ  تُقْبَلُ  بِمُوَالَتِكُمْ  وَ  که    1«دُنْيَانَا  طاعتي  آن 

استثناء   کس  هيچ  دهند؛  انجام  بايد  همه  و  است  مُاترضَ 

ارکان عمل و   از  نيست و بر همه واجب است، آن طاعت 

شرط قبولي عمل است. عمل تا همراه با اين ولايت نباشد،  

تونه  هم  به  خارجي  شرط  باشد.  قبول  قابل  که  نيست  اي 

نيست که تاته باشند اين را هم بايد داشته باشيد تا از شما  

 
 . زيارت جامعه کبيره. 1
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بِمُوَالَتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ  » قبول کنيم بلکه شرط حقيقي است.  

 اين همان امر مهم است.   . «الْمُفْتَرَضَةُ

نازل   خيرات  همه  شد،  پذيرفته  اتر  که  چيست  اين 

شود و مبدأ حيات طيبه، نور، امنيت، کرامت و همه چيز  مي 

 است؛ ولي اتر پذيرفته نشد، هيچ چيز ديگري ارزش ندارد؟  

آن چيزي که اجمالًا بين اماميه و غيرشان محل اختلاف  

کبيره   جامعه  زيارت  مضمون  که  است  امامتي  همان  است، 

معين   را  نزاع  موضوع  کبيره،  جامعه  زيارت  يعني  است. 

 کند. مي 

ند؛  ا هم قدم به قدم جامعه شيعه را جلو برده   خود ائمه 

امام صادق  دوره  است؛ سپس  آمده  پيش  امام    عاشورا  تا 

هادي   رضا  امام  نهايت  در  تا  شده  بيان  اين   معارف 

ند. اين زيارتنامه ن به تعبيري ن مرامنامه ا زيارت را بيان کرده 
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يك   همين  سر  ديگران،  با  شيعه  نظر  اختلاف  است؛  شيعه 

 کلمه است. 

گانه پیرامون  منوونس سرپرسو   . رویکردهای سه1

 ائمه

مقدمه عنوان  و به  کبيره  جامعه  زيارت  به  ورود  براي  اي 

بحث پيرامون مضامين اين زيارت عالي، حدود اين ولايت  

 دهم. را مختصراً توضيح مي

 و سرپرس   نیازهای معننی

موضوع اين ولايت فقط سرپرستي    اندهها خيال کردبعضي

نياز   را  آنها  اسم  که  است  انسان  نيازهاي  از  دسته  يك 

آمده آن نيازهاي معنوي و    تذارند؛ يعني امام معنوي مي

براي   آنها  ولايت  و  کند  برطرف  را  انسان  روحاني 

 سرپرستي اين نياز است. 
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 و حکنمت بر جامعه و سرپرس   نیازهای معننی و مادی

قبول  قابل  نگاه،  اين  از  مقداري  که  ن  ديگر  نگاه  و  يك  تر 

علاوه بر نقش هدايت،    بهتر است ن اين است که نه؛ امام

حاکم   انسان،  معنوي  نيازهاي  آن  سرپرستي  و  ولايت 

جامعه اسلامي هم هست. يعني موضوع نزاع با فِرَق ديگر  

امام  آيا  که  است  اين  سر  يا    بر  است  جامعه  حاکم 

ديگران؟ آيا حکومت از اموري است که خداي متعال بايد  

متولّي آن را نصب کند يا مردم خودشان تصميم بگيرند و 

پس   کنند؟  اداره  را  جامعه  و  حکومت  خواستند  طور  هر 

غير از اينکه سرپرستي حيات باطني بشر را به عهده    امام 

حيات   و  نور  سرچشمه  و  طيبه  حيات  او  ولايت  و  دارد 

است، ايجاد نظم در عالم دنيا و ساماندهي زندتي دنيايي  

 است.  و معاش بشر هم، شأن و کار امام 
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مردم علاوه بر اينکه نيازهاي معنوي دارند، نياز دارند که  

شان اين طور  زندتي اجتماعي داشته باشند؛ حالا يا طبيعت 

است يا به هر دليل بايد زندتي اجتماعي داشته باشند. اين  

  خواهد. يك شأن امام زندتي اجتماعي، نظم و قانون مي 

اين است که اين جامعه را اداره کند و قوانين الهي را براي  

پيدا شدن يك نظم و نسََق اجتماعي اجرا کند. سپس، وقتي  

مردم يك زندتي اجتماعي منظم پيدا کردند، آنها را به طرف  

خدا دعوت کند و به سمت خدا ببرد. يعني ما دو دسته نياز  

نيازهاي   اين  بايد  مادي.  نيازهاي  و  معنوي  نيازهاي  داريم: 

براي   آماده شود  بستر  تا  تأمين شود  مادي خوب و عادلانه 

مان را شکوفا اينکه ما را به طرف خدا دعوت کنند و فطرت 

مان را سرپرستي کنند. امام هر دو  کنند؛ يعني نيازهاي معنوي 

 کند. کار را مي 
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 و سرپرس   قرب و عبادت 

عبادت    ولي نگاه سوم اين است که موضوع امامت امام 

کنند؛ کارشان  خدا است. آنها فقط عبادت را سرپرستي مي

سرپرستي بندتي و سرپرستي قرب به خداي متعال است.  

ما بگوييم بشر      امامت، هدايتِ اينکه  به سوي خدا است. 

دو دسته نياز دارد: نيازهاي معنوي و نيازهاي مادي؛ و اين  

امام  اتر  يا  کند  تأمين  بايد  يا خودش  را  مادي    نيازهاي 

هم اداره کند، اينها مقدمه هستند، صحيح نيست. بلکه همه  

 نيازهاي ما طريق ارتباط ما با خدا است. 

  اتر خداي متعال ما را نيافريده مگر براي قرب و عبادت:  

، پس هيچ نيازي 1﴾ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْْنْسَ إِلََّ لِيَعْبُدُونِ﴿ 

 
لِيعَْبُدُون ﴿   .  1 إلِاَّ  الإْنِْسَ  وَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  ما  ذاريات،  ﴾ وَ  سوره  ؛ 

 .56آيه
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سوي هم در ما نگذاشته مگر اينکه اين نياز، راهي است به  

در   کردن  مادي  زندتي  خوابيدن،  خوردن،  به  نياز  او.  خود 

خدا   به  ما  قرب  طريق  دست،  اين  از  نيازهايي  و  دنيا  اين 

هستند. ما هستيم که تاهي اين نيازها را در مسير غلط قرار  

مي مي  جدا  خدا  از  را  ما  نيازها  همين  و  وترنه  دهيم  کند. 

 طريق اتصال ما با خدا، همين فقر و نيازمان است. 

ما   در  عبادت  براي  که  است  نيازهايي  ما  نيازهاي  همه 

. مگر ما در روايات نداريم که کسب حلال،  اند قرار داده شده 

؟ پس اين طور نيست که  1يکي از اقسام مهم عبادات است 

باشند. مگر اولياء   اين امور ربطي به عبادت و قرب نداشته 

ند؟!  ا شده شان به خدا نزديك نمي خدا با خوردن و خوابيدن 

 
  طَلَبِ  الْعبَِادَةُ عشََرَةُ أجَزَْاءٍ تسِْعَةُ أجَْزَاءٍ فِي»: قال رسول الله». 1

 . 139«؛ جامع الأخبار، صالْحلََالِ
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ند؟! همه  ا شده شان به خدا نزديك نمي مگر با صلح و جنگ 

نيازهايي که ما داريم، نيازهايي هستند که بايد ما را به خدا  

 خواهد. برسانند؛ منتهي سرپرستي مي 

اتر ما سرپرستي بشويم و اين نيازهايمان خوب هدايت  

مي  راهي  آنها  همه  طور    شود بشوند،  اين  خدا.  سوي  به 

نيست که ما فقط با نماز بايد به خدا برسيم؛ البته آن يك نياز  

بلند روحي در ما است؛ اما نياز به خوردن هم نيازي است  

متعال   خداي  ترنه  و  است.  خدا  به  ما  قرب  طريق  که 

توانست ما را جوري بيافريند که احتياج به غذا و خواب  مي 

و آشاميدن و نکاح نداشته باشيم. اين نيازها طريق قرب ما 

 به سوي خدا هستند. 

بندي نيازها به مادي و معنوي، و اينکه ما  بنابراين تقسيم 

نيازهاي   معنوي؛  نياز  و  مادي  نياز  داريم:  نياز  جور  دو 

انبياء معنوي  را  مي   مان  نيازهاي  سرپرستي  ولي  کنند، 



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             24

 

انبياء مادي  که  ندارد  را  اين  ارزش  کنند،    مان  سرپرستي 

اين   کنيم،  سرپرستي  خودمان  عقل  با  بايد  خودمان  بلکه 

بندي از اساس غلط است. خداي متعال هيچ نيازي در  تقسيم 

قوه  عبادت؛ هيچ  براي  مگر  نگذاشته  مگر  ما  نداده  ما  به  اي 

مستقيم   مسير  در  و  شد  هدايت  نياز  اين  اتر  بندتي.  براي 

 شود طريق قرب. قرار ترفت، همين نياز مي 

. دعنت به خدا و جریا  بندگ  در همه زندگ  بشر، 2

 منونس سرپرس   ائمه

ائمه  ولايت  است:    بنابراين  خدا  به  دعوت  ولايتِ  فقط 

وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ    تَدُلُّونَ  وَ عَلَيْهِ  تَدْعُونَ  اللَّهِ  إِلَى»

تَحْكُمُونَ بِقَوْلِهِ  وَ  تُرْشِدُونَ  سَبِيلِهِ  إِلَى  وَ  تَعْمَلُونَ  . 1«بِأَمْرِهِ 

 
 . زيارت جامعه کبيره. 1
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به خدا مي  اينکه    . «تَدْعُونَ  اللَّهِ  إِلَى»کنيد:  فقط دعوت  نه 

اللهِ» إلَي  به    ؛ «تَدْعُونَ  اللَّهِ  إِلَى» بلکه    ! «تَدْعُونَ  فقط  يعني 

مي دعوت  عَلَيْهِ»کنيد.  خدا  و   «تَدُلُّونَ  وَ  دلالت  انگشت 

هدايت شما فقط به سوي خدا است. نه اينکه مردم را به  

مي دعوت  خوابيدن  بهتر  و  بهتر خوردن  بلکه  سوي  کنيد؛ 

خواهيد به  دهيد چگونه بخوريد، ميوقتي هم ياد مردم مي

خوردن در  چگونه  بگوييد  کنيد. آنها  پيدا  را  خدا  تان 

تان خدا را پيدا  چگونه بخوابيد؛ يعني چگونه در خوابيدن

زندتي چگونه  چگونه  کنيد.  کنيد؛  اداره  را  تان 

همهجامعه کنيد؛  چگونه  پردازي  که  است  اين  براي  اش 

کنيد. چون   پيدا  را  عَلَيْهِ»خدا  به  تنها دلالت  «تَدُلُّونَ  وَ  تان 

 سوي خدا است. 
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به پيامبرش مي  إِلَى    قُلْ هذِهِ سَبيلي ﴿     فرمايد: خدا  أَدْعُوا 

بگو: من و آن ائمه هدايي    1﴾ بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني   اللَّهِ عَلى 

مي  من  پاي  جا  پا  حرکت  که  من  دنبال  دقيقاً  و  تذارند 

شان همان دعوت من است ن فقط به  کنند ن يعني دعوت مي 

مي  دعوت  خدا  مِنَ  ﴿   .  2کنيم طرف  أَنَا  ما  وَ  اللَّهِ  سُبْحانَ  وَ 

نه خدا شريك دارد و نه من مشرك هستم که    ﴾ الْمُشْرِكينَ

 به غير خدا دعوت کنم. 

 
وَ    بصَيرةٍَ أَنَا وَ مَنِ اتَّبعََني   أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ علَى   قلُْ هذهِِ سَبيلي ﴿   .  1

 . 108؛ سوره يوسف، آيه﴾ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أنََا منَِ المْشُْرِکين 

قلُْ  ﴿     فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتَْنيِرِ عَنْ أبَِي جَعْاَرٍ.  2

قَالَ: ذَاكَ    ﴾ بَصِيرَةٍ أنََا وَ مَنِ اتَّبعََنِي   أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى   هذهِِ سَبِيلِي 

اللَّهِ الْمُؤْمنِِينَ  رسَُولُ  أَميِرُ  بَعْدِهمِ   وَ  مِنْ  الْأَوصِْياَءُ  «؛ وَ 

 .66، ح425، ص1الکافي، ج
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بنابراين موضوع ولايت آنها همه زندتي بشر است. آنها  

اي  آمدند به ما بگويند چگونه زندتي کنيد، چه نظام سياسي 

الگوي   اداره کنيد،  را  باشيد، چگونه معيشت خودتان  داشته 

کردن  زندتي زندتي  برنامه  باشد،  چگونه  چگونه  تان  تان 

مي  که  هم  کاري  اين  همه  ولي  به  باشد.  دعوت  جز  کنند، 

مي  نيست.  ديگري  چيز  هيچ  ما  خدا،  زندتي  همه  خواهند 

ايمان   به  دعوت  فقط  باشد.  داشته  متعال  خداي  آهنگ 

خواهند ايمان به خدا را در همه زندتي جاري  کنند و مي مي 

 کنند. 

 . انناس مناجهه با دعنت ائمه و سرانجام آنها3

کنند، سراغ اين  لذا آن کساني که به طرف خدا حرکت نمي

آيند. اتر هم با اهداف ديگري  نمي  ائمه هدات معصومين

ها پيش  ها و فتنهکم امتحانجمع شوند، کم  ترد اين ائمه 
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شود. بعد از خلياه سوم ريختند  آيد و صاوف جدا ميمي

اميرالمؤمنين  خانه  اداره    درِ  را  ما  زندتي  بياييد  آقا!  که 

بودند؛   رفته  سقياه  اصحاب  سراغ  قبلش  چون  کنيد! 

هجوم   حضرت  دور  آمدند  خورد،  سنگ  به  که  سرشان 

آوردند که آقا! بايد خلافت ما را قبول کنيد؛ به هواي اينکه  

مي ميحضرت  ما  که  طور  آن  را  ما  زندتي  خواهيم آيند 

 کنند. آباد مي

  آنهايي که دنبال ايمان به خدا و توحيد نيستند و امام 

کنند و اين امامت را امامت  را براي قرب به خدا دنبال نمي 

نمي  کم توحيد  مي کم  دانند،  جلوتر  جدا  کار  هرچه  شوند. 

شود تا صاوف خالص  تر مي ها سخت ها و فتنه رود، کوره مي 

ند  ا جمع شده   بشود؛ آنهايي بمانند که براي خدا ترد امام 

امام  براي خدا ترد  او  شمشير مي   و  با  براي خدا  زنند و 

ها  کند. همان کنند. چون او فقط به خدا دعوت مي بيعت مي 
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شوند و با او  شان محشور مي هم هستند که در محشر با امام 

مي  بهشت  قرار  وارد  الهي  ولايت  امن  محيط  در  و  شوند 

 تيرند. مي 

هوای ها و زما  و شمنل ولایت و دعنت ائمه نسبت به مکا  

 مخ لف

اي  نکته قابل تأملي که در اينجا هست، اين است که جامعه

مي شکل  امام  محور  حول  نقطه  که  هيچ  ابتدائاً  تيرد، 

بايد مثلاً در عربستان   بگوييد  ندارد که  جغرافيايي خاصي 

باشد. ممکن است يك کسي در اقصي نقاط عالم باشد، اما  

اميرالمؤمنين  جامعه  از  به    عضوي  متصل  روحش  باشد، 

اميرالمؤمنين  حضرت    روح  امامت  ترد  بر  و  باشد 

بچرخد، مثل اويس قرن)رض(؛ آن قدر به حضرت متصل 

مبارك دندان  احد  جنگ  در  وقتي  که  است  در شده  شان 

ميدهان دهانش  شان  در  دندانش  يمن  در  هم  او  افتد، 
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شده  مي متصل  حد  اين  تا  اما  دارد؛  فاصله  خيلي  افتد. 

نشسته باشد    اکرماست. ممکن هم هست کسي کنار نبي

و به حسب ظاهر با حضرت پيوند هم داشته باشد و دور  

حضرت هم بچرخد، ولي واقعاً در صف دشمنان حضرت  

است کسي هم اميرالمؤمنين باشد. ممکن  با  باشد،    عصر 

ها  ولي همراه حضرت نباشد؛ يك نار هم ممکن است قرن

بعد به دنيا بيايد، ولي در صف حضرت باشد. ممکن است  

کرده  بيعت  و  بودند  مدعي  که  آنهايي  از  در اکساني  ند، 

جنگ جمل جمع شوند و عليه حضرت شمشير بکشند و 

ند،  اشان جدا شود؛ اما کساني هم هنوز به دنيا نيامدهصف

 ولي جزو اصحاب اميرالمؤمنين در جنگ جمل باشند.

البلاغه، شخصي بعد از فتح  در آن روايت نوراني در نهج 

کاش   اِي  اميرالمؤمنين!  يا  کرد:  عرض  حضرت  به  جمل 

را مي برادرم هم مي  زيباي شما  فتح  اين  و  ديد  ديد؛ مي بود 
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فرمودند:   کرديد! حضرت  فتح  هَوَى » چگونه    «مَعَنَا   أَخِيكَ  أَ 

ولي   بود،  شما  با  دلش  بله،  کرد:  عرض  بود؟  ما  با  دلش 

ما   با  او  فرمودند:  باشد. حضرت  شما  خدمت  در  نتوانست 

هايي امروز با ما بودند که هنوز به  است. اصلًا يك جمعيت 

 1شان با ما است. ند. چون دل ا دنيا نيامده 

 
أَظْاَرهَُ اللَّهُ بِأَصْحاَبِ  »عن أميرالمؤمنين في نهج البلاغة:  ».  1 لَمَّا 

کَانَ   فلَُاناً  أخَِي  أَنَّ  وَدِدْتُ  أصَْحَابِهِ  بَعْضُ  لَهُ  قَالَ  قَدْ  وَ  الْجَملَِ 

فَقَالَ أَعْداَئِكَ  عَلَى  بِهِ  اللَّهُ  نَصَرَكَ  ماَ  ليَِرَى  هَوَى شَاهِدَناَ  أَ   :  

عَسْکَرِناَ   أخَيِكَ فِي  شهَِدَناَ  لَقدَْ  وَ  شهَدَِناَ  فَقَدْ  قَالَ  نَعَمْ  قَالَ  مَعَناَ 

هَذَا قَوْمٌ فِي أصَْلاَبِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّساَءِ سيََرعَْفُ بِهِمُ الزَّمَانُ  

 .55، ص12وَ يَقْوىَ بهِِمُ الإِْيمَانُ«؛ نهج البلاغة، خطبة
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 هاو تفکیک صفنف مدعیا  با ام حانات و ف نه

معصومين هدات  ائمه  است  درست  که  اين  ديگر    نکته 

مي دعوت  به خدا  آنها جمع فقط  دور  هم  کساني  و  کنند 

خواهند؛ آنهايي که دنبال  شوند که در نهايتْ خدا را ميمي

ناس ميهواي  فاصله  هستند،  فتنهشان  و  هاي  تيرند 

مي جدا  را  آنها  ولي  سنگين،  است.  درست  اين  کند؛ 

خواهم   عرض  بعداً  که  هستند  هم  مدارا  اهل  معصومين 

 کرد.

ها و  اولًا اين را عنايت داشته باشيد که سرّ اين ترفتاري 

ها اين است که صاوف مؤمنين و کاار از هم جدا شود.  فتنه 

امام زمان  باب طول غيبت وجود مقدس  ، در روايت  در 

بايد  مي  فرمايد يکي از نکاتش همين سنگيني فتنه است که 

 صاوف جدا بشود. 
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نوراني  حديث  آن  صادق 1در  امام   ،    که فرمودند 

ن اين پيغمبر بزرگ خدا ن به يارانش وعده    حضرت نوح 

مي  پيروزي پيروزي  باب  در  خدا  وعده  اما  طولاني  داد؛  اش 

قريب   است؛ حضرت  خيلي سخت  دعوت    950شد.  سال 

ند. حضرت هم به همه  ا کرده و جمعيتي دورش جمع شده 

پيروز   ما  نکنيد،  ترديد  تاته  و  داده  پيروزي  وعده  آنها 

کنند، با  بندي مي شويم. آنهايي که در مقابل ما دارند صف مي 

داده  قرار  فشار  تحت  را  ما  و  هستند  درتير  اينها  ا ما  ند، 

 خورند. شکست مي 

صادق  مدت مي   امام  از  بعد  شد  فرمايند:  بنا  که  ها 

جبرئيل  بشود،  فرجي  و  متعال    تشايش  خداي  طرف  از 

نوح  براي  هسته   خرماهايي  اين  بايد  فرمود  و  هاي  آورد 

 
 . 356ن 352، صص2کمال الدين و تمام النعمة، ج. 1
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درخت  اين  وقتي  شود.  سبز  تا  بکاري  را  به    ها خرما  ن 

شود. يك چنين  اصطلاح ن به سن رشد رسيد، تشايش مي 

داد و خبر  اي داده شد. حضرت هم به قومش وعده مي وعده 

جبرئيل مي  که  آنها هم    داد  است.  تاته  تونه  اين  و  آمده 

مي  نخل اميدوار  و  رسيدند  خرماها  وقتي  بار  شدند.  به  ها 

جبرئيل  متعال  دوباره خداي  بگو    نشستند،  که  فرستاد  را 

نخل  اين  از  که  را  خرماهايي  اين  هسته  ثمر  بايد  به  ها 

تشايش  مي  نشستند،  ثمر  به  آنها  وقتي  بکاري؛  نشينند 

 . شود مي 

کني؟! هسته  تويد يعني چه؟! با ما بازي مي آدم عادي مي 

تا سبز شود؛ وقتي سبز شد، دوباره هسته    اش را خرما بکار 

بکار تا سبز شود! ببينيد ظاهر وعده هم خيلي پرفتنه است.  

حضرت براي بار سوم مأموريت پيدا کرد که اين خرماهاي 

بعدي را هم بکارد تا تبديل به درخت شود. ديگر چه کسي  
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اش شوخي است!  تويند همه ؟! همه مي ماند دور حضرت مي 

مي  پيروزي  وعده  دائم  هستيم،  فشار  تحت  اين  ما  دهي 

مي  شد،  سبز  وقتي  بشود.  سبز  خرما  درخت  درخت  تويي 

 خرماي بعدي! اين چه نوع وعده دادن است؟! 

اين   که  حالا  شد  داده  مأموريت  حضرت  به  بعد  تازه 

درخت  کشتي  چوب  کوير،  وسط  کن  شروع  شد،  آماده  ها 

همه   چيزي.  نه  است،  دريايي  نه  بيابان!  وسط  کجا؟  بساز! 

مي مي  رد  کسي  هر  داريم؟!  شوخي  مگر  آقا!  شد،  تويند 

مي   نوح  مسخره  کشتي   کرد: را  چه  کوير  اين  دارد  در  اي 

سازد! مثل حالا هم نبود که با وسايل، اين کشتي را ببرند  مي 

بتواند   کشتي  اين  تا  بيايد  بالا  آب  بايد  بياندازند.  دريا  در 

آمده  کند.  عظمت  ا حرکت  اين  به  کشتي  کوير،  دل  در  ي 

کرده  مي ا درست  وعده  هم  بعد  مي ي؛  و  عجله  دهي  تويي 

 نکنيد، وعده خدا نزديك است! 
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صادق  نکته   امام  خداي  فرمود:  چون  بود،  اين  اش 

که زمين   ﴾ 1وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ﴿   وعده داده بود:   متعال به نوح 

بدهد،   قرار  او  اختيار  در  خَوْفِهِمْ  ﴿   را  بَعْدِ  مِنْ  لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ 

کنند،    ﴾ أَمْناً بندتي  را  خدا  امنيتْ  با  تا  بدهد  آنها  به  امنيت 

يُشْرِكُونَ بي   يَعْبُدُونَني »  من جوري زمينه را فراهم    «شَيْئاً  لَ 

اي به  کنم که فقط من را بپرستيد. چون خدا چنين وعده مي 

آمد تا آنهايي  هاي طولاني پيش مي او داده بود، بايد اين فتنه 

که يقين به پيغمبر خدا ندارند، جدا شوند. آنهايي که ريب و  

 
لَيسَْتخَْلِاَنَّهمُْ  ﴿   .  1 الصَّالحِاتِ  عَمِلُوا  مِنْکمُْ وَ  آمَنُوا  الَّذينَ  اللَّهُ  وَعدََ 

دينهَُمُ   لهَمُْ  لَيُمکَِّنَنَّ  وَ  قَبْلهِِمْ  منِْ  الَّذينَ  اسْتَخْلَفَ  کَمَا  الأَْرضِْ  فِي 

ارتَْضى  يَعْبدُُونَني   الَّذِي  أمَْناً  خَوفْهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ  لا    لهَُمْ 

بي  الْااسقُِون   يشُْرِکُونَ  هُمُ  فَأُولئِكَ  ذلِكَ  بَعدَْ  کاََرَ  منَْ  وَ  ؛ ﴾ شَيئْاً 

 . 55سوره نور، آيه
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شدند. و  شان بود و خالص نبودند، بايد جدا مي شکي ته دل 

ها از درون  رسيد، فتنه ترنه همين که حضرت به پيروزي مي 

مي  شروع  همان دوباره  بودند،  شد.  کرده  همراهي  که  هايي 

مي صف  مؤمن  آرايي  نبودند،  همدل  و  همراه  چون  کردند؛ 

 نبودند. 

 و پایا  دعنت ائمه با امنیت کلمه تنحید و نابندی شرک

هاي آخر الزمان و اين طول  بعد حضرت فرمودند: اين فتنه

است  همين  علتش  امام  1غيبت،  به  وعده  قرآن،  آيه  اين   .

هست:    زمان ارْتَضى﴿  هم  الَّذِي  دينَهُمُ  لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ    وَ 

 
السلام(:  ».  1 الصَّادِقُ)عليه  أيََّامُ  »قَالَ  تمَْتَدُّ  فَإِنَّهُ  الْقَائِمُ  کَذَلِكَ  وَ 

الْکَدَرِ   مِنَ  الإْيِمَانُ  يَصْاُوَ  وَ  مَحْضِهِ  عَنْ  الْحقَُّ  لِيُصَرِّحَ  غَيبَْتِهِ 
يُخشَْى   الَّذِينَ  الشِّيعَةِ  مِنَ  خَبِيثَةً  طِينَتُهُ  کَانَتْ  مَنْ  کلُِّ  بِارْتِدَادِ 
علََيهِْمُ النِّااَقُ إِذَا أحَسَُّوا بِالاسْتِخلَْافِ وَ التَّمْکِينِ وَ الْأَمْنِ الْمنُْتشَِرِ 

 .356، ص2...«؛ کمال الدين، جفِي عهَْدِ الْقَائِمِ 
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أَمْناً يَعْبُدُونَني لَ يُشْرِكُونَ    لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ 

بر عالم خيمه مي1﴾ شَيْئاً  بي افکنند، کلمه  . وقتي حضرت 

 کند. توحيد امنيت پيدا مي

اين را عنايت کنيد که اين امنيت، امنيت در پرستش دنيا  

اين   براي  بلکه  بپرستيم.  را  دنيا  تا  باشيم  آرام  اينکه  نيست؛ 

مؤمنين   دوران،  آن  در  بپرستيم.  را  خدا  امنيت،  با  که  است 

کاار   بود.  افتاده  خطر  به  خداپرستي  امنيت  نداشتند؛  امنيت 

 
آيه.  1 نور،  اللَّه55ِسوره  عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  عَنْ   .    فِي

جلََّ   وَ  عَزَّ  قَوْلِهِ  عَمِلُوا  ﴿   مَعْنَى  وَ  مِنْکمُْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعدََ 

کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ   لَيسَْتخَْلِاَنَّهمُْ فِي الأَْرْضِ  الصَّالِحاتِ 

لهَُمْ وَ لَيُبدَِّلَنَّهمُْ منِْ بَعدِْ خَوفْهِِمْ    دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضَى   لهَمُْ   وَ لَيُمَکِّنَنَ 

شَيئْاً بِي  يشُْرِکُونَ  لا  يعَْبدُُونَنِي  وَ »قَالَ:    ﴾ أَمْناً  الْقَائِمِ  فِي  نَزَلَتْ 

 .35، ح240«؛ الغيبة للنعماني، صأَصْحاَبِهِ
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مي  را  کار  اين  را ا کرده هميشه  خداپرستي  امنيت  و  ند 

ناامن مي ا داشته برمي  را  راه  نکند  ا کرده ند؛  تا کسي جرأت  ند 

بيايد و پاي حرف آنها بايستد. خدا وعده داده    دور انبياء 

کنم  باشد؛ من شرايطي فراهم مي تان راحت  بود شما خيال 

ناامني و دغدغه   با امنيت خدا را عبادت کنيد و هيچ  که 

 باشيد. آرام خداپرستي کنيد. نداشته  

و   شرك  کلمه  کند،  پيدا  امنيت  توحيد  کلمه  هرتاه 

فضاي  بت  توحيد،  براي  امن  فضاي  است.  خطر  در  پرستي 

بت  براي  فضاي  ناامن  برعکس،  است.  دنياپرستي  و  پرستي 

است.   خداپرستي  براي  ناامن  فضاي  دنياپرستي،  براي  امن 

زنند  زدند و امروز هم دم مي اين امنيتي که کاار از اول دم مي 

بين  بزرگ  نهادهاي  درست  و  امنيت  ايجاد  براي  را  المللي 

بت ا کرده  در  امنيت  همين  مقصودشان  است.  ند،  پرستي 
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ناامني مي  و  خواهند  دنيا  پرستش  مسير  در  که  را  هايي 

 پرستي وجود دارد، بردارند. بت 

مي  مسلمان اينکه  و  بينيد  تروريسم  به  را  موحدين  و  ها 

هاي آنها را  کنند و بعد هم پرونده تروريست بودن متهم مي 

ن همين شورايي که اسمش را شوراي  المللي  به اين نهاد بين 

تذاشته  مي ا امنيت  ارجاع  ن  است.  نکته   دهند، ند  همين  اش 

مي  اينها  که  دنياپرستي امنيتي  و  کار  براي  امنيت  خواهند، 

امنيت   نه  است،  شهوات  و  اهواء  ارضاء  براي  امنيت  است؛ 

خواهند فضا را براي خداپرستي ناامن کنند.  . مي براي انبياء 

انبياء  هم  طرف  بت مي   آن  براي  را  فضا  پرستي خواهند 

 پرستي را به خطر بياندازند. ناامن کنند و امنيت بت 
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خدا رحمت کند امام )رض( را؛ فرمود: اتر شما با دين  

. اتر شما با خداي  1جنگيم ما بجنگيد، ما هم با دنياي شما مي 

مي  شما  بت  با  هم  ما  بجنگيد،  ما  ما  نکنيد  خيال  جنگيم. 

بگوييد:  مي  و  بگيريد  دست  روي  را  هُبَل  بتِ  شما  تذاريم 

و ما هم پرچم توحيد را کنار بگذاريم! نه خير؛    2«اُعلُ هُبَل » 

پرستي  اتر شما با پرچم توحيد بجنگيد، ما هم با پرچم بت 

پرستي شما را در دنيا در معرض  جنگيم و بساط بت شما مي 

 
کنم که اتر جهانخواران  من به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مى ».  1

ما بايستند، ما در مقابل همه دنياى آنان   بخواهند در مقابل دين

آنان از پاى نخواهيم نشست،   خواهيم ايستاد و تا نابودى تمام 

،  شويم و يا به آزادى بزرتترى که شهادت است يا همه آزاد مى 

 .325-326، ص20مي رسيم«؛ صحياه امام خميني)رض(، ج
 . شعار مشرکان در جنگ با پيامبر 2
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ندارد  تهديد قرار مي  باشد. معنا  اين تونه  بايد  دهيم. موحد 

باشد. چه   ناامن باشد، ولي موحد دنبال امنيت  کلمه توحيد 

 امنيتي؟! مؤمن بايد امنيتش با امنيت ولي خدا تره بخورد. 

 و پینند خنرد  امنیت مؤمن با امنیت امام

الزيارات  کامل  صادق  1در  امام  که  مِسمع    هست  به 

سيدالشهداء  جدم  زيارت  به  مسمع!  فرمودند:    کِردين 

 
أَبُو .  1 لِي  قَالَ  قَالَ:  الْبَصْرِيِّ  کِرْدِينٍ  الْملَِكِ  عَبْدِ  بْنِ  مسِمَْعِ  عَنْ 

اللَّهِ قبَْرَ  »:  عَبْدِ  تَأْتِي  ماَ  أَ  الْعِرَاقِ  أَهلِْ  مِنْ  أَنْتَ  مسِمَْعُ  ياَ 

قُلْتُ لَا أَناَ رجَُلٌ مشَْهُورٌ عِنْدَ أَهلِْ الْبَصْرَةِ وَ عِنْدَناَ مَنْ    الْحسَُيْنِ

يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخلَِياَةِ وَ عَدُوُّناَ کثَِيرٌ مِنْ أَهلِْ القبََائلِِ مِنَ النُّصَّابِ 

سُليَْمَانَ  وُلْدِ  عِنْدَ  حَالِي  يَرفْعَُوا  أَنْ  آمَنهُُمْ  لسَْتُ  وَ  غَيْرِهِمْ  وَ 

فيَُمثَِّلُونَ بِي قَالَ لِي أَ فَماَ تَذْکُرُ مَا صنُِعَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتَجْزعَُ  

أثََرَ ذَلِكَ علََيَّ  أَهلِْي  لِذَلِكَ حَتَّى يَرَى  أسَْتَعبِْرُ  اللَّهِ وَ  قُلْتُ إِي وَ 
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نميمي آقا!  کرد:  عرض  و  روي؟  هستم  سرشناس  توانم. 

اميه من را زير نظر دارند. اتر زيارت بروم ن نه  عمال بني

من  بر  بشود،  ديگران  عبرت  اينکه  براي  ن  خودم  براي 

ميسخت مصيبتتيري  از  يادي  آيا  فرمودند:  هاي  کنند. 

مي ما  ياد  جد  وقتي  الله!  رسول  ابن  يا  بله  تات:  کني؟ 

شود که از  افتم، تاهي به حدي حالم متحول ميعاشورا مي

مي خوردن  ميغذا  دترتون  اوضاعم  و  افتم.  زن  و  شود 

ميبچه هم  ميام  عاشورا  ياد  وقتي  ديگر  فهمند.  افتم، 

ام به هم توانم غذا بخورم، خواب ندارم، وضع جسمينمي

 
← 

اللَّهُ   رَحِمَ  قَالَ  وجَهِْي  فِي  ذَلِكَ  يسَْتَبِينَ  حَتَّى  الطَّعَامِ  مِنَ  فَأمَْتنَِعُ 

لَناَ وَ الَّذِينَ   -دَمْعتََكَ الْجَزعَِ  أَماَ إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّونَ مِنْ أَهلِْ 

لِاَرحَنَِا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِناَ وَ يَخَافُونَ لِخَوفِْنَا وَ يَأمَْنُونَ إِذَا   يَاْرحَُونَ

 .6، ح101أَمنَِّا ...«؛ کامل الزيارات، ص
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اهلمي ميريزد.  و  بيتم  شده  دترتون  حالم  من  که  فهمند 

تعبير   خيلي  ن  فرمودند  حضرت  هستم.  عاشورا  متوجه 

لِفَرَحِنَا وَ  »لطياي است ن: تو از کساني هستي که   يَفْرَحُونَ 

ما غصه  «لِحُزْنِنَا   يَحْزَنُونَ  ما  با حزن  با شادي  و  دار هستند 

شان شادي ما است و موضوع  شاد هستند. موضوع شادي

فقط  غصه که  نيست  اين  معنايش  اين  است.  ما  شان غصه 

در زمان غم و شادي ما غمگين يا شادمانند؛ بلکه موضوع  

شان شادي ما  شان هم غصه ما است و موضوع شاديغصه

خورده پيوند  ما  با  جوري  را  ااست.  آنها  چيز  هيچ  که  ند 

کند، مگر چيزي که ما را خوشحال کند؛ و  خوشحال نمي

غصه را  آنها  چيز  نميهيچ  را  دار  ما  که  چيزي  مگر  کند، 

 دار کند. غصه

است:  لطيف  تعبير  اين  يَأْمَنُونَ » ترش  أَمِنَّا   وَ  آنجايي    «إِذَا 

که ما در امنيت هستيم، آنها در امان هستند و آنجايي که ما  
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در خوف و خطر هستيم، آنها هم در خوف و خطر هستند.  

جدا   ما  امنيت  موضوع  از  را  امنيت خودشان  موضوع  يعني 

تواند سپر کنند. آنجايي که توحيد ناامن است، مؤمن نمي نمي 

ايمني براي خودش درست کند. اين چه مؤمني است؟! کي  

که  مي  ايماني است  اين چه  بگويد من مؤمن هستم؟!  تواند 

خوانيم، روزه هم  من بگويم خب الحمدلله نماز که داريم مي 

تيريم؛ حالا کلمه توحيد ناامن است، به من چه  که داريم مي 

مربوط؟! من چکار دارم که کلمه توحيد ناامن است؟! مؤمن  

 شود. اين تونه نمي 

راه افتاده و    ند. مثلاً امام حسين ا ها اين تونه بوده خيلي 

تواند بماند، نه  در دنياي اسلام امنيت ندارد. نه در مدينه مي 

در مکه. خود حضرت فرمودند: من از مدينه بيرون آمدم، در  

حسين  امام  امنيت  کنند.  ترورم  تا  فرستادند  آدم  و    مکه 

ريخته اهل  هم  به  را  و  ا بيتش  توحيد  کلمه  امنيت  يعني  ند، 
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؛ اما اينها دنبال امنيت براي زن  اند خداپرستي را به هم ريخته 

نامه براي  زياد امان خواهند از ابن و بچه خودشان هستند! مي 

شان بگيرند. اين آدم، مسلمان نيست.  خودشان و زن و بچه 

ناامن است، ولي او    اين چه موحدي است که امام حسين 

خواهد براي خودش امنيت درست کند؟! نواميس رسول  مي 

آقا مي   خدا  خواهد زن و بچه خودش  امنيت ندارند، اين 

 در امان باشند! 

تره بخورد.    انسان بايد دقيقاً امنيتش با امنيت معصوم 

کند، او را هم تهديد کند. اتر  آن چيزي که آنها را تهديد مي 

حساب کردم و ديدم يك جا آنها در خطر هستند، ولي من  

م. اتر  ا در ايمني هستم، بايد بدانم خودم را از آنها جدا کرده 

کند، بايد من  جدا نکرده بودم، وقتي خطر آنها را تهديد مي 

کند، بايد  دار مي را هم تهديد کند. وقتي چيزي آنها را غصه 

 دار کند.  من را هم غصه 
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زمان  امام  به  متعال  خداي  که  بود  اين  وعده    غرضم 

است  ارْتَضى ﴿   داده  الَّذِي  دينَهُمُ  لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ  وَ    وَ  لَهُمْ 

يَعْبُدُونَني  أَمْناً  خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  بي   لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  يُشْرِكُونَ    لَ 

مي   ﴾ شَيْئاً قرار  شما  اختيار  در  را  زمين  را  من  فضا  و  دهم 

کنم؛ هيچ خطري  براي توحيد و خداپرستي و بندتي امن مي 

بالا ببريد، اسرار  شما را تهديد نمي  کند که پرچم توحيد را 

الان شما   کنيد.  اقامه  عالم  در  را  اسلام  کنيد،  بيان  را  اسلام 

خواهيد در مقياس جهاني اقامه کنيد،  يك دستور اسلام را مي 

 کنند. واقعاً امنيت براي اسلام نيست؛ فضا را برايتان ناامن مي 

بي   يَعْبُدُونَني ﴿    يُشْرِكُونَ  جوري    ﴾ شَيْئاً  لَ  را  فضا  من 

مي  را  آماده  من  همه  و  شود  جمع  شرك  بساط  که  کنم 

امام   به  را  وعده  اين  خدا  فرمودند: چون  بپرستند. حضرت 

آورد. در اين  هاي سنگين را پيش مي داده، اين فتنه   زمان 

مي فتنه  جدا  غيرشيعه  از  شيعه  صاوف  خود  ها  حتي  شود؛ 
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خالص شيعه  هم  خالص ها  غير  از  مي هايشان  جدا  .  شوند ها 

 هاي دوره غيبت است. اين از فتنه 

نوراني   آيه  ذيل  بِشَيْ﴿   در  لَنَبْلُوَنَّكُمْ  وَ  وَ  الْخَوْفِ  مِنَ  ءٍ 

بَشِّرِ   وَ  الثَّمَراتِ  وَ  الَْْنْفُسِ  وَ  الَْْمْوالِ  مِنَ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ 

حضرت فرمودند: يکي از مهمترين مقاصدش ن    1﴾ الصَّابِرينَ 

البته در تأويل و باطن ن شيعيان ما هستند و اين آيه مربوط  

است از ظهور  قبل  تلاطم 2به  بدانيد  داريد:  .  وَ  » هاي سختي 

 
ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نقَصٍْ مِنَ الْأمَْوالِ وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّکمُْ بشَِيْ ﴿   .  1

 . 155؛ سوره بقره، آيه﴾ الْأنَْاسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرين 

آيه.  2 بقره،  اللَّهِ  155سوره  عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  مسُْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ   .

مُحَمَّدٍ بْنِ  الْقَائِمِ  جَعْاَرِ  قيَِامِ  قُدَّامَ  إِنَّ  قَالَ:  عَلاَماَتٍ    أَنَّهُ 

ذَلِكَ  قَالَ  هِيَ  ماَ  وَ  قُلْتُ  الْمُؤْمنِِينَ  لِعبَِادهِِ  تَعَالَى  اللَّهِ  مِنَ  بَلْوَى 

اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   لَنَبْلُوَنَّکُمْ بشَِيْ﴿   قَوْلُ  الجُْوعِ وَ  وَ  الخَْوْفِ وَ  مِنَ  ءٍ 
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برسد،    تان به امام زمان خواهيد دست اتر مي   «. لَنَبْلُوَنَّکُمْ

تلاطم  آماده  بايد  عالم  و  شود  پيدا  عالم  در  سنگيني  هاي 

وَ  » بشود. بار آن هم روي دوش شما است که شيعه هستيد:  

خوف    «. لَنَبْلُوَنَّکُمْ بکشيد.  ظهور  قبل  را  بار  اين  بايد  شما 

 
← 

الصَّابِرِينَ  بشَِّرِ  وَ  الثَّمَراتِ  وَ  الأَْناُْسِ  وَ  الْأَمْوالِ  مِنَ    قَالَ  ﴾ نَقْصٍ 

مِنْ مُلُوكِ بَنِي    ﴾ ءٍ مِنَ الخَْوْفِبشِيَْ ﴿     يَعْنِي الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ لَنَبْلُوَنَّکُمْ ﴿ 

وَ نَقْصٍ مِنَ  ﴿   بِغَلاَءِ أَسْعَارِهِمْ ﴾ وَ الْجُوعِ﴿  فلَُانٍ فِي آخِرِ سُلْطَانهِِمْ 

فِيهاَ    ﴾ الْأَمْوالِ الْاَضلِْ  قلَِّةِ  وَ  التِّجاَرَاتِ  الْأنَْاسُِ﴿   فسََادِ  قَالَ   ﴾ وَ 

وَ  ﴿  قلَِّةِ رَيْعٍ ماَ يُزْرَعُ وَ قلَِّةِ بَرَکَةِ الثِّمَارِ   ﴾ وَ الثَّمَراتِ﴿  مَوْتٌ ذَريِعٌ 

الصَّابِرِينَ  الْقَائِمِ    ﴾ بشَِّرِ  بِخرُُوجِ  ذَلِكَ  يَا    عِنْدَ  لِي  قَالَ  ثُمَّ 

وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلهَُ إِلَّا  ﴿   مُحَمَّدُ هَذَا تَأوِْيلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  

 .5، ح250«؛ الغيبة للنعماني، ص ﴾ اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فِي العِْلمِْ
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ثمرات   و  اناس  و  اموال  در  نقص  هست،  جوع  هست، 

 هست، اما شما بايد بار ظهور را برداريد. 

عرض کرد: آقا! خيلي به شما    شخصي به اميرالمؤمنين 

باش!  بلاء  آماده  پس  فرمودند:  دارم. حضرت  چون    1علاقه 

مي  خالص  که  است  تونه  مي اين  رشد  ما  شوي،  به  کني، 

مي مي  تيرت  عالم چيزي  در  و  مي رسي  خواهيم  آيد؛ چون 

نمي  را  بهره ظهور  که  بقيه  بدهيم.  به شما  برند، ولي  چيزي 

تان  تان به ولي اش را ببريد و شما دست خواهيد بهره شما مي 

مي مي  برداشته  توحيدتان  و  عبادت  موانع  شما  شود.  رسد. 

اينها همه هست و   برداريد.  را  بايد بارش  پس خودتان هم 

 کنند. آيند و صاوف را جدا مي ها مي درست هم هست؛ فتنه 

 
أميرالمؤمنين1 قال   .  :«  جِلبَْاباً«؛ للِْبلََاءِ  فلَْيُعِدَّ  أَحبََّناَ  مَنْ 

 . 8443، ح464غررالحکم، ص



 51             اول گفتار

 

. شمنل دعنت و ولایت ائمه نسبت به درجات مخ لف 4

 منینؤم

مي را  نکته  اين  کنمولي  عرض  معصومين    خواستم  که 

کنند، ولي اهل مدارا هستند.  اترچه فقط به خدا دعوت مي

تحمل   را  همه  معصومين  داريم؛  ايمان  مختلف  درجات 

تحمل  مي که  چيزي  آن  هستند.  خوب  هم  همه  و  کنند 

است:  نمي کار  وَ  »کنند،  بِالْمُؤْمِنِينَ  رَؤُفْتَ  قَدْ  أَنَّكَ  أَشْهَدُ 

الْكَافِرِينَ عَلَى  نمي  1«غَلُظْتَ  تحمل  را  أَشِدَّاءُ  ﴿  کنند.  کار 

 هستند.  ﴾رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ﴿  اما   2﴾ عَلَى الْكُفَّارِ 

 
اکرم1 نبي  زيارتنامه  در   .    .است آمده  بْنِ چنين  مُعَاوِيَةَ  عَنْ 

اللَّهِ عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  مِنَ  »قَالَ:    عمََّارٍ  علََيْكَ  الَّذِي  أَدَّيْتَ  وَ    ...

بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ  الْحقَِّ أَنَّكَ قَدْ رَؤفُْتَ  ...«؛    الکَْافِرِينَ  علََى  وَ 
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يك مؤمن، مؤمن درجه دهم است؛ اما يك مؤمن ديگر،  

بالاتر   آنکه  هستند.  برادر  دو  هر  است.  يکم  درجه  مؤمن 

درتير شود،    تر است است نه فقط حق ندارد با او که پايين 

حتي حق ندارد بر او تحميل کند. حضرت فرمودند: درجات  

است،   پنجم  درجه  که  کسي  با  است.  متااوت  ايمان 

 
← 

ج ص4الکافي،  ح550،  حضرت  1،  زيارت  الجنان،  مااتيح   ،

 . رسول

رحَُماءُ  ﴿   .  2 الْکُاَّارِ  عَلَى  أشَدَِّاءُ  مَعهَُ  الَّذينَ  وَ  اللَّهِ  رسَُولُ  مُحمََّدٌ 

اللَّهِ وَ رضِْواناً سيماهمُْ   مِنَ  يَبْتَغُونَ فضَْلاً  رُکَّعاً سجَُّداً  تَراهُمْ  بَيْنهَُمْ 

مَثَلهُمُْ فِي    في  وَ  التَّورْاةِ  مَثَلهُُمْ فِي  ذلِكَ  أَثَرِ السُّجُودِ  وجُُوههِِمْ منِْ 

فَاسْتَوى  فَاسْتَغْلَظَ  فآَزَرهَُ  شطَْأهَُ  أخَْرَجَ  کَزَرعٍْ  سُوقِهِ    عَلى   الإِْنْجيلِ 

عَمِلُوا   وَ  آمَنُوا  الَّذينَ  اللَّهُ  وعََدَ  الکُْاَّارَ  بهِمُِ  لِيَغيظَ  الزُّرَّاعَ  يُعْجِبُ 

 . 29؛ سوره فتح، آيه﴾ الصَّالِحاتِ مِنهُْمْ مَغاِْرةًَ وَ أجَْراً عَظيماً
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و  نمي  ندارد  را  توانش  بزنيد؛  حرف  ششم  درجه  از  توانيد 

شود. به او تحميل نکنيد. اتر هم به او تحميل  تير مي زمين 

مي  را  او  روي دوش کرديد،  جبران شکستنش  و  تان  شکنيد 

. پس به اندازه ظرفيتش با او حرف بزنيد و اسرار را  1ماندمي 

 
اللَّهِ.  1 أبَِي عَبْدِ  الْقَرَاطِيسِيِّ قَالَ: دخََلْتُ عَلَى  الْعَزيِزِ    عَنْ عَبْدِ 

فَقَالَ:   أقَاَويِلِهِمْ  مِنْ  وَ  الشِّيعَةِ  أَمْرِ  مِنْ  شَيئْاً  لَهُ  عَبْدَ  »فَذَکَرْتُ  ياَ 

وَ   مَرَاقِيَ  عشَْرُ  لَهُ  السُّلَّمِ  بمَِنْزِلَةِ  دَرجََاتٍ  عشَْرُ  الإْيِمَانُ  الْعَزيِزِ 

لِصَاحِبِ  الْوَاحِدَةِ  يَقُولَنَّ صَاحِبُ  بَعدَْ مِرقَْاةٍ فَلاَ  مِنْهُ مِرقَْاةً  تُرْتَقَى 

ءٍ وَ لاَ يَقُولَنَّ صَاحِبُ الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الثَّالِثَةِ  الثَّانِيَةِ لسَْتَ علََى شَيْ

إِلَى الْعَاشِرَةِ قَالَ وَ کَانَ سلَْمَانُ فِي  لسَْتَ علََى شَيْ ءٍ حَتَّى انْتهََى 

الْعاَشِرَةِ وَ أَبُو ذَرٍّ فِي التَّاسِعَةِ وَ الْمِقْدَادُ فِي الثَّامنَِةِ ياَ عَبْدَ الْعَزيِزِ لاَ 

الَّذِي   رَأَيْتَ  إِذَا  فَوقَْكَ  هُوَ  مَنْ  فَيسُْقِطَكَ  دوُنَكَ  هُوَ  مَنْ  تُسْقِطْ 

هُوَ دوُنَكَ فَقَدَرْتَ أَنْ تَرفَْعَهُ إِلَى دَرجَتَِكَ رَفْعاً رفَِيقاً فَافْعلَْ وَ لاَ  

فَتَکسِْرهَُ فَإِنَّهُ مَنْ کسََرَ مُؤمِْناً فَعلََيْهِ جَبْرهُُ    تَحمِْلَنَّ علََيْهِ ماَ لاَ يُطِيقُهُ
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قدم  يك  اتر  باشيد.  متوقّع  او  از  اندازه  همان  به  و  بگوييد 

آيد، ديگر قدم بعدي را به او نگوييد؛  تاتيد و ديديد راه نمي 

اش را در نظر  تر را به او بگوييد. يعني توانايي بلکه قدم پايين 

 اين تونه است؛ هواي همه را دارد.   بگيريد. خود معصوم 

ايمان درجات دارد. لذا بهشت مؤمنين هم درجات دارد.  

باشد:   نيست که در بهشت فقط يك درجه  هُم  ﴿   اين طور 

اللَّهِ   عِنْدَ  امام  .  1﴾ دَرَجَاتٌ  مقدس  وجود  از  ساباطي  عمار 

أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ  ﴿  درباره اين آيه سؤال کرد:  صادق 

 
← 

فسََخْتَه البَْازِلِ  الاَْصِيلَ حَملَْ  تَحْملُِ  ذَهَبْتَ  إِذَا  الخصال،  لِأَنَّكَ  «؛ 

 .49، ح448، ص2ج

أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رضِْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جهََنَّمُ  ﴿  . 1

بِما يعَْمَلُون   -وَ بئِْسَ الْمَصير  ؛ ﴾ همُْ درَجَاتٌ عِندَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ بصَيرٌ 

 . 162-163سوره آل عمران، آيات 
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هُمْ    * كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصير  

يَعْمَلُون  بِما  بَصيرٌ  اللَّهُ  وَ  اللَّهِ  عِنْدَ  که    ﴾ دَرَجاتٌ  آن کسي  آيا 

مي  حرکت  خدا  رضوان  را  دنبال  خدا  رضوان  و  کند 

رضوان  مي  دنبال  بلکه  نيست،  بهشت  دنبال  يعني  خواهد؛ 

مثل آن    ﴾ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ﴿   خداست،  

جهنم   پناهگاهش  و  آورده  غضب  به  روي  که  است  کسي 

شوند؟! آن کسي که رضوان، پناهگاهش  است؟ اينها يکي مي 

به جهنم مي  پناه  که  آن کسي  با  مأوايش جهنم  است  و  برد 

بَعَ رِضْوانَ  أَ فَمَنِ اتَّ﴿   است، يکي هستند؟! حضرت فرمودند:  

  «وَ هُمْ وَ اللَّهِ يَا عَمَّارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » هستند.    ائمه   ﴾ اللَّهِ

مؤمنين،   ايمان  درجات  هستند؛  مؤمنين  براي  درجات  آنها 

است.   آنها  ولايت  إِيَّانَا  » درجات  مَعْرِفَتِهِمْ  وَ  بِوَلََيَتِهِمْ  وَ 
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به    1«يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ يَرْفَعُ اللَّهُ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى 

ولايت  پيدا  واسطه  ما  به  که  معرفتي  و  ما  به  نسبت  شان 

 برد. کنند، خدا درجات آنها را بالا مي مي 

ها  بنابراين خود ايمان، درجات دارد. درست است که فتنه 

مي  جدا  را  کار  و  ايمان  هر  صف  با  مؤمنين  همه  اما  کنند، 

معصوم   اي درجه  سرشت   ترد  عمل هستند.  شان،  شان، 

 
السَّابَاطِيِّ قَالَ: 162-163سوره آل عمران، آيات  .  1 . عَنْ عَمَّارٍ 

اللَّهِ عَبْدِ  أَباَ  جلََّ    سَأَلْتُ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  اتَّبَعَ  ﴿   عَنْ  فَمَنِ  أَ 

جهََنَّمُ وَ بئِْسَ المَْصِيرُ    کَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ   رضِْوانَ اللَّهِ 

فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رضِْوَانَ اللَّهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ وَ    ﴾ هُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ اللَّهِ

للِْمُؤْمنِِينَ وَ بِوَلاَيَتهِِمْ وَ مَعْرفَِتِهِمْ إِيَّانَا    ياَ عمََّارُ دَرَجاَتٌ  هُمْ وَ اللَّهِ

الْعُلَى«؛   الدَّرجَاَتِ  لهَُمُ  اللَّهُ  يَرفَْعُ  وَ  أَعمَْالهَُمْ  لهَُمْ  اللَّهُ  يُضَاعِفُ 

 .84، ح430، ص1الکافي، ج
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نورانيت روح  و  توانايي شان  دارد؛  درجات  هايشان  شان 

 متااوت است. اما معصومين همه را تحت پوشش دارند. 

ائمه  مي   پس  به خدا دعوت  غير خدا  فقط  به  و  کنند 

کنند؛ اما دعوت به خدا درجات دارد. براي خدا  دعوت نمي 

 اش محترم است. کار کردن، درجات دارد. هرچند همه 

دهند و  شان فتواي صريح مي ايد فقها در کتب فقهي ديده 

نمازش  مي  خواند،  نماز  بهشت  براي  کسي  اتر  فرمايند: 

آن   است.  هم خواند، درست  جهنم  ترس  از  است.  درست 

خواند، آن هم درست  کسي هم که فقط براي قرب خدا مي 

پايين  حتي  تاته است.  هم  اين  ا ترش  لذا  است.  درست  ند 

طور نيست که عبادت خدا و ايمان، فقط يك درجه داشته  

ن که ولايتِ دعوت به توحيد    باشد. اتر ولايت معصومين 

و خدا است ن درجات دارد، صاوفي هم که دورشان جمع  
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سلمان  مي  هست،  ضعيف  مؤمنِ  دارند.  درجات  شوند، 

 هم هست.    محمدي 

را    پس موضوع ولايت معصومين  انسان  زندتي  همه 

پوشاند و موضوعش هم فقط دعوت به خدا و توحيد و  مي 

مي  است.  انسان،  عبادت  زندتي  صبغه  و  آهنگ  خواهند 

باشد:   خدا  صبغه  و  توحيد  اللَّهِ﴿   صبغه  همه  1﴾صِبْغَةَ   .

اش آيين  چيزتان رنگ و بوي خدا داشته باشد. جامعه، همه 

 خداپرستي باشد و صبغه بندتي خدا را داشته باشد. 

اين هم درجاتي دارد. همه اين درجات توحيد و ايمان  

جامعه  معصومين در  هدات  ائمه  ولايت  تحت  که    اي 

 
؛  ﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أحَسَْنُ منَِ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نحَْنُ لَهُ عابِدُون ﴿   .  1

 . 138سوره بقره، آيه
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معصومين  سرپرستي  و  ولايت  و  هدايت  تحت    هستند، 

   شود. واقع مي 

 



 

 

 2گفتار

 فرازهای زیارت جامعه کبیره 

 و محتوای کلی آن 

 



 

 

 

 

 

 
نوراني جامعه کبيره  1 از زيارت  ن  به عنوان مقدمه بحث 

نوراني  از  ن   معصومينترين کلمات  که  را   است  مقدماتي 

 کرد. زيارت را بيان مي و معارف کلي    رديم که سير تقديم ک 

زيارت جامعه از او    کته اين بود که اين امامتي که يك ن 

مي  فرَِبحث  بين  بحث  محل  و  محل  کند  و  مسلمين  ق 

بلکه  فرق،  ساير  و  شيعه  بين  بين    اختلاف  اختلاف  محل 

امَُ همه  و  است؟ شيعه  امامتي  چه  است،  اشاره  في   م  الجمله 

 
مصننادف بننا ششننم  1384/ 11/ 14تاتننار در تنناري  ايننن . 1

 ارائه شده است. الحراممحرم
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ا ا اين،  کرديم که   بندتي خداي متعال    ؛ ست مامتِ عبادت و 

نور  امامت  عبوديت،  و  قرب  سمت  به  امامت    و   هدايت 

طيبه  همه    است.   حيات  که  است  امامتي  امامت،  اين 

دربرمي حوزه  را  انسان  وجودي  نيازهاي  هاي  همه  و  تيرد 

مي  قرار  الله  الي  قرب  طريق  را  اينکه  انسان  نه  فقط  دهد، 

 هدايت و رهبري کند.   يازهاي معنوي انسان را اي از ن پاره 

، نيازهاي به  اند همه نيازهايي که در انسان قرار داده شده 

همه نيازها به او    1﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ﴿     ند: سوي خداي متعال هست 

ما نياز به اين داريم که يك ولايتي اين نيازها    شود. منتهي مي 

ن، ما را به خداي  ما ي اي که همه نيازها را رهبري کند به تونه 

نزديك   الله متعال  الي  ما  قرب  و طريق  يعني شود   کند  در    ؛ 

 
 .2؛ سوره توحيد، آيه ﴾ اللَّهُ الصَّمدَُ﴿  . 1
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نيازمندي  درك  هاي همه  را  خودمان  فقر  رفع  مان  در  و  کنيم 

 قدم به خداي متعال نزديك شويم.   نيازمان يك 

که  ديگري  شد   نکته  که عرض  بود  اين  امامت   ،    ، اين 

را  انساني  عالم  يعني  ندارد؛  انساني  عالم  به  به    اختصاص 

کند؛ بلکه  هدايت و رهبري نمي   صورت يك جزيره مستقل، 

امامتي است که همه عوالم را هماهنگ به سمت قرب پيش 

  به نحو هماهنگ   ن   خلقت   برد و عالم انساني را در دل کلّمي 

مي   ن  هدايت  و  است اين  کند.  رهبري  همه    ولايتي  بر  که 

است؛  جاري  آنها    جهان  ولايت  و  هدايت  تحت  عالم  همه 

 ست. ا 

ن،  نکته ديگر اين بود که اين ولايت فراتير و رهبري انسا 

ندارد.  دنيا  عالم  به  از   اختصاص  ما  که  بحث    آن   امامتي 

  هَذَا سَابِقٌ   أَشْهَدُ أَنَ »   فقط امامت در دار دنيا نيست: کنيم،  مي 
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ولايتي است که    بلکه   1«وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ  لَكُمْ فِيمَا مَضَى 

در عالم دنيا هم فقط مربوط    است. حتي   در همه عوالم بوده 

نيست  آخرالزمان  امت  سابق   ؛ به  انبياء  همه  اين    بلکه  از 

بود  برخوردار  و  ا ه ولايت  ولايت  اصلًا  ند  اين  جريان  طريق 

نورانيت ائمه هدات معصومين و    ند؛ ا ه در امت خودشان بود 

طهارت اهل  و  عصمت  آنها    بيت  طريق  هدايت  از  در 

اين ولايت و هدايت از عالم    است.   شده مي جاري  شان  امت 

هم ادامه   قيامت و بهشت  و تا برزخ و سپس   قبل از دنيا بوده 

به  دارد  . اين طور نيست که فقط در عالم دنيا ما را دعوت 

 نند و سرپرستي کنند. ک خدا  

عرض   خلافت  و  امامت  اين  باب  در  که  ديگري  نکته 

بود کرديم  اين  ولايت،   ،  اين  ولايت    که  و  شااعت  ولايت 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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ولايت کساني است که با تمام وجود،    فداکاري کردن است؛ 

مي  تحمل  را  بشر  هدايت  و    کنند. رنج  رحمت  ولايت  لذا 

و   نوراني  وجود  در  متعال  خداي  است.  رأفت  و  محبت 

  و   مقدس آنها کمال محبت و شاقت را نسبت به همه عباد 

انساني ه ب   ن   مخلوقات  عالم  به  نسبت  داده   ن   خصوص    قرار 

    : کنند با شاقت و محبت، دستگيري و هدايت مي   آنها   و   است 

  1﴾ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ ﴿ 

است.  ولايتي  ولايت  کس  هر    چنين  اين  از  بيشتر  که 

به  بيشتر  خدا  و  است  کرده،   او   برخوردار  و    عطا  محبت 

ايثار فداکاري    اشااق و  ابوّ   و  امم  ت و پدري و  براي  اي که 

روح    هم   کند مي  امامت،  اين  روح  بنابراين  است.  بيشتر 

 
حَريصٌ  ﴿   .  1 عَنِتُّمْ  ما  عَلَيهِْ  عَزيزٌ  أنَْاسُکُِمْ  مِنْ  جاءَکُمْ رسَُولٌ  لَقدَْ 

 . 128؛ سوره توبه، آيه﴾ عَلَيْکُمْ بِالمُْؤْمِنينَ رَؤُفٌ رحَيم 
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يع  است.  او شااعت  به  متعال  امکاني که خداي  از  داده،    ني 

خداي متعال  براي اينکه اين هدايت به سوي    ؛ کند خرج مي 

مي ،  شود واقع   بعض فداکاري  اينها  بود   ي کند.  در    نکاتي  که 

 باب اين امامت عرض کرديم. 

 نگاه  به خصنصیات صاحبا  امامت. 1

ببينيم  بايد  پيدا    حال  وجود  کساني  چه  در  امامت  اين 

آنها  خصوصيتي که    ين اول ا چه کساني هستند؟  کند و آنه مي 

خداي    ، دارند  مطلق  بندتي  مقام  به  خودشان  که  است  اين 

رسيد  کسي    ند؛ ا ه متعال  هر  به  شااعت  و  ولايت  اين  يعني 

 شود. داده نمي 

بخشي از زيارت جامعه، تاتگو در باب آن ائمه هداتي  

به  ولايت  اين  که  شده اي   است  داده  اين  است   شان  در   .

تعريف مي ،  زيارت  امامت و ولايت  اين  شود و هم آن  هم 
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  شوند تعريف مي   اماماني که صاحب اين مقام ولايت هستند 

چه خصوصياتي    ي هستند و اين امامان که اينها چه کسان 

 . دارند 

 عبندیت مطلقه و تجل  اسماء حسن 

شود و مهم اولين خصوصيتي که بسيار روي آن تأکيد مي

ارتباطا مسئله  متعال  ست،  خداي  با  ارتباط  شان  که  است 

بِالْقَوْلِ وَ هُمْ    بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ»  :ستعبوديت ا  لَ يَسْبِقُونَهُ 

يَعْمَلُونَ خودشان    اينکه  ؛1«بِأَمْرِهِ  هستي  طريق  را  همه  در 

متعال خداي  مي  رضايت  بَذَلْتُمْ»  کنند:بذل    فِي  أَنْفُسَكُمْ  وَ 

 .اين يکي از خصوصيات آنها است .2«مَرْضَاتِهِ

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 . زيارت جامعه کبيره 2
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ظهو ي بعد نکته   و ،  حق  حضرت  کريمه  صاات  همه    ر 

اين   با  که  است  آنها  در  الهي  حسناي  اسماء  همه  تجلي 

مي  معرفي  زيارت  خصوصيات  از  بخشي  هم  اين  شوند. 

معصومين  هدات  ائمه  اين  که  است  معرفي    جامعه  را 

اينها در مقام عبوديت، به عبوديت مطلقه    تويد و مي کند  مي 

پيدا   ند؛ ا ه رسيد  دست  کليه  محبت  مقام  به  محبت،  مقام  در 

السَّلََمُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَ الَْْدِلََّءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ  » ند:  ا ه کرد 

الْمُسْتَقِرِّينَ  التَّامِّينَ  وَ  وَ  اللَّهِ  أَمْرِ  اللَّهِ  فِي  مَحَبَّةِ  استقرار    1«فِي 

هستند.  خدا  محبت  در  تام  دارند؛  الهي  فرمان  وَ  »   در 

 . 2«الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِينَ لَِْمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 . زيارت جامعه کبيره 2
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 عصمت و طهارت

طور   هدات  همين  ائمه  اين  که  خصوصياتي  بقيه 

زيارت،  ودارند    معصومين  اين  بحث    در  آنها ماصل  از 

شده است. يکي از مهمترين اين خصوصيات بعد از مقام  

وَ   الزَّلَلِ مِنَ اللَّهُ عَصَمَكُمُ» :عصمت آنها است  مقام عبوديت،

عَنْكُمُ   أَذْهَبَ  وَ  الدَّنَسِ  مِنَ  طَهَّرَكُمْ  وَ  الْفِتَنِ  مِنَ  آمَنَكُمْ 

تَطْهِيراً طَهَّرَكُمْ  وَ  داده 1«الرِّجْسَ  کساني  به  ولايت  اين   .

بمي متعال  خداي  که  خاص  شود  طور  همه  ه  از  را  آنها 

داشتهلغزش آن    .«الزَّلَلِ  مِنَ  اللَّهُ  عَصَمَكُمُ»   است:  ها مصون 

دوش   به  را  عوالم  همه  شااعت  بار  است  بنا  که  کساني 

کساني هستند    عوالم را به سوي خدا ببرند،  بکشند و همه

مصون  ها  که خداي متعال آنها را از زلل و خطاها و لغزش

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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ها در امان  را از فتنهآنها    «وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ»داشته است؛  

ماتون به    زند واي به آنها لطمه نمييچ فتنهه  نگه داشته و

ها آنها را  از ناپاکي «وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ»  شوند؛ها نميفتنه

کرده؛مطهَّ  الرِّجْسَ»  ر  عَنْكُمُ  أَذْهَبَ  رجس  «وَ  و  همه  ها 

برده؛آلودتي  آنها  از  را  کلمه  ها  يك  در  طَهَّرَكُمْ  »  :و  وَ 

که    «تَطْهِيراً خاصي  تطهير  آن  به  را  آنها  متعال  خداي 

  مطهَّر کرده   است،  تطهير تام و کامل  ومختص به خود آنها  

شده  يعني  .است جاري  آنها  وجود  در  الهي  به  طهارت   ،

 که جز خداي متعال در آنها نيست.  ياتونه

در   1﴾ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً﴿  در ذيل اين آيه شرياه 

طبرسي  مرحوم  البيان،  را    )رض( مجمع  روايت  نقل  اين 

 
عالِيهَُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خضُْرٌ وَ إسِتَْبْرَقٌ وَ حُلُّوا أسَاوِرَ مِنْ فضَِّةٍ  ﴿   .  1

 .21؛ سوره انسان، آيه﴾ وَ سَقاهمُْ رَبُّهمُْ شَراباً طهَُورا 
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کند که اين شراب طهوري که خداي متعال سقايت کرده  مي 

که   است  شرابي  کرده،  سيراب  شراب  آن  از  را  ابرار  و 

شَيْ   يُطَهِّرُهُمْ »  كُلِّ  سِوَى مِنْ  ماسوي   1«اللَّهِ   ءٍ  از  را  الله  آنها 

به نحوي    کند. به خاطر اينکه هرچه غير خدا است، تطهير مي 

آنها را   ولي خداوند با اين شراب .  وجود دارد ناپاکي    در آن 

 ه است. از غير خدا پاك کرد 

مقام عبوديت مطلقه دارند    آنها کساني هستند که بنابراين  

ند و به عصمت مطلقه  ا ه و به طهارت مطلقه هم راه پيدا کرد 

رسيد  خداي    ؛ ند ا ه هم  سوي  به  امم  سرپرستي  مقام  در  لذا 

و   ، متعال  اين  نه سهو و  عمد  به  نه    ن   زللي   هيچ خطا  از  ن  اً 

 
و ليس    ﴾ وَ سقَاهمُْ رَبُّهمُْ شَراباً طهَُوراً﴿     ».  21. سوره انسان، آيه1

الدّنيا، و قيل: يطهّرهم  «؛  ء سوى اللّهشى  کلّ  من  برجس کخمر 

 .415، ص4تاسير جوامع الجامع، ج
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دهند، عين  شود. آنچه انجام مي صادر نمي   وجودهاي نوراني 

از طريق حول   و  خواست و رضاي خداي متعال است که 

 شود. قوه آنها در عالم جاري مي 

 شفاعت و امانت 

خداي    ا هستند؛و امين خد  ، آنها امناي الهي به تعبير ديگر

امانت سپرده    هايشمتعال  آنها  به  نحو  را  به  عالم  همه  و 

است آنها  دست  در  امانت  .  امانت  وسعتش  همه  با  عالم 

است آنها  خدا  به  شده  که  عَطاؤُنا  ﴿    است:  واتذار  هذا 

حِسابٍ بِغَيْرِ  أَمْسِكْ  أَوْ  خدا  1﴾ فَامْنُنْ  امين  واقعا  هم  آنها   .

 کنند.  هيچ خيانتي در اين امانت نمي هستند؛ يعني

 
حسِاب ﴿   .  1 بِغَيْرِ  أَمسِْكْ  أَوْ  فَامْنُنْ  عطَاؤُنا  ص،  ﴾ هذا  سوره  ؛ 

 .39آيه
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آ   در  به  که  عالم  تصرفي اين  کمترين  شده،  واتذار    نها 

معصوم    ، داري داري باشد. در امانت کنند که خلاف امانت نمي 

يعني هست  متعال    ند؛  خداي  که  آنچنان  را  عالم  همه 

و هدايت مي مي  رهبري  از مخلوقات    د. کنن خواهد،  فقط  نه 

نمي  در    ، کنند سوءاستااده  را  فداکاري  به عکس، کمال  بلکه 

عزيزترين    کنند؛ به خداي متعال تحمل مي   راه رساندن عالم 

مي شان  عزيزان  و را  تحمل  سخت   دهند  را  فشارها  ترين 

معصومين مي  که  بلاءهايي  از  بسياري  تحمل    کنند. 

  اينکه ، نه براي  است   ند، بلاء رساندن عالم به خدا بوده ا ه کرد 

 به خدا برسند. خودشان  
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لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ    * إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً  ﴿   در آيه  

اين فتح براي اين است که فرمايد:  مي   1﴾ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ

اين  د. مگر خواهد بيامرز خدا تناهان تذشته و آينده تو را مي 

سرحلقه معصومان    و سرسلسله    معصوم نيست؟ مگر پيغمبر  

مي   ؟ نيست  متعال  خداي  چطور  لَكَ ﴿    : فرمايد پس  لِيَغْفِرَ 

اين چه تناهي است که    ؟ ﴾ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ 

روايات دارد   معصوم   پيغمبرِ را   ؟!  آيه  معنا    اين  مختلف 

  : فرمايد مي بعضي روايات در   همه هم درست است.  ؛ اند کرده 

 
لِيغَاِْرَ لكََ اللَّهُ ما تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما  -مُبينا  فَتْحاً  لَكَ  فَتحَْنا  إِنَّا ﴿   .  1

؛ سوره فتح، ﴾ تَأخََّرَ وَ يُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يهَْدِيَكَ صِراطاً مسُْتَقيماً

 . 1-2آيات 
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است  امت  تناه  تناه،  داده  1اين  نسبت  پيغمبر  به  چرا  . حالا 

پيامبر   که    پذيرفتند   ترفتند؛ به عهده  شااعت را  شده؟ چون 

بايد  پس  هدايت و تطهيرشان را بکشند؛  بار  بار اين امت و  

تحمل    شود، آن بلائي را هم که موجب طهارت اين امت مي 

 کنند. 

اين  براي اينکه    شود. بعد مرتکب تناهي مي تاهي انسان  

  اي بکشد، بيماري   ي بکشد؛ مثلًاشود، بايد بلائ تناه آمرزيده  

تا اين تناه پاك شود.  يد در دنيا نوعِ  ا ذا ديده ل   فقري بکشد 

 
السَّابِرِيِّ قَالَ: .  2ن 1. سوره فتح، آيات  1 بيََّاعِ  يَزِيدَ  بْنِ    عَنْ عُمَرَ 

ليَغاِْرَ لَكَ اللَّهُ ما تقَدََّمَ  ﴿   قَوْلُ اللَّهِ فِي کِتاَبِهِ    قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ

ماَ کَانَ لَهُ مِنْ ذنَْبٍ وَ لاَ هَمٍّ بِذَنْبٍ وَ »قَالَ:    ﴾ مِنْ ذنَْبِكَ وَ ما تأَخََّرَ

القمي، ج تاسير  لَهُ«؛  غَاَرَهاَ  ثُمَّ  ذُنُوبَ شِيعَتِهِ  اللَّهَ حَمَّلَهُ  ، 2لَکِنَّ 

 .314ص
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مؤ  يعني  من  ابتلائات  است؛  تونه  ترفتاري همين  هاي  نوع 

ها هم  . البته بعضي وقت شان است رفع تناهان   کااره   مؤمنين 

  شود استااده مي   از روايات معصومين   ترفيع درجه است. 

ما  در  بيشتر  که  استابتلائات ،  خطاهايمان  خاطر  به    . 1مان 

 . 2ستبراي رفعت درجه اتاهي هم  

 
أَماَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ »قَالَ:    عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لاَ نَکْبَةٍ وَ لاَ صُدَاعٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِكَ  

کِتَابِهِ   فِي  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  أَصابَکمُْ ﴿  قَوْلُ  ما  فَبِما    وَ  مُصِيبَةٍ  مِنْ 

قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا يَعْاُو اللَّهُ أَکثَْرُ    ﴾ وَ يَعْاُوا عنَْ کَثِيرٍ  کسََبَتْ أَيْدِيکمُْ 

 .3، ح269، ص2مِمَّا يُؤَاخِذُ بِهِ«؛ الکافي، ج

إِنَّ  »:  عَنْ زَيْدٍ الزَّرَّادِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ.  2

ابْتَلَاهُ   عَبْداً  اللَّهُ  أحََبَّ  فإَِذَا  الْجَزَاءِ  عَظِيمُ  بِهِ  يُکاَفَأُ  البَْلاَءِ  عَظِيمَ 
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داريد   عنايت  کردن    بلايي   همينالبته  پاك  براي  که 

ترفيع  ما  براي  است،  مي   خطاهايمان  هم  يعني    آورد؛ درجه 

  و لطف    هم   اين   . دهد هم رشدمان مي   و   کند مان مي هم پاك 

  از زير صار   ما را بلا،  محبت خدا است. اين طور نيست که  

بلاء هم    آن   ، اتر ما تناهي کرديم   بلکه رساند.  ب به نقطه صار  

. خدا  د کن مي به حسنه  تبديل  آن را  هم    و   کند تناه را پاك مي 

کند که سيئاتش هم  من جاري مي اي بر مؤ ها را به تونه بلاء 

بلاء  تاهي هم   1رشد بياورد. برايش    شود و تبديل به حسنات 

 
← 

بِعَظِيمِ الْبلََاءِ فَمَنْ رضَِيَ فلََهُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّضاَ وَ مَنْ سَخطَِ البَْلَاءَ فَلَهُ  

 .8، ح253، ص2عِنْدَ اللَّهِ السَّخَطُ«؛ الکافي، ج

اللَّهُ  ﴿   .  1 يُبَدِّلُ  فأَُوْلئِكَ  عَمَلًا صالِحاً  وَ عَملَِ  آمنََ  مَنْ تابَ وَ  إِلاَّ 

اللَّهُ غاَُوراً رحَيماً . 70؛ سوره فرقان، آيه﴾ سَيِّئاتهِِمْ حسََناتٍ وَ کانَ 

الباقر طَوِيلٍ:    قال  حَدِيثٍ  سَيِّئاتهِمِْ  ﴿   في  اللَّهُ  يُبدَِّلُ  فَأُولْئِكَ 
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و اصلًا تناهي هم در کار    ترفيع درجه است از اساس براي  

 نيست. 

انسان  حالا   مي تاهي  تحمل  را  خودش  بلاي    کند؛ فقط 

مي  حاضر  نه،  اوقات  را  شود  تاهي  ديگري  شخص  بلاي 

 زندان برود که ديگري زندان نرود.   مثلًاتحمل کند.  

مي  داشتيم  کردي استادي  احساس  اتر  تو  تات   که 

شرح    ؛ يعني تحمل فشار قرض را دارد   ات شانه   و   تواني مي 

که شب مقروض بخوابي،  آيد  به تو فشار نمي و  صدر داري  

آيد،  ار مي فش   را ندارد و به او تحمل  اين  منت  ولي رفيق مؤ 

 
← 

رحَِيماً  غاَُوراً  اللَّهُ  کانَ  وَ  شيعتنا  »:  ﴾ حسََناتٍ  سيئات  الله  ...يبدل 

سيئات... أعدائنا  الله حسنات  يبدل  و  الشرائع، حسنات،  علل  «؛ 

 .81، ح606ص



 79             گفتار دوم 
 

 

بروي قرض کني که او  تو  بايد  يعني    بايد اين بار را بکشي؛ 

ولي تو بايد    ، قرضِ او است که  مقروض نباشد. درست است  

مو شانه  اين  بدهي.  او  بار  زير  را  است؛ ات  وظياه    اسات 

مي  تو  چون  است.  بکشي،  اخوت  نمي تواني  او  تواند اما 

آورد. تو برو  فشار مي   بکشد؛ شرح صدر ندارد و خيلي به او 

تو قرض را تحمل کن، چون    ؛ قرض او را بده   و   قرض بگير 

نمي و   ، تواني مي تو   او  تحمل  لي  تاهي  تواند    اين تونه کند. 

ولي    ، جرم را او کرده   ؛ آدم بايد زندان ديگران را بکشد. است 

 شم که کااره تناه او داده شود. بالاخره من بايد بارش را بک 

دش  خو  ن  بر اساس مصلحت ن خداي متعال  بعضي جاها 

را جابجا کرده است  که  در فقه بحث شده  مثلاً  .  اين کااره 

خ  از  ديه خيلي  که  هستند  است؛  عهده  بر    ان ش طاها  عاقله 

اش را  ديه   اما   ن   ي جرم عمد   البته نه يعني يکي جرم کرده ن  

 است.   خداي متعال بر ديگري قرار داده 



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             80

 

  وجود مقدس نبي خاتم يعني  ،  معصوم در اينجا هم  

با خداي متعال   پذيرفته    به هر قيمتي که    است   عهد کرده   و 

طبيعتاً،  شده  برساند.  را  امت  براي اين  بايد    هم شان  تناهان    

را کاري   اين تناهان  بار  و  اينکه   د. پس بکش   کند    اولًا   براي 

برسان  را  بدهد د آنها  اوج  را  آنها  يعني  ثانيا   ؛  براي و    اينکه   ، 

تطهير  تناهان  و  پاك  را  شده شان  حاضر  را  ء بلا   کند،  هايي 

ناهان ما  تحمل کند. اين تحمل، براي طهارت ما است. لذا ت 

و  است  حضرت  حساب  پاي  را  حضرت    ديگر  قبول  اين 

تَقَدَّمَ مِنْ ﴿   تويد  مي   1روايات اين  .  ند ا ه کرد  اللَّهُ ما  ليَغْفِرَ لَكَ 

 
قَالَ:.  1 السَّابِرِيِّ  بيََّاعِ  يزَِيدَ  بْنِ  عُمَرَ  اللَّهِ  عَنْ  عَبْدِ  لِأبَِي    قُلْتُ 

  ﴾ لِيَغاِْرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأخََّرَ﴿   قَوْلُ اللَّهِ فِي کتَِابِهِ  
ماَ کَانَ لَهُ مِنْ ذَنْبٍ وَ لاَ هَمٍّ بذَِنْبٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ حَمَّلَهُ ذُنُوبَ »قَالَ:  

 .314، ص2شِيعتَِهِ ثُمَّ غَاَرَهَا لَهُ«؛ تاسير القمي، ج
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تَأَخَّرَ ما  وَ  همين؛   1﴾ ذَنْبِكَ  شده    يعني  حاضر  يعني حضرت 

يايد  تناه خودش به حساب ب  تا  اين تناهان را به دوش بگيرد 

 و حضرت بار طهارتش را بکشد. 

يك  ببينيد  است ن چ !  نبوتي  يك  ين  است.  ن چ ؛  امامتي  ين 

ظهر    که خداي متعال بحث ما اين است. لذا در روايات دارد  

براي وجود مقدس سيدالشهداء ع  فرستاد   اشورا  که    پيغام 

تردانيم و از  برمي   همه آنچه که از دست رفته،   اتر بخواهي، 

شما  نمي   مقامات  کم  را  ادامه  حضرت    لي و   ؛ کنيم هم  راه 

 
لِيغَاِْرَ لكََ اللَّهُ ما تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما  -مُبينا  فَتْحاً  لَكَ  فَتحَْنا  إِنَّا ﴿   .  1

؛ سوره فتح، ﴾ تَأخََّرَ وَ يُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يهَْدِيَكَ صِراطاً مسُْتَقيماً
 . 1-2آيات 
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از بعضي آثار   باشد.   اش همين بوده شايد يك نکته  1. پذيرفتند 

  بلاءِ هدايت امت بوده   بلاء،  اين  که  شود ديگر هم استااده مي 

ان مطرح نبوده؛ بلکه  فقط مسئله درجات خودش   يعني   . است 

بوده   بلاء  عظيم،  است   شااعتي  بلاء  اين  چهره  روي  يك   .

نبي  شااعت    اکرم شااعت  وسايل  اعظم  از  لذا  است. 

 ين بلاء، هم همه امم حتي انبياء اولوالعزم   براي   اکرم نبي 

 
الصَّادِقِ.  1 مَوْلَاناَ  عَنْ  قَالَ:    روُِيَ  يَقُولُ:»أَنَّهُ  أبَِي  لَمَّا   سَمِعْتُ 

وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قَامَتِ الْحَرْبُ أَنْزَلَ   الْتَقَى الْحسَُيْنُ

 ثُمَّ خيُِّرَ بَيْنَ  النَّصْرَ حَتَّى رَفْرَفَ علََى رَأْسِ الْحسَُيْنِ  اللَّهُ تَعَالَى 

اللَّه لِقاَءَ  فَاخْتَارَ  اللَّهِ  لِقاَءِ  بَيْنَ  وَ  أَعْدَائِهِ  علََى  اللهوف، النَّصْرِ  «؛ 

 .102ص
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هر    سيدالشهداء  که  انبياء  کدام  است  نحوي از  اين    به  با 

 1. ند ا ه هدايت شد   بلاء 

جعار  بن  موسي  مقدس  وجود  مورد  کتاب  در    در 

نقل  شريف   است کافي  حضرت   2شده  مخيرّ    ند: فرمود   که 

که يکي از اين دو بايد بلاء بکشد؛    ، شدم بين خودم و شيعه 

ها را از سر  فتنه   شد تا رشد کند و مي   يعني شيعه بايد مبتلاء 

  و   از سر بگذرد   که داشته، هايي  لغزش   و   بگذراند تا اشتباهات 

حضرت   برود.  بالا  هدايت  انوار  پذيرش  در  تحملش 

 
بقتننل الحسننين  )علم الأنبياء 19. ر.ك: کامل الزيارات، باب 1

(، بنناب   لقاتل الحسين  )لعن الأنبياء  21(، باب    بن علي
 (. الحسين  )زيارة الأنبياء 38

الْحَسَنِ  .  2 أبَِي  عَنْ  أصَْحَابِناَ  بَعضِْ  عَنْ  عِيسَى  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ 

قَالَ:   ع  غَضِبَ»مُوسَى  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  فَخَيَّرَنِي    علََى  إِنَّ  الشِّيعَةِ 

 .5، ح260، ص1نَاْسِي أَوْ هُمْ فَوقَيَْتهُُمْ وَ اللَّهِ بِنَاسِْي«؛ الکافي، ج
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.  و خودم را سپر بلاي آنها قرار دادم  من قبول کردم  ند: فرمود 

عظيم   بلاء  ن  اين  تصوير  که  را  و شدني  اصلًا  فوق    نيست 

  ، تحمل کردند   حضرت موسي بن جعار   است ن   درك ما 

اينکه   خاطر  برسانند. به  را  و   شيعيان  هدايت  در  بار  اقع، 

 ديگران را کشيدند. 

 منونعات اصل  زیارت جامعه کبیره. 2

 امام یهابخش اول و دوم: جایگاه امامت و ویژگ 

،  ائمه هدات معصومينامامت، چنين امامتي است و  اين  

ائمهنچ امامت    ما  اي هستند.ين  اين  اين    کنيم؛بحث مياز 

نزاع  محل  که  است  ا  امامت  کمتر  و  ستما  به  آن    ما  از 

خواهيم. يعني امامي  چنين هدايتي را مي  راضي نيستيم. ما 

ميائمه  و  خواهيمميرا   دنبال  را  همه  اي  مظَهر  که  کنيم 

و در ضمنش   ،رهبري کل عالم  حسناي الهي هستند؛اسماء  
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عهده   به  متعال  به سوي خداي  را  انساني  بار    دارند؛عالم 

کشند و عالم را قدم  با بلاء خودشان ميهم  اين هدايت را  

   کنند.م به خداي متعال نزديك ميبه قد

است   ما  بحث  محل  الَْْئِمَّةُ  » که  امامتي  أَنَّكُمُ  أَشْهَدُ  وَ 

الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ    الْمَهْدِيُّونَ  الرَّاشِدُونَ 

الْعَامِلُونَ   بِأَمْرِهِ  الْقَوَّامُونَ  لِلَّهِ  الْمُطِيعُونَ  الْمُصْطَفَوْنَ  الصَّادِقُونَ 

وَ   لِغَيْبِهِ  ارْتَضَاكُمْ  وَ  بِعِلْمِهِ  اصْطَفَاكُمْ  بِكَرَامَتِهِ  الْفَائِزُونَ  بِإِرَادَتِهِ 

اين هم يك    1«اخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ

بخش از فرازهاي زيارت جامعه است که هر عبارتش يك  

 کتاب حرف دارد. 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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هم   1را دارد؛ هر دو بحث   آن روايت نوراني امام هشتم 

کند، هم  بحث مي ن  که خلافت الهي است  ن    از اصلِ امامت 

 
بِمَروَْ فَاجْتَمَعْناَ    عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ: کنَُّا مَعَ الرِّضَا.  1

فَأَدَاروُا مَقْدمَِناَ  بَدْءِ  فِي  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  وَ    فِي  الإِْمَامَةِ  أَمْرَ 

النَّاسِ فِيهَا فَدخََلْتُ علََى سَيِّدِي کثَْرَةَ اختِْلَافِ  فَأعَْلمَْتُهُ    ذَکَروُا 

ياَ عَبْدَ الْعَزيِزِ جهَلَِ الْقَوْمُ وَ  »ثُمَّ قَالَ:    خَوْضَ النَّاسِ فِيهِ فتََبسََّمَ

خُدِعُوا عَنْ آرَائهِِمْ ... إِنَّ الإِْماَمَةَ أَجلَُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعلَْى 

يبَْلُغهَاَ النَّاسُ بِعُقُولهِِمْ أَوْ   مَکَاناً وَ أَمنَْعُ جاَنِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً منِْ أَنْ 

زمَِامُ   الإِْماَمَةَ  إِنَّ   ... بِاخْتيَِارِهِمْ  إِماَماً  يُقيِمُوا  أوَْ  بِآرَائهِِمْ  ينََالُوهاَ 

الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمسُلِْمِينَ وَ صلََاحُ الدُّنْياَ وَ عِزُّ الْمُؤْمنِِينَ إِنَّ الإِْماَمَةَ  

أُسُّ الإْسِلَْامِ النَّامِي وَ فَرعُْهُ السَّامِي بِالإْمَِامِ تمََامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ  

الْاَيْ تَوفْيِرُ  وَ  الْجهَِادِ  وَ  الْحجَِّ  وَ  إِمْضاَءُ  الصِّيَامِ  وَ  الصَّدقَاَتِ  وَ  ءِ 

السَّحاَبُ   الإِْمَامُ   ... الْأَطْرَافِ  وَ  الثُّغُورِ  منَْعُ  وَ  الْأحَکَْامِ  وَ  الْحُدُودِ 

الهَْاطلُِ الْغَيْثُ  وَ  وَ    المَْاطِرُ  الظَّلِيلَةُ  السَّمَاءُ  وَ  الْمُضِيئَةُ  الشَّمْسُ  وَ 
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است که حامل اين    ؛ کدام امام امام که امام کيست شخص  از  

 ؟ اين خلافت الهي است   و امامت  

را  هم آن امامت و ولايتي    هم همين طور؛   زيارت جامعه 

هستند،  که   حاملش  پاك،  انوار  مي اين  هم  تعريف  کند، 

امامت را به  اين بار  يي که کند که اينها را تعريف مي  امامان 

کشيد  ولايت، ،  ند ا ه دوش  اين  اتر  هستند.  کساني  بار    چه 

 
← 

 الْأَنِيسُ  الْأَرْضُ الْبسَِيطَةُ وَ الْعَيْنُ الْغَزيِرَةُ وَ الْغَديِرُ وَ الرَّوضَْةُ الإْمَِامُ

بِالْوَلَدِ الصَّغيِرِ    الرَّفِيقُ الشَّقِيقُ وَ الْأُمُّ البَْرَّةُ  وَ الْوَالِدُ الشَّاِيقُ وَ الْأَخُ 

الْمَخصُْوصُ  الْعُيُوبِ  عَنِ  المْبَُرَّأُ  وَ  الذُّنُوبِ  مِنَ  الْمُطهََّرُ  الإْمَِامُ   ...

غيَْظُ   وَ  الْمسُلِْمِينَ  عِزُّ  وَ  الدِّينِ  نِظَامُ  بِالْحِلْمِ  الْمَوسُْومُ  بِالْعِلْمِ 

لَا   وَ  أحَدٌَ  يُدَانِيهِ  لاَ  دَهْرهِِ  الإِْمَامُ وَاحِدُ  الکَْافِرِينَ  بَوَارُ  وَ  الْمنَُافِقِينَ 

...«؛  نَظيِرٌ  لاَ  وَ  مِثلٌْ  لَهُ  لاَ  وَ  بَدَلٌ  مِنْهُ  يُوجَدُ  لاَ  وَ  عَالِمٌ  يُعَادِلُهُ 

 .1، ح198، ص1الکافي، ج
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نازله  مرتبه  که  است  مرسل سنگيني  انبياء  جز  را  و    اش 

کنند، پس آن مرتبه  نمي   منين کامل تحمل ملائکه مقرب و مؤ 

ن  ن    بالايش  است  شده  اشاره  آن  به  روايات  بعضي  در  که 

 چيست؟ 

رواي  دسته  دو  سنگ ما  که  داريم  را   يني ت  امامت  امر 

که مي دسته  د. يك  ن کن تعريف مي  أَمْرَنَا    إِنَ »   : فرمايد رواياتي 

مَلَكٌ  صَعْبٌ يَحْتَمِلُهُ إِلََّ  لََ  أَوْ    مُقَرَّبٌ  مُسْتَصْعَبٌ  مُرْسَلٌ  نَبِيٌّ  أَوْ 

توانند  مي فقط سه دسته  1«عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلِْْيمَانِ

حيات   ايت و نور و حامل اين هد  و   ولايت ما را تحمل کنند 

؛ بقيه  منين کامل انبياء مرسل، ملائکه مقرب و مؤ   : طيبه باشند 

 
 أَمْرَناَ صَعْبٌ   إِنَ»:  قَال   عَنْ أبَِي رَبيِعٍ الشَّامِيِّ عَنْ أبَِي جَعْاَرٍ.  1

لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أوَْ نَبِيٌّ مُرسْلٌَ أوَْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ    مسُْتَصْعَبٌ

 .1، ح26، ص1«؛ بصائر الدرجات، جامْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإِْيمَان
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أَمْرَنَا    إِنَّ»   : فرمايد مي   ديگر   بعضي روايات اما  .  د ظرفيت ندارن 

لََ يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ    مُسْتَصْعَبٌ   صَعْبٌ

ملائکه مقرب و انبياء    حتي   1«مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلِْْيمَان 

کامل  عباد  و  نمي   مرسل  تحمل  را  مرتبه  اين  اين  کنند.  هم 

آن  تحمل  .  2«وَلََيَتُنَا وَلََيَةُ اللَّهِ» اند  تاته هماني است که  مرتبه  

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  الصَّامِتِ  أبَِي  صَعْبٌ  »:  عَنْ  حَدِيثَنَا  إِنَّ 

مسُْتَصْعَبٌ شرَِيفٌ کرَِيمٌ ذَکْوَانُ ذَکِيٌّ وعَْرٌ لاَ يَحتَْملُِهُ ملََكٌ مُقَرَّبٌ 

جُعِلْتُ   يَحتَْمِلُهُ  فَمَنْ  قُلْتُ  مُمْتَحَنٌ  مُؤْمِنٌ  لاَ  وَ  مُرسْلٌَ  نَبِيٌّ  لاَ  وَ 

قَالَ أَبُو الصَّامِتِ فَظنََنْتُ أَنَّ للَِّهِ    فِدَاكَ قَالَ مَنْ شئِْناَ ياَ أَباَ الصَّامِتِ

،  22، ص1عِباَداً هُمْ أفَْضلَُ مِنْ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ«؛ بصائر الدرجات، ج

 .10ح

وَلاَيَتنَُا  »قَالَ:    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

اللَّهِ الکافي، ج  وَلاَيَةُ  بهَِا«؛  إِلَّا  نبَِياًّ قَطُّ  يَبْعَثْ  لَمْ  ، 437، ص1الَّتِي 

 .3ح
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آنها هستند    دارند؛   خود ائمه مرتبه از ولايت الهي را فقط  

را تحمل  انوار ه   و توانند ولايت  که مي  دايت حضرت حق 

 آن مرتبه فقط مال آنها است.   کنند؛ 

مي  که  اماماني  و  آن  کنند  تحمل  را  ولايت  اين  توانند 

باشند و اين هدايت را نازل کنند  ا برسانند،  به م   و   حاملش 

اين  هستند؟  کساني  زيارت    چه  در  که  است  چيزي  دومين 

  است که چه اماماني شده    و تاته   جامعه به خوبي بيان شده 

خداي متعال اينها را حامل    ند و ا ه تحمل اين ولايت را داشت 

 . است   هدايت و ولايت و اسرار خودش قرار داده 

 بخش سنم: وظایف امت در برابر امام

توجه داده    در اين زيارت نوراني به آنسومين مطلبي که  

کماست  شده   زيارت،  اين  با  مداومت  اثر  در  روح و    کم 

پذيرد، وظاياي است که  ميآن را  و    شودمأنوس مي  انسان
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اين ولايت الهي و    داريم.  ما نسبت به اين اولياء معصوم 

آنها   قبال  در  ما  ولايت؛  اين  حاملان  هم  چکار  اين  بايد 

عمده  يکنيم؟   بخش  بيان    ،زيارتاين  ك  را  ما  وظياه 

و  مي معصوم  سپسکند  اولياء  با  عهد  تجديد  به  را  مان  ما 

براي   متعال  از خداي  اين وظايف و درخواست  به  نسبت 

 . کندتحمل اين وظايف، هدايت مي

 ها برای امام(قدم اول: تفدیه )فدا کرد  همه سرمایه

بحث، اين  عمده  مي  قسمت  شروع  فراز  اين  که  از  شود 

بيان وظايف ما   امام معصوم  مدخل  به  که  اين  ؛استنسبت 

فراز،مان  سلوك اين  شروع  باشد.  بايد  چگونه  امام  با    با 

معصومين  به  نسبت  أُمِّي  أَنْتُمْ  بِأَبِي»  :است  تاديه  وَ    وَ 

 . 1«أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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هست. در  هايي  تااوت هاي زيارت جامعه  تاديه   البته بين 

ه  نيست؛ يعني کأنّ«  نَاْسِي »   ن   که سرآغاز است ن    اولين تاديه 

کند.   فدا  را هم  نشده است جان خودش  آماده  هنوز  انسان 

انسان   زيارت  در  نيست  بنا  نکرده  خداي  به  چون 

خودش    معصومين  اولياء  بگويد و  واقعاً  دروغ  بلکه   .

کند   خواهد مي  وفاداري  نمي اعلام  بگويد.  ؛  دروغ  خواهد 

وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ    وَ أُمِّي   أَنْتُمْ   بِأَبِي » در اولين قدم،  براي همين  

اهلش، سرمايه   «أُسْرَتِي  مادرش،  انسان پدرش،    و   اش است. 

  ، رسد مي   به فراز دوم   ولي وقتي کند.  همه اقوامش را فدا مي 

أُمِّي   أَنْتُمْ   بِأَبِي »   تويد: مي  وَ مَالِي   وَ  أَهْلِي  وَ  نَفْسِي  بعد از    . «وَ 

  بِأَبِي »   : هست تا  همين سه  فقط  ،  تاديه   در فرازهاي آخر   اين، 

 . «وَ نَفْسِي   وَ أُمِّي   أَنْتُمْ 

جايي   به  که  است  اين  ما  وظياه  انجام  در  قدم  اولين 

باشيم  بدهيم؛   برسيم که حاضر  راه خدا  را در    همه چيزمان 
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اين اولين قدم است. اتر کسي حاضر است همه چيزش را  

است.   راه  اين  مرد  بدهد،  راه  اين  حاضر    اما در  کسي  اتر 

نمي نيست سرمايه  باري  کند،  فدا  راه  اين  را در  بندد.  هايش 

بدهد   انسان بايد   راه  اين  در  را  چيز  همه  باشد  تا    حاضر 

اي است که ما نسبت به  تيري اين اولين موضع   اي ببرد. بهره 

اين  و  الهي  ولايت  و    اين  باشيم  داشته  بايد  معصوم  اولياء 

 شود براي بقيه وظايف ما. همين مدخلي مي 

 قدم دوم: ایما  و باور به مقامات امام

قرباني   اينکه همه چيزمان را  آنها مي  وبعد از  کنيم،  فداي 

باور کنيم که صاحب اين    و  داشته باشيم  به آنها ايمان   بايد

هست دل   ند؛مقامات  در  ترديد  و  شك  و  نباشد:ريب    مان 

بِهِ كَافِرٌ  » آمَنْتُمْ  بِمَا  وَ  بِكُمْ  مُؤْمِنٌ  أَنِّي  أُشْهِدُكُمْ  وَ  اللَّهَ  أُشْهِدُ 
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بِهِ بِمَا كَفَرْتُمْ  وَ   خوانيم، مي  . وقتي زيارت جامعه1«بِعَدُوِّكُمْ 

که  مؤ باشيم  مِنَ  »  ،«الزَّلَلِ  مِنَ  اللَّهُ  عَصَمَكُمُ»من  آمَنَكُمْ 

الدَّنَسِ»  ،«الْفِتَنِ مِنَ  وَ  »  ،«طَهَّرَكُمْ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  أَذْهَبَ 

تَطْهِيراً که  مؤ  .2«طَهَّرَكُمْ  باشيم  فِي  »من  أَنْفُسَكُمْ  بَذَلْتُمْ 

فِي جَنْبِهِ أَصَابَكُمْ  صَبَرْتُمْ عَلَى مَا  داشتيد    چههر  «مَرْضَاتِهِ وَ 

م برمان ندارد  توهّ  . خداي نکردهخدا داديدرضاي  در راه  

اينها  نکند  چون    که  نباشند.  صاات  اين  کمترين  داراي 

در   ميترديد  هبوط  آنها  به  نسبت  کمترين    آورد؛ايمان 

بين   از  را  انسان  پرواز  وميشك،  زمين  وا  برد  تير را 

من  يد مؤ کند. اتر انسان بخواهد با آنها همسار باشد، بامي

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 . زيارت جامعه کبيره 2
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باشداي  به و1«بِكُمْ  مُؤْمِنٌ»  :شان  باشد  مؤمن  خودشان  به   . 

  خواند، واقعاً که در زيارت جامعه مي  را   همه اين اوصافي 

امامتِ رحمت است،  باشد  داشته  قبول  باشد.  داشته  قبول 

اشااق   امامتِ  است،  علم  امامتِ  است،  حکمت  امامتِ 

تحت   عالم  آخر  تا  اول  از  است.  عصمت  امامتِ  است، 

است آنها  اشراف  و  مؤ اختيار  که  .  باشد  الصِّرَاطُ  »من  أَنْتُمُ 

که  مؤ   ؛«الَْْقْوَمُ باشد  الْفَنَاءِ»من  دَارِ  واقعا2ً«شُهَدَاءُ  همه    . 

است شما  شهود  و  سيطره  تحت  شما    عالم،  از  چيزي  و 

مؤ  نيست.  که  پنهان  باشد  الْبَقَاءِ»من  دَارِ  شما    «شُفَعَاءُ 

تا عالم بقاء ادامه دارد  و  شروع شده    تان از عالم ذرشااعت

شااعت اصل  او  آنجا  آنجا  ست؛تان  رساندن  شما    براي 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 . زيارت جامعه کبيره 2
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متعال مؤ خداي  کرامت  دار  به  مي  منين  و فداکاري  کنيد 

 . بريدبالا مي لحظه به لحظه آنها را در درجات بهشت

حقايق   واقعاًبايد   اين  همه  کمترين  مؤ   به  اتر  باشد.  من 

ظرفيت همراهي او    پيدا شد، متناسب با آن،   در انسان   ريبي 

مي   هم  پيدا  معيّني کند.  تنزل  ميزان  به  انسان  تواند  مي   چون 

و  همراهي    همراهي  ميزان  ترديد،  کمترين  بکند.  فداکاري 

دستخوش   را  معصومين مي   تغيير انسان  چون  وقتي    کند. 

را مي  ما  خدا   خواهند  سمت  کنند،  هدايت    و   ببرند   به 

مي فتنه  درست  فتن البته    . کنند هايي  اين  هم    ها ه در  مراقبه 

 . کنند مي 

مي تشبيه  که  است کنم ي  غلطي  تشبيه  خيلي  چون    ؛ ، 

اينها است. مسئله، خيلي دقيق  از  يد، يك نجات  ا ه ديد   اما   تر 

کلياتي    خواهد کسي را با آب آشنا کند، اول غريق وقتي مي 

هم    اندازد. معصومين مي   تويد، بعد او را در آب به او مي 
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ما مي  اينها حرام خدا  به  بگيريد،  روزه  بخوانيد،  نماز  تويند 

بعد   ، دهند اينها را ياد ما مي  . اول است، اينها حلال خدا است 

را  در بلاء  را مي .  اندازند مي   ما  اين کار  ،  کنند خودشان هم 

هستند.    چون  الله  اميرالمؤ خلااءُ  اذن    منين مثلًا  ،  خدا به 

صاين   ب   و جنگ  جمل  مي ه  جنگ  درست پا  عاشورا  کند، 

. البته بعد هم وقتي  اندازند مي  در دل بلاء يعني ما را شود. مي 

  آماده است   مثل نجات غريقي که کاملًا اندازند ن  مي   در بلاء 

نمي  بشود   تذارد و  غرق  مي   ن   کسي  دستگيري   د ن ده ياد    و 

 ! اندازند مي   ء در بلا   به هر حال   ولي   . د ن کن مي 

ه چيزي بخواهند  چ   زند و اينکه ما را در کدام عمق بياندا 

بدهند  زدن    را   من ن    يادمان  پا  و  دست  کم  براي  عمق  در 

هاي بياندازند که با آن موج بياندازند يا نه، من را وسط دريا  

مبارزه  فلك سربه  ن کشيده  ببين   کنم  که  است  اين  من  ن تابع  د 

 ون استحکام انسان به ايمانش است. چقدر محکم هستم. چ 
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هر هوسي بيايد،   اريم. هيچ عزتي ند  هستيم؛  ما مثل پر کاه 

کند، رشته اتصال ما با خدا  رد. آنچه ما را محکم مي بَما را مي 

ما جاري شد  در روح  اتصال  اين رشته  اتر  را    و   است.  ما 

هم  اتر ما را نگرفت، يك نسيم  اما  شويم.  محکم مي   ، ترفت 

مي  را  موج برد،  ما  به  رسد  چه  پيکر! تا  غول  کمترين    هاي 

کند. لذا هيچ وقت ما را در آن  ما را غرق مي هم  حرکت دريا  

مي .  اندازند نمي   عمق  را  حدي کسي  به  ايمانش  که  اندازند 

است  وقتي    و   محکم  که  است  متمسك  را به حدي  در    او 

ترداب  اقيانوس   ها شديدترين  دل  تمسك،  مي   در  با  بري، 

که وقتي  کساني    شود؛ کند و ايمانش محکمتر مي مقاومت مي 

تويند  شان مي اي  به  زند و ها را خدا رقم مي ترين جنگ سخت 

شما  همه   داد عليه  هم  دست  به  فَاخْشَوْهُمْ  ﴿   ند  ا ه دست 
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محکمتر    و   شود شان به خدا اضافه مي ايمان   1﴾ فَزادَهُمْ إيماناً

 شوند.مي 

مي پس   بلاء  دل  در  را  ما  ميزاني  بلاءبه  دل  از  و   برند 

مؤبيرون مي  ايشان  به  که  داشته  باشيم  من  کشند  باورشان  و 

ما    کمترين ريب،   . 2«بِكُمْ  مُؤْمِنٌ »   : متمسك به آنها باشيم   باشيم؛ 

در  زمين   را  مي مراتبي  نمي   کند؛ تير  برويم ديگر  و    توانيم 

  ؛ که برند نمي   ها در آن ترداب ما را    تحمل کنيم. براي همين 

 است! شان  آن هم از لطف 

 
فَاخشَْوْهُمْ  ﴿   .  1 لَکمُْ  جَمعَُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لهَمُُ  قالَ  الَّذينَ 

؛ سوره آل عمران، ﴾ فَزادَهمُْ إيماناً وَ قالُوا حسَْبُنَا اللَّهُ وَ نعِْمَ الْوَکيل 

 .173آيه
 . زيارت جامعه کبيره 2
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معصوم  چهارده  احدي    اين  ا ن  با  با  اء  نبي حتي 

نزد   ن   اولوالعزم  مگر ا ه حرف  عُقُولِهِمْ»   ند  اينکه  1«بِقَدْرِ  نه   .

امثال   با  مي فقط  حرف  عقلم  قدر  به  نه! من  با    زنند؛  وقتي 

خليل  مي   ابراهيم  حرف    زنند، هم حرف  او  عقل  قدر  به 

کُ   زنند؛ مي  ن آن کُنهي که قابل تحمل    نه ولايت خودشان به 

ن  نمي   نيست  نبي   . زنند حرف  را  تواند  مي   اکرم خود  آن 

پس    ! نيستند   اکرم توانند، چون نبي بقيه نمي اما  تحمل کند،  

کنه ولايتشان  نزد   با  که    ؛ ند ا ه با احدي حرف  ميزاني  به  ولي 

 
أبَِي .  1 عَنْ  أَصحَْابِناَ  بَعْضِ  عَنْ  فَضَّالٍ  بْنِ  علَِيِّ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ 

الْعبَِادَ بِکُنْهِ عَقلِْهِ قَطُّ وَ قَالَ  ماَ کَلَّمَ رسَُولُ اللَّهِ »قَالَ:  عَبْدِ اللَّهِ

اللَّهِ رسَُولُ  علََى قَالَ  النَّاسَ  نکَُلِّمَ  أَنْ  أُمِرْناَ  الْأَنبِْياَءِ  مَعَاشِرَ  إِنَّا   :  

 .15، ح23، ص1«؛ الکافي، جقَدْرِ عُقُولهِِمْ
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اندازند و آن  شود، او را در بلاء و فتنه مي من مي مؤ   ْْانسان 

 تويند. به او مي اسرار    دهند و از او را پرورش مي وقت  

را   سيدالشهداء اينکه   افراد  دائم  عاشورا  حادثه  رد    در 

کوره مي  اين  که  است  همين  براي  حضرت  کند،  که  اي 

  خواهد؛ و مسلم بن عقيل مي درست کرده، حبيب بن مظاهر  

حسين کوره  امام  که  ب   اي  کرده،  ر اينجا  حضرت  بايد  پا 

کساني بايد در اين کوره بيايند    باشد؛ اش  فرمانده   اباالاضل 

الْعَسَلِ  أَحْلَى   الْمَوْتُ » که   مِنَ  . کسي که هوس  باشند   1«عِنْدَنَا 

کار را    و   خورد تواند اين بار را بکشد؛ زمين مي دنيا دارد، نمي 

براي اخلاص    هايي که معصومين کند. کوره هم خراب مي 

مي ر ب  هم  ند ا ه کرد پا  با  مي ،  عظيم فرق  جنگ،  اين  ترين  کند. 

 
أحلي عندنا من  ».  1 الموت  الجمل       أرباب  بني ضبة  نحن 

 .228العسل«؛ وقعة صاين، ص



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               102

 

است؛  خالص   جنگ  بيايند ترين لذا  بايد  همين،   ها  براي    و 

 ند. شان نمره يك هست همه 

نبي   در  قيامت  روز  وقتي  شده  نقل  صدا   اکرم روايتي 

کساني  زنند  مي  خيلي چه  بستند؟  عهد  که    بلند ها  هستند 

فقط  وفادار ماندند؟    چه کساني تويند  مي اما وقتي  شوند.  مي 

نار    چهار همين طور؛    مانند. اميرالمؤمنين نار باقي مي   سه 

وقتي صدا    ، رسد که مي   به سيدالشهداء اما  مانند.  باقي مي 

به عهد    واقعاًاينها  .  1شوند نار بلند مي   72همه اين    ، زنند مي 

 
. علَِيُّ بْنُ أسَْبَاطٍ، عَنْ أَبِيهِ أسَبَْاطِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ 1

إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ ناَدَى مُنَادٍ أَيْنَ حَوَارِيُّ  »:  مُوسَى بْنُ جَعْاَرٍ

مضََوْا  وَ  الْعهَْدَ  يَنْقضُُوا  لَمْ  الَّذيِنَ  اللَّهِ  رسَُولِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ 

علََيْهِ فَيَقُومُ سلَْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُوذَرٍّ. ثُمَّ يُناَدِي منَُادٍ أَيْنَ حَوَارِيُّ  

 وَصِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رسَُولِ اللَّهِ فَيَقُومُ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ
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← 

الْحَمقِِ الْخُزَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أبَِي بَکْرٍ وَ ميِثَمُ بْنُ يَحْيَى    عَمْروُ بْنُ

التَّمَّارُ مَوْلَى بَنِي أسََدٍ وَ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ. قَالَ ثُمَّ يُناَدِي المُْنَادِي أَيْنَ  

اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بِنْتِ  فَاطِمَةَ  بْنِ  علَِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  حَوَارِيُّ 

بْنُ   حُذَيْاَةُ  وَ  الهَْمْدَانِيُ  لَيلَْى  أبَِي  بْنُ  سُاْيَانُ  فَيَقُومُ  اللَّهِ  رسَُولِ 

يُناَدِي ثُمَّ  قَالَ  الْغِاَارِيُّ.،  علَِيٍّ  أسَُيْدٍ  بْنِ  الْحسَُيْنِ  حَوَارِيُّ    أَيْنَ 

فَيَقُومُ کلُُّ مَنِ اسْتشُهِْدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَتَخلََّفْ عَنْهُ.، قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ  

أُمِّ   ابْنُ  يَحْيَى  بْنُ مُطْعِمٍ وَ  فَيَقُومُ جُبيَْرُ  الْحسَُيْنِ  بْنِ  حَوَارِيُّ علَِيِّ 

يُناَدِي الْکاَبُلِيُّ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمسَُيَّبِ. ثُمَّ  أَبُو خَالِدٍ  أَيْنَ   الطُّوَيلِْ وَ 

عَبْدُ   فَيَقُومُ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْاَرِ  حَوَارِيُّ  وَ  علَِيٍّ  بْنِ  مُحَمَّدِ  حَوَارِيُّ 

معَُاوِيَةَ  بْنُ  برَُيْدُ  وَ  أعَْيَنَ  بْنُ  زُرَارَةُ  وَ  الْعَامِرِيُّ  شَريِكٍ  بْنُ  اللَّهِ 

الْعِجلِْيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مسُْلِمٍ وَ أَبُو بصَيِرٍ لَيْثُ بْنُ الْبَختَْرِيِّ المُْرَادِيُّ 

وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبَِي يَعْاُورٍ وَ عاَمِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ وَ حُجْرُ 

ساَئِرِ   مَعَ  الشِّيعَةِ  ساَئِرُ  يُناَدَى  ثُمَّ  أعَْيَنَ.  بْنُ  حُمْرَانُ  وَ  زَائِدَةَ  بْنُ 
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ترفتند  بيست  نمره  و  ماندند  وفادار  أَعْلَمُ  »   : ولايت  لََ  فَإِنِّي 

 1. «وَ لََ خَيْراً مِنْ أَصْحَابِي   أَصْحَاباً أَوْفَى 

 
← 

أَوَّلُ  وَ  السَّابِقِينَ  أَوَّلُ  فهََؤُلَاءِ  الْقِياَمَةِ،  يَوْمَ  السَّلَامُ(  )علََيهِْمُ  الْأَئِمَّةِ 

 .61الْمُقرََّبيِنَ وَ أَوَّلُ الْمُتَحَوِّرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ«؛ الإختصاص، ص

الْحسَُيْنُ».  1 بْنُ    فَجمََعَ  علَِيُّ  قَالَ  الْمسََاءِ  قُرْبِ  عِنْدَ  أَصْحاَبَهُ 

الْعاَبِدِينَ زَيْنُ  أَنَا    الْحسَُيْنِ  وَ  لهَُمْ  يَقُولُ  ماَ  لِأسَمَْعَ  مِنْهُ  فَدنََوْتُ 

اللَّهِ  علََى  أثُْنِي  لِأَصْحاَبِهِ  يَقُولُ  أبَِي  فسََمِعْتُ  مرَِيضٌ  ذَاكَ  إِذْ 

أحَْسَنَ الثَّناَءِ وَ أحَْمَدهُُ علََى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أحَْمَدُكَ  

وَ  الدِّينِ  فِي  فَقَّهتَْناَ  وَ  الْقُرْآنَ  عَلَّمتَْنَا  وَ  بِالنُّبُوَّةِ  أَکْرَمتَْنَا  أَنْ  علََى 

أمََّا   الشَّاکِرِينَ  مِنَ  فَاجْعلَْناَ  أفَئِْدَةً  وَ  أَبْصاَراً  وَ  أسَمَْاعاً  لَناَ  جَعَلْتَ 

وَ لَا خيَْراً مِنْ أصَْحَابِي وَ لَا أَهلَْ   أَصْحاَباً أَوفَْى  بَعْدُ فَإِنِّي لاَ أعَْلَمُ

أَلاَ وَ   اللَّهُ عَنِّي خيَْراً  بيَْتِي فَجَزَاکُمُ  أَهلِْ  أوَْصلََ مِنْ  لَا  أبََرَّ وَ  بَيْتٍ 

لَکُمْ  أَذِنْتُ  قَدْ  إِنِّي  وَ  أَلاَ  هَؤُلاَءِ  مِنْ  لنََا  يَوْمٍ  آخِرُ  أَنَّهُ  لَأَظُنُّ  إِنِّي 
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  دانند مي خودشان هم  کنند،  پا مي ر ب حضرات  اي که  کوره 

به ميزاني که ايمان    ها انسان   چه کسي مرد اين ميدان است. 

هست  آنها  برمي در  بار  را ،  آدم  ترديد،  کمترين    دارند. 

مي زمين  جاهايي چون    ؛ کند تير  سخت  کار  خيلي    يك 

 .  شود مي 

نار يار    313در همه تاري ،    خيلي تند است؛   اين روايت، 

زمان  امام  شده   براي  اول    است   پيدا  حلقه  ياران  که 

هستند  روايت  .  1حضرت  در  در  اما  حضرت  وقتي  دارد 

 
← 

قَدْ  اللَّيلُْ  هَذَا  ذمَِامٌ  مِنِّي  عَلَيْکُمْ  لَيْسَ  حلٍِّ  فِي  جمَِيعاً  فَانْطَلِقُوا 

 .91، ص2غشَِيَکُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا...«؛ الإرشاد، ج

الْکاَبلُِيِّ عَنْ سَيِّدِ الْعاَبِدِينَ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ.  1   عَنْ أبَِي خَالِدٍ 

ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ عشََرَ رجَُلًا عِدَّةُ أَهلِْ   فُرُشهِِمْ الْمَاْقُودوُنَ عَنْ»قَالَ: 

اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ قَوْلُ  بِمَکَّةَ وَ هُوَ  فَيُصْبِحُونَ  ما تَکُونُوا  ﴿     بَدْرٍ  أَيْنَ 
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کوفه  دستور آيند  مي   مسجد  آن  مي نامه و  باز  را    و   کنند شان 

کار خيلي  شوند.  پراکنده مي   نار، بقيه خوانند، جز دوازده  مي 

بينند  مي و  تردند  روند همه دنيا را مي مي بعد  .  سخت است 

. چون  1هيچ کجا هيچ خبري نيست   ؛ همين آقا است فقط  نه،  

 
← 

«؛ کامل الدين و وَ همُْ أَصْحاَبُ الْقَائِمِ    ﴾ يَأْتِ بکُِمُ اللَّهُ جَمِيعاً

 . 21، ح654، ص2تمام النعمة، ج

کَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى »:  عَنِ الْمُاَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.  1

ثَلَاثَةَ    الْقَائِمِ وَ  ثلََاثُماِئَةٍ  أَصْحاَبُهُ  حَوْلَهُ  وَ  الْکُوفَةِ  مِنبَْرِ  علََى 

أَهلِْ بَدْرٍ وَ هُمْ أَصحْاَبُ الْأَلْوِيَةِ وَ هُمْ حکَُّامُ اللَّهِ    عشََرَ رجَُلاً عِدَّةُ

کِتَاباً مَخْتُوماً بِخَاتَمٍ   قبََائِهِ  فِي أَرضِْهِ علََى خَلْقِهِ حَتَّى يسَْتَخْرِجَ مِنْ 

اللَّهِ رسَُولِ  مِنْ  مَعهُْودٌ  عهَْدٌ  ذَهَبٍ  إِجْاَالَ   مِنْ  عَنْهُ  فَيُجْاِلُونَ 

بَقَوْا   کَماَ  نَقيِباً  أحََدَ عشََرَ  الْوَزيِرُ وَ  إِلَّا  مِنهُْمْ  يَبْقَى  فَلاَ  الْبُکْمِ  الْغَنَمِ 

عِمْرَانَ بْنِ  مُوسَى  عَنْهُ   مَعَ  يَجِدُونَ  لاَ  وَ  الْأَرْضِ  فِي  فَيَجُولُونَ 
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نيستند؛  که  ما  مثل  مي   آنها  را  آفاق  نگاه،  يك  و بي با    نند 

فقط   فهمند مي  نيست؛  ا   خبري  آقا  دوباره  لذا  .  ست همين 

 آيند. کار خيلي سخت است. د و مي تردن برمي 

وارد مدينه   نقلي دارد وقتي وجود مقدس امام زمان در 

مي مي  نصب  را  حاکمي  او   کنند شوند،  براي  بيعت    و 

مدينه    . تيرند مي  از  مي وقتي  مي و  آيند  بيرون  کنند،  حرکت 

را    و شورش کردند    مردم   آقا! که  رسد  خبر مي  نماينده شما 

برمي  حضرت  تند   ن تردند  کشتند.  تعبير  نخيلي  است   ي 

 
← 

لهَُمْ   يَقُولُهُ  الَّذِي  الْکلََامَ  لَأَعْرِفُ  إِنِّي  اللَّهِ  وَ  إِلَيْهِ  فيََرْجِعُونَ  مَذْهَباً 

 .25، ح672، ص2فَيَکْارُُونَ بِهِ«؛ کمال الدين و تمام النعمة، ج
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چون    . 1کنند که واقعه حره در مقابلش کوچك باشد کاري مي 

 شيطنت باقي بماند.   ديگر بنا نيست 

دارد  در  آن وقت   که در زمين جز    يك شخصي روايت 

  : تويد ، مي تر از او وجود ندارد کسي عالِم   خود امام زمان 

  آقا! اين کاري که کرديد، از طرف خودتان بود يا طبق عهد 

مي   بود؟   الهي  حضرت  مؤ مأمور  کند،  اخذه رود  اما  اش 

عهد  و  روند  مي   به او فرصت بدهيد. تويند نه،  حضرت مي 

مي  او   آورند را  مي   به  خدا  مي   ؛ دهند نشان  عهد  عين  تويند 

آقا! اجازه بدهيد من با شما    : تويد مي آن شخص  است. بعد  

 اين خيلي معنا دارد.   بيعت کنم.   مجدداً

تواند  سخت است. کسي مي خيلي  تحمل مراتب ولايت،  

بهره شود  مي   به کسي شود و  مند  بهره کران  از اين درياي بي 

 
 .49، ح56، ص2تاسير العياشي، ج. 1
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که  مؤ اولًا  برسانند  باشد   مُؤْمِنٌ »   : من  آمَنْتُمْ    بِكُمْ  أَنِّي  بِمَا  وَ 

را شما قبول داريد،    زي چي   هر بلکه  ؛  را   خودتان   ه فقط ن   1«بِهِ

نسبت به    2«وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ  كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ» قبول دارم.  هم  من  

هيچ صدقي   و برائت مطلق دارم.   دشمن شما من کار مطلق 

از  اتر  دروغ محض است.  که او  يقين دارم    و   بينم در او نمي 

مي  بدهد،  خير  به  وعده  عالم  آخر  تا  دروغ  اول  جز  دانم 

 ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ  إِنْ »   ست: تويد. همه خير، اينجا ا نمي   چيزي 

 . 3«أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ
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هر   . 1«وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ فِيكُمْ مَعَكُمْ الْحَقُ »   که  دانم مي من 

يا    از حق   دم   ي ديگر   کس  باشد  بايد در حلقه شما  يا  بزند، 

مي  هم  اصلًا  تويد.  دروغ  هميشه  بدهيد.  قرار  معيار  را  اين 

که در دنيا دم از حق و حقوق    کساني .  است   بوده   تونه   همين 

اميرال مي  شيعيان  جزو  يا  زمان   منين مؤ زنند،  امام    و 

مي  دروغ  درصد  صد  يا  بلکه  درصد   99نه    ؛ تويند هستند   ،

؛ حقي  خبري نيست جاي ديگر،    تويند! صد درصد دروغ مي 

از   اما   نباشد،   شود کسي در سِلك امام زمان نمي   نيست. 

بزند  حرف  حق؟!   . حق  اينجا   حقي   کدام  مگر  .  نيست   جز 

زمان شود  مي  امام  به  دعوت  حق  اما  کند،  ن   کسي  از 

است.   دروغ  بزند؟!  به  چون  حرف  دعوت  حق،  به  دعوت 
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اين    و   امام زمان  اين ولايت است. کسي که  به  دعوت 

 تويد. دعوت کند، دروغ مي   چه   به هر   ، دعوت را ندارد 

بِعَدُوِّكُمْ»  بِهِ  كَافِرٌ  كَفَرْتُمْ  بِمَا  شما  .  1«وَ  دشمن  کسي  هر 

که شما نسبت به او    چيزي   و هر من هم دشمن اويم  است  

به او کار   ورزيد، کار مي    ورزم. اين، قدم مي   من هم نسبت 

بعد هستي   اول   بايد   انسان است.    بعدي  بگذارد،  را  هم    اش 

  امام زمان   کار و ايمانش، تراز    همراه شود؛ مؤمن شود؛ 

تسليم    او هم قبول دارد و حضرت قبول دارند،    بشود. هرچه 

 محض است.

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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بِشَأْنِكُمْ»  باشد   1«مُسْتَبْصِرٌ  بصيرت  را   و   اهل  آنها    شأن 

خَالَفَكُمْ»   . کند درك   مَنْ  بِضَلََلَةِ  فراز 2«وَ  اين  فرازهاي .  ها 

 اي است. بسيار نوراني 

به اينجا تا مي    است: حاصل مطلب    ، به نظر من   که   رسد 

  3«قَلبِي لِقَلبِكُم سِلمٌ وَ رَأيِي لِرَأيِكُم تَبَعٌ وَ نُصرَتِي لَكُم مُعَدَّةٌ» 

سِ شما  قلب  به  نسبت  است؛ قلبم  قلبم    لم  در  چيزي  يعني 

خواهيد. قلب من آينه قلب  شما مي   چيزي که   آن  نيست مگر 

است که در    شما است. شما دوست بداريد، آينه دوستي شما 

بداريد، آينه دشمني شما است    هم   دشمن   افتد؛ قلب من مي 

  ، خشم و غضب شما باشد اتر جايي افتد. در قلب من مي که 
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محبت    افتد؛ اتر هم مي در دل من    عکس آن خشم و غضب 

هم  باشد،   من  دل  مي در  بايد  يعني  افتد.  محبت  سلم  قلب 

باشد.   تَبَعٌ» محض  لِرَأيِكُم  رَأيِي  فکر  عقيده    «وَ  انسان  و 

 رأيي نداشته باشد که  اصلًايعني    باشد.   رو فکر امامش دنباله 

است »   بگويد:  اين  من  چيزي   ما   «! رأي  بلکه  نداريم.    چنين 

دنباله   مان فکر  پا باشد و هر    رو فکر معصوم بايد  آنها  جا 

همه توانش    «نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ»   هم   بعد بگذارد.    تذاشتند، پا 

براي    يش کند. قوا اش  عداد کرده باشد که خرج ولي را هم إ 

قرار  اينکه   او  خدمت  مُعدَّدر  و تيرد،  است   ه  «  لَکُمْ»   . آماده 

اين قوه، مال    يعني براي شما؛ يعني هر طور شما بخواهيد. 

 ست. در خدمت شما ا بلکه  من نيست،  

 قدم سنم: ثبات قدم

  هم هايي زند، درخواستها را ميکه همه اين حرف  انساني

وفاداري به  عَلَى    اللَّهُ  فَثَبَّتَنِي»  دارد:  نسبت  حَيِيتُ  مَا  أَبَداً 
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خواهد  از خدا ثبات قدم مي  1«مُوَالَتِكُمْ وَ مَحَبَّتِكُمْ وَ دِينِكُمْ

ايمانش  خواهدمي  و ثبات    وع  مُستودَ  که  نباشد؛  متزلزل 

 .و دين محبت قدم در سه چيز: موالات،

 رویقدم چهارم: اق صاص و دنباله

خِيَارِ  » مِنْ  جَعَلَنِي  وَ  شَفَاعَتَكُمْ  رَزَقَنِي  وَ  لِطَاعَتِكُمْ  وَفَّقَنِي  وَ 

يَقْتَصُّ   مِمَّنْ  جَعَلَنِي  وَ  إِلَيْهِ  دَعَوْتُمْ  لِمَا  التَّابِعِينَ  مَوَالِيكُمُ 

کنم. اثر شما را    اقتصاصِخدا مرا موفّق بدارد که    2«آثَارَكُمْ

و«  اقتصاص» تذاشتن  ديگري  پاي  جا  روي  دنباله  يعني 

  دليل است؛ تويند، به همين  کردن. به قصه هم که قصه مي

دارد فعل    آن شخص است و   روتو، تويا دنبالهچون قصه

 کند. حکايت مي او را
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  داد. انجام مي  همان کاري که سلمان يعني  «يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ» 

اما  رفت،  مي   راه   قل شده است که سلمان با اميرالمؤمنين ن 

يك  نيست.    ديدند  بيشتر  پا  مي جاي  حضرت    کرده نگاه 

برداشت   ان پايش  کجا  از  جا    دقيقاً  ، ند را  را  همان  پايش 

ديد است   تذاشته مي  کوه   کساني يد  ا ه .  در  صعب  که  هاي 

مي  طور  العبور  همين  مي   راهنما   هستند. روند،    و   رود جلو 

  دقيقاً . بقيه هم  مستقر باشد   و زير پا محکم    که   کند تجربه مي 

 تذارند. همان جا پا مي 

همه قواي  .  فقط در راه رفتن نيست   «يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ» البته  

خدا چقدر    م بگويي   توانيم ن که اصلاً نمي   مان ظاهري و باطني 

ما  داده   و نعمت    به  ن   قوه  همه  بايد    است  باشند.  تونه  اين 

بايد سلول  مؤمن  بدن  باشند.    منين اميرالمؤ   رو دنباله   هاي 

انسان جاري  معناي اينکه نور ايمان بايد در اعضاء و جوارح  

تك تك   يعني چشم و توش و زبان و   . همين است شود،  
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پيکره سلول  باش هاي  داشته  اقتصاص  بايد  هم  شعاع  اش  ند. 

هاي بدنش را هم  آن قدر قوي باشد که سلول   بايد   ايمانش 

اميرالمؤ  اميرالمؤ کند   منين تسليم  روح  کجا  هر    منين . 

باشد. معناي    منين او هم دنبال روح اميرالمؤ کند،  پرواز مي 

از ما    چيزي که   همين است. شيعه يعني شعاع وجود؛   شيعه، 

حول و قوه ما ببيند  يعني  اقتصاص.    همين است: ند،  ا ه خواست 

آن وقت غضب  د؛  ن کن د حرکت مي ن کجا دار   منين يرالمؤ ام 

به   اقتصاص  هم  ما  افعال  و  حالات  همه  و  ميل  و 

 داشته باشد.   منين اميرالمؤ 

 قدم پنجم: پذیرش اننار هدایت

خواهد  و ميآيد  وقتي هدايت شما مي  1«وَ يَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ»

باشد.م مُهتدي  من  وجود  همه  ببرد،  و    را  توش  و  چشم 
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و و  دست  زبان  قلبم  و  پا  باطني  و  قواي  مهتدي    م اهمه 

 ند.انوار هدايت شما را بپذير ند وباش

وَ يُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ يَكُرُّ فِي  »   : هم هست   موارد ديگري 

يُمَكَّنُ  وَ  عَافِيَتِكُمْ  فِي  يُشَرَّفُ  وَ  دَوْلَتِكُمْ  فِي  يُمَلَّكُ  وَ  رَجْعَتِكُمْ 

 . 1«فِي أَيَّامِكُمْ

وظياه ما را    راين يك بخش زيارت جامعه کبيره هم بناب 

کند و  معين مي  ل آن امامت و ائمه هدات معصومين ا ب در ق 

در  هم بايد  را    مطلب   اين پس  ما چکار بايد بکنيم.    تويد مي 

 زيارت جامعه کبيره دنبال کرد. 

 راز تکبیرهای قبل از زیارت جامعه

انسان    توفيق بدهد ناتر خداي متعال    را نلذا اين زيارت  

بخواند.دائماً  بايد قدر   نه    آن  بلکه  بار؛  يك  روزي  فقط 
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و   بشود  او  قلبي  ذکر  که  هم  بيداري    ودر خواب  بخواند 

تا    اصلاً  بخواند. باشد  کبيره  جامعه  زيارت  نجوايش 

پيدا  شاء ان اتصالي  آنشود  الله  طريق  از  به   اتصال،  و  راه 

 عظمت خدا باز شود.

تاته    اينکه  تکبير  مرتبه  صد  زيارت،  اين  سرآغاز  در 

از  شايد  شود،  مي  باشد   نکاتش يکي  اصلًا  اين  به    که  راهي 

ع  نيست مگر سوي  اتر کسي    ظمت و جلال خدا  راه.  اين 

تجلي مي  درك  اي  خواهد  را  خدا  عظمت  اين  از  بايد  کند، 

درک  نشناسد،  را  آيات  اين  تا  بشناسد.  را  خدا  ز  ا   ي آيات 

مَا  »   . 1«أَكْبَرُ مِنِّي   آيَةٌ هِيَ  مَا لِلَّهِ»   شود: عظمت خدا واقع نمي 

 
أبَِي جَعْاَرٍ.  1 أبَِي حَمْزَةَ عَنْ  لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ    عَنْ  قَالَ: قُلْتُ 

عَنِ النَّبإَِ   عمََّ يَتسَاءلَُونَ ﴿   إِنَّ الشِّيعَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ تاَسْيِرِ هَذهِِ الآْيَةِ  

قَالَ ذَلِكَ إِلَيَّ إِنْ شئِْتُ أخَْبَرْتهُُمْ وَ إِنْ شئِْتُ لَمْ أخُْبِرْهُمْ   ﴾ الْعظَِيمِ
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همين    راه درك عظمت و کبرياي الهي،   «مِنِّي   آيَةٌ أَعْظَمُ   لِلَّهِ

 است. 

تذلّ و  خشوع  تذلّطريق  خدا،  کبرياي  مقابل  در  در  ل  ل 

آستان    مقابل  و  که    معصوم ساحت  ميزان  هر  به  است. 

ل  ذلي  هم   دارد، در مقابل خدا   تذلّل  در مقابل معصوم  انسان 

 ذَلَّ »   ندارد. بخواهيم يا نخواهيم، هم  اختصاص به ما    است. 

متواضع    در برابر معصوم خدا همه عالم را    1«ءٍ لَكُمْكُلٌّ شَيْ

داده، جايي که  است.    کرده  قوه  ما حول و  به  متعال  خداي 

 
← 

بِتَاسِْيرِهاَ قُلْتُ أخُبِْرُكَ  لَکِنِّي  فَقَالَ   ﴾ عَمَّ يَتسَاءَلُونَ﴿     ثُمَّ قَالَ  قَالَ 

الْمُؤْمنِِينَ   أَميِرُ  کَانَ  علََيْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرِ  فِي  هِيَ 

للَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ آيَةٌ هِيَ لَا    أَکبَْرُ مِنِّي  صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ماَ  وَ 

 .3، ح207، ص1للَِّهِ مِنْ نَبإٍَ أَعْظَمُ مِنِّي«؛ الکافي، ج
 . زيارت جامعه کبيره 1
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نبوديم،  هم متذلل    اتر طوعاً   متذلل باشيم. وترنه طوعاًبايد  

هم ذليل    منين يعني دشمن اميرالمؤ   متذلل هستيم.   کرُهاًباز  

چناني  هم   د. ن کن اش مي د اداره ن دار   و حضرت   است   حضرت 

درست است  فقير خدا است.  و دشمن خدا هم ذليل خدا  که 

همين تردن بالا ترفتن  ولي در    ، تيرد تردنش را بالا مي که  

. بخواهد  1﴾ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ﴿     رود: هم فقرش از بين نمي 

منتهي  است.  ذليل  نخواهد،  و طوعاً  بايد   يا  تواضع  خشوع     

 کنيم؛ که اين، عين تواضع در مقابل خداي متعال است. 

 
اللَّهُ هُوَ الغَْنِيُّ الحَْميد ﴿   .  1 أنَْتمُُ الاُْقَراءُ إلَِى اللَّهِ وَ  ؛ ﴾ يا أَيُّهَا النَّاسُ 

 .15سوره فاطر، آيه



 

 

 3گفتار

 ةنبوالبیت  امام، بابِ 

لا» لَ  م  کُ عَلَي   مُ السَّ ه 
َ
تِ  يَا أ ة بَي  بُوَّ  «النُّ

 



 

 

 

 

 

 
أَهْلَ  عَلَيْكُمْ  السَّلََمُ» 1 وَ    بَيْتِ   يَا  الرِّسَالَةِ  مَوْضِعَ  وَ  النُّبُوَّةِ 

 «مُخْتَلَفَ الْمَلََئِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ

تذشته   جلسات  در  مقدمّات  بيان  از  از  بعد  فرازهايي 

دهيم. مقدمتاً  کنيم و توضيح مي رجمه مي را ت   ارت جامعه زي 

کنم و  تقديم مي   رواياتي را در فضيلت زيارت معصومين 

 کنم. يکي دو نکته را عرض مي 

 
 الحراممصادف با اول محرم  1391/ 8/ 26تاتار در تاري   اين  .  1

 ارائه شده است.



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  123            النُّ

 

درهايي که خداي متعال به روي    و   يکي از ابواب تاتيم  

براي رسيدن  که  براي ما تشوده و راهي   ولايت معصومين 

به حقيقت ولايت و ورود به اين محيط نوراني براي ما قرار  

ست. راهي که خداي متعال به  ا   ارت معصوم ، باب زي اده د 

است  ولايت  راه  همين  تشوده،  خودش  را    ائمه   . سوي 

تنزل داده   به سوي    م بتواني   تا قرار داده و آنها را در عالم ما 

 م. کني دا  پي راه  خداي متعال  

واضح است که مقصد، توحيد است و هيچ مقصدي جز  

نيست  اللَّهُ»   : خداي متعال  إِلاَّ  إِلهَ  براي    «. لا  اما خداي متعال 

هداي  توحيد  مقامات  به  را  ما  را  ت  اينکه  ما  دست  و  کند 

اين است    ، قرار داده   ائمه   بگيرد، يکي از شئوني که براي 

حسناي   اسماء  همه  و  داده  تنزل  دنيا  عالم  در  را  آنها  که 

  ، رسيدن به آن مقامات  براي  را در آنها قرار داده تا ما خودش 

راهي داشته باشيم. در روايات دارد که اتر خداي متعال اين  
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آفريد، باب عبادت و بندتي و معرفت  اسماء حسني را نمي 

به معرفت و    . بسته بود  انسان با همين اسماء الهي است که 

که خداي    ات داريم در رواي   کند. مقامات توحيد راه پيدا مي 

   1. است   متعال براي اينکه بندتي بشود، اسماء را آفريده 

 
الرِّضَا.  1 الْحَسَنِ  أَباَ  قَالَ: سَأَلْتُ  ابْنِ سِنَانٍ  اللَّهُ  عَنِ  کَانَ  : هلَْ 

عَزَّ وَ جلََّ عَارفِاً بِنَاسِْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَُ الْخَلقَْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَرَاهَا  

وَ يسَْمَعهُاَ قَالَ ماَ کَانَ مُحتَْاجاً إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَکُنْ يَسْأَلهُاَ وَ لاَ 

أَنْ   يَحتَْاجُ  فَلَيْسَ  نَافِذَةٌ  قُدْرَتُهُ  هُوَ  نَاسُْهُ  وَ  نَاسُْهُ  هُوَ  مِنهْاَ  يَطْلُبُ 

يسَُمِّيَ نَاسَْهُ وَ لَکِنَّهُ اختَْارَ لِنَاسِْهِ أسَْماَءً لِغيَْرهِِ يَدْعُوهُ بهَِا لِأَنَّهُ إِذَا 

لِنَاسِْهِ  بِاسْمِهِ  يُدعَْ  لَمْ  اختَْارَ  مَا  فَأَوَّلُ  يُعْرَفْ  العْظَِيمُ ﴿   لَمْ   ﴾ العَْلِيُّ 

لِأَنَّهُ أَعلَْى الْأشَْياَءِ کُلِّهَا فَمَعْنَاهُ اللَّهُ وَ اسْمُهُ الْعلَِيُّ الْعَظِيمُ هُوَ أَوَّلُ 

 .2، ح113، ص1ءٍ«؛ الکافي، جأسَْماَئِهِ عَلاَ علََى کُلِّ شَيْ



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  125            النُّ

 

اسماء اي  ظاهري   ن  اسماء  همين  مي   از  شامل  تا    شود را 

شروع    ما   وقتي هستند.    حقيقت اسماء الهي که معصومين 

خدا سر و    ظاهري   با همين اسماء   کنيم، مي دعا    و عبادت    به 

داريم   اسماء کار  به  را  خدا  يعني  مغارت،    و   رحمت   و 

که    اين اسمائي يعني  خوانيم؛  رحمان و رحيم و امثال اينها مي 

ظاهري   اسماء  همين  به  حسني  اسماء  اما  هست.  قرآن  در 

نمي  بلکه محدود  الهي   شود؛  اسماء  حقيقت  بر    تا  در  را 

آنها    ن که معصومي   تيرد مي  در  اين حقايق  و همه  هستند 

اين حقايق با وجود آنها در عوالم و عالم   اصلًا محقق شده و 

توانيم با تمسك به اين اسماء و  و ما مي   است   ما نازل شده 

توحيد   درجات  در  حقايق،  اين  به  اي سير  رسيدن    ن کنيم. 

جاي بايد  مسئله   داده  توضي   خودش   در  اينکه شود ح  ائمه    ؛ 
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  2«النَّاسُ  بِهِ   الْمُبْتَلَى   الْبَابُ»   و   «أبواب توحيدک »   و   1«اللَّهِ  بَابُ » 

 . هستند 

راه  هم  ما  براي  که  است  اين  ديگر  براي  مسئله  هايي 

.  اند و ورود به وادي ولايت قرار داده   رسيدن به معصومين 

راه  مهمترين  از  ائمه يکي  به وادي ولايت  را  ما  که    هايي 

، يعني  هاي ائمه رساند و به وسيله آن به بيوت و خانه مي 

خانه  نبي به  مي   اکرم هاي  پيدا  زيارت  ورود  باب  کنيم، 

 است. 

 
فَأَنْشَأَ يَقُولُ    کُنْتُ عِنْدَ أبَِي جَعْاَرٍ»عَنْ أسَْوَدَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:  .  1

نَحْنُ اللَّهِ وَ  نَحْنُ حُجَّةُ  أسَْأَلَهُ  أَنْ  مِنْهُ مِنْ غيَْرِ  وَ    اللَّهِ  بَابُ  ابْتِداَءً 

وَ  فِي خَلْقِهِ  اللَّهِ  عَيْنُ  نَحْنُ  وَ  اللَّهِ  وجَْهُ  نَحنُْ  وَ  اللَّهِ  لسَِانُ  نَحْنُ 

 .7، ح145، ص1نَحْنُ وُلَاةُ أمَْرِ اللَّهِ فِي عبَِادهِِ«؛ الکافي، ج

 . زيارت جامعه کبيره 2



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  127            النُّ

 

 . بیت نبنت، سرچشمه علنم و معارف اله 1

انبياء   و  هر خبر به  بوده، خداي متعال  .  است  داده  سرّي 

اولياء   و  انبياء  به  متعال  نيست که خداي  يعني هيچ سرّي 

  عنايت نکرده باشد. همه اسرار، در خانه انبياء   معصوم 

بندتي  با  و  کردند  بندتي  که  بودند  آنها  ابواب    شاناست. 

 .غيب به سوي آنها تشوده شد

علم و معرفت، رزق ویژه عبادالله و م قین )بر اساس حدیث 

 عننا  بصری(

تعلّم،  در رواي شود که انسان  آدابي ذکر ميات متعدّد باب 

مي علم    تواندچگونه  علم  و  رسد ببه  معرفت،    و  حقيقت 

او به  مي  چگونه  تلاش    چون  1.شودداده  اين  از  غير 

 
. ن.ك: الکافي، کتاب فضل العلم، بحارالأنوار، کتاب العقل و  1

 العلم والجهل.
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پنجاه    يا، چهل  يس  د انجام دهد واي که انسان باي ظاهري

بکشد   سال  دانشتا    زحمت  معرفت    به  او  به  و  برسد 

دارد  وجود  ، مقدمات و مناسك و آداب ديگري هم  بدهند

 بيان شده است. که در بعضي روايات 

بصري  عنوان  حديث  به    1در  عنوان  که  است  آمده 

همه را پشت    و   کردم «  حال دّ رِ شَ» من    حضرت عرض کرد: 

 
... فَقُلْتُ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَعْطِفَ قَلبَْكَ علََيَّ وَ يَرْزُقَنِي مِنْ  »قَالَ: . 1

عِلمِْكَ وَ أَرجُْو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أجَاَبَنِي فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتُهُ فَقَالَ  

لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّماَ هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ   أبََا عَبْدِ اللَّهِ  ياَ 

يرُِيدُ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فاَطْلُبْ أَوَّلاً 

اسْتَاهِْمِ  وَ  بِاسْتِعْمَالِهِ  الْعِلْمَ  اطْلُبِ  وَ  الْعُبُودِيَّةِ  حَقِيقَةَ  نَاسِْكَ  فِي 

 اللَّهَ يُاهْمِْكَ قُلْتُ ياَ شَريِفُ فَقَالَ قُلْ ياَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ.



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  129            النُّ

 

 
← 

قُلْتُ ياَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ماَ حَقِيقَةُ العُْبُودِيَّةِ قَالَ ثَلاَثَةُ أشَْياَءَ أَنْ لاَ يَرَى  

ملِْكٌ   لهَُمْ  يَکُونُ  لاَ  الْعبَِيدَ  لِأَنَّ  مِلْکاً  اللَّهُ  خَوَّلَهُ  فيِماَ  لِنَاسِْهِ  الْعَبْدُ 

يَرَوْنَ المَْالَ مَالَ اللَّهِ يَضَعُونَهُ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لاَ يُدبَِّرُ الْعَبْدُ 

لِنَاسِْهِ تَدْبيِراً وَ جُملَْةُ اشْتِغَالِهِ فيِمَا أَمَرهَُ تَعَالَى بِهِ وَ نهََاهُ عَنْهُ فَإِذَا  

الإِْنْاَاقُ   علََيْهِ  هَانَ  ملِْکاً  تَعَالَى  اللَّهُ  خَوَّلَهُ  فيِماَ  لِنَاسِْهِ  العَْبْدُ  يَرَ  لَمْ 

ناَسِْهِ  تَدْبيِرَ  الْعَبْدُ  فَوَّضَ  إِذَا  فِيهِ وَ  يُنْاقَِ  أَنْ  تَعَالَى  اللَّهُ  أَمَرهَُ  فيِماَ 

أَمَرهَُ   بمَِا  الْعَبْدُ  إِذَا اشْتَغلََ  الدُّنْياَ وَ  علََيْهِ مَصَائِبُ  علََى مُدبَِّرهِِ هَانَ 

 اللَّهُ تَعَالَى وَ نهََاهُ لاَ يَتَاَرَّغُ مِنهُْمَا إِلَى الْمِراَءِ وَ المُْباَهَاةِ مَعَ النَّاسِ 

علََيْهِ الدُّنْياَ وَ إِبْلِيسُ وَ الْخَلقُْ    فإَِذَا أَکْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بهَِذهِِ الثَّلَاثَةِ هَانَ

وَ لاَ يَطْلُبُ الدُّنْياَ تکََاثُراً وَ تَاَاخُراً وَ لاَ يَطْلُبُ ماَ عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَ  

عُلُوّاً وَ لاَ يَدعَُ أَيَّامَهُ بَاطِلاً فَهَذَا أَوَّلُ دَرجََةِ التُّقَى قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ 

فيِ  ﴿   تَعَالَى عُلُوًّا  يُرِيدُونَ  لا  لِلَّذِينَ  نجَْعَلهُا  الآْخِرَةُ  الدَّارُ  تِلْكَ 
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در آخر عمر از شما استااده کنم    تا   م ا ه آمد   ؛ اکنون سر تذاشتم 

بهره  شما  علم  از  که حضرت    . شوم   مند و  علم،    فرمودند 

لَيْسَ  »   : کند نورانيتي است که خداي متعال بر قلوب نازل مي 

يَقَعُ  نُورٌ  هُوَ  إِنَّمَا  بِالتَّعَلُّمِ  اللَّهُ   مَنْ   قَلْبِ  فِي   الْعِلْمُ  تَبَارَكَ وَ    يُرِيدُ 

يَهْدِيَهُ أَنْ  ت  خداي متعال اتر بخواهد کسي را هداي   «تَعَالَى 

  او  درهاي قلب يعني   ؛ کند کند، باب علم را به روي او باز مي 

ق ن که از آن تعبير به نور شده است  آن حقاي   تا   کند را باز مي 

او را  خواهد  کسي که خداي متعال مي .  شود   عطا   ن به قلبش 

به سمت خودش هدايت کند   يعني  به سمت مقامات توحيد، 

 
← 

لِلْمُتَّقِينَ العْاقِبَةُ  وَ  فسَاداً  لا  وَ  ج  ﴾ الْأَرضِْ  بحارالأنوار،  ،  1...«؛ 

 .17، ح224ص



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  131            النُّ

 

را   او  برساند و  معرفت  قلب به  علم    ش ،  نور  به  نوراني  را 

 کند. مي 

دارد.    فرمودند: بعد   مقدماتي  هستي،  علم  اين  دنبال  اتر 

سه او  نکته    سپس  تاتند:   فرمودند به  اين   و  علم،    که يکي 

مي  شوي بندتي  بندتي  به  متحقق  بايد  اول    و   خواهد. 

پي  تو  در  بندتي  و  عبوديت  اينکه  .  شود دا  حقيقت  از  بعد 

بندتي شدي  به حقيقت  بِاسْتِعْمَالِهِ»   ، متحقق  الْعِلْمَ  اطْلُبِ    «وَ 

آيد.  اين علم با عمل به دست مي   ؛ چون بايد اهل عمل باشي 

اندازه  به  کردي،  علم  استعمال  کار  اتر  به  را  علمت  که  اي 

مي مي  باز  رويت  به  حقيقت  درهاي  هم    شود. تيري،  سوم 

شود.  اين علم با طلب پيدا مي   «وَ اسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ»   اينکه 

خداي  که  علم  سرچشمه  از  بايد  را  علم  ا   اين    ست، متعال 

 تقاضا کني تا به تو بدهند. 
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بعد حضرت توضيح دادند که بندتي که شرط اول علم  

مي   چگونه   ، است  چگونه    . شود حاصل  بنده  يعني  انسان 

تا  مي  او  شود  بندتي   حضرت بدهند.    علم به  اول    را   قدم 

تازه    «فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَى »   : تويند مي   ؛ بعد دهند توضيح مي 

است    اولين درجه تقوا بلکه  اين، همه درجات تقوي نيست.  

آن  بندتي خدا    و  و  عبادت  در وادي  را  قدم  اين سه  اينکه 

خودت را مالك    و   از خودت خلع مالکيت کني اولًا    : برداري 

خودت    وقتي که   هيچ چيز نبيني. چون بنده، مالك نيست. تا 

مي  مالك  علم  را  درهاي  به    و بيني،  بسته    روي هدايت  تو 

شود  است. اين، قدم اول است. کسي وارد وادي هدايت مي 

همه مِلك را مِلك خداي    و   که از خودش خلع مالکيت کند 

 متعال ببيند. 

؛ به خودت و  نباشد   خودت   ات مشغولي که دل اين قدم دوم  

را    که هنوز شئون خود   . کسي شئون خودت مشغول نباشي 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  133            النُّ

 

خوراك  مي  و  خواب  و  روزي  تدبير  به  مشغول  و  بيند 

شود.  درهاي هدايت و علم به رويش باز نمي   خودش است، 

. لذا  شود که اهل تاويض باشد نورانيت علم به کسي داده مي 

 کند. ض  امور خودش را تاوي   ند: فرمود   حضرت 

  يعني سوم اينکه مشغول به امر و نهي خداي متعال باشد. 

اشْتِغَالِهِ »  دل   «جُمْلَةُ  فراغت   و   اش مشغولي هم    و   ها هم 

در امر و نهي    «فِيمَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ» هايش  فرصت 

 د اش الهي ب 

از  قدم،    بعد  سه  انسان  خَيعني  اين  اينکه  و  مالکيت  لع 

  و   مشغولي به خودش و تدبير امور خودش نداشته باشد دل 

نبيند  را  خودش  شئون  و  همه  و    ، خودش  اينکه 

آماده    ش ا مشغولي دل  انسان  اين  باشد،  او  نهي  و  امر  به 

 شود. ش باز  شود که درهاي هدايت به روي مي 
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تات  آثاري  هم  مرحله  سه  اين  از  کدام  هر  ند.  ا ه براي 

فرمودند:  انااق    حضرت  اهل  نديديد،  مالك  را  اتر خودتان 

بر   و   شويد مي  مي   ايتان انااق  به  آسان  را  امورتان  اتر  شود. 

کرديد  تاويض  متعال  خودتان  مشغولي دل   و   خداي  کار  تان 

هاي راه  سختي   توانيد مي و    کنيد تحمل پيدا مي   و نبود، صبر  

  د و را تحمل کنيد. و اتر مشغول به امر و نهي خدايي شدي 

در    ؛ يعني خواهد مي   ه تان اين بود که او از شما چ مشغولي دل 

در  حتي  تا آخر شب بلکه    ، شويد پا مي که  صبح    ا از اين دني 

امر و نهي او    و تان مطالبات او  مشغولي عالم خواب هم دل 

فرصت  ديگر  نداري   ي است،  مباهات  و  مراء  و    د؛ براي  مراء 

با ديگران و فخرفروشي  ين  ن هم ها  جويي ها و برتري جدال 

  شما   از   ن   کند شئوني که شيطان ما را به خودش مشغول مي 

 شود. برداشته مي 
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فرمودند  آدمي   : بعد  وَ  »   چنين  إبلِيسُ  وَ  الدُّنيَا  عَلَيهِ  هَانَ 

اتر   ؛ يعني کند عبور مي  ناس و شيطان و دنيا از منزل  «النَّفسُ

دنيا و شيطان و    کسي اين قدم را در وادي بندتي برداشت، 

 شوند. آسان مي او    ناس بر 

اين اولين درجه تقوا است و اين متقين هستند که عاقبت  

آن خير،   اين   از  است.  راه   تازه   آنها  تِلْكَ  ﴿   است: شان  شروع 

لَ   وَ  الَْْرْضِ  فِي  عُلُوًّا  يُريدُونَ  لَ  لِلَّذينَ  نَجْعَلُها  الْْخِرَةُ  الدَّارُ 

تا به اين مقام نرسيده، هر کاري روي زمين    انسان   1﴾فَساداً

است. مي  فسادانگيزي  نرسيده،    کند،  بندتي  به  کسي  تا 

کارهايش    بنده شد،   اما اتر خيراتش هم فسادانگيزي است.  

و ديگر   نيست  زمين  روي  که    فسادانگيزي  آخرتي  دار  اين 

 
تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَعَْلهُا لِلَّذينَ لا يرُيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرضِْ وَ  ﴿ .  1

 . 83سوره قصص، آيه ؛﴾ لا فسَاداً وَ العْاقِبَةُ لِلْمُتَّقين 
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کرديم،  برتري   مال   تعريف  که  است  فساد    و جويي  آنهايي 

براي  هم  عاقبت  و  است  هم   ندارند  دسته  الْعاقِبَةُ  ﴿ ين  وَ 

اول سيرشان است. عاقبت سير هم   و  . اين اول راه ﴾ لِلْمُتَّقينَ

 است.   عاقبت خوشي 

به    پس  علم  درهاي  و  برسد  علم  به  بخواهد  کسي  اتر 

تشوده  روي  در ش  صاات  اين  بايد  د.  ن شو دا  پي   او   شود، 

فرمودند  التُّقَى »   : حضرت  دَرَجَةِ  أَوَّلُ  و  اي   «فَهَذَا  مراء  نکه 

برداشته   انسان  از  و جدال  يعني فخرفروشي  شود،  مباهات، 

اولين درجه تقوا است. انسان بايد وارد  بلکه پايان راه نيست، 

تا درهاي علم تقوا    وادي  به روي   و   شود  ش تشوده  معرفت 

 شود. 

تلاش   بنابراين  با  که  نيست  چيزي  معرفت،  و  هاي  علم 

هاي خاص خدا  علم، از رحمت   دهند. ه انسان ب اين دنيايي ب 

دهند که  را به کسي مي   ست. علم از رحمت رحيميه خدا ا   و 
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الله    رزق عبادُ  . علم، اهل بندتي است   ؛ ايمان است   و اهل تقوا  

اهل    و   شوند رزق آنهايي است که وارد وادي تقوا مي   است؛ 

به حضرت حق هستند.   اشتغال  استقامت و جود و  صبر و 

 شود. ه مي د تشو   اينها   درهاي علم و معرفت به روي 

 تنزل علم و معرفت از آس ا  انبیاء و اوصیاء

علم علم  هم  خود  اين  دارد.  روايت  مراتبي  اين  در  که  ي 

شده انبياء   بيان  به  فقط  متعال  خداي  البته  دهد.  مي  را 

دارند  هم  دارند  ديگران  را  کمترش  اما  رواي ؛  در    ات . 

مثلاً  که  فرمايدمي است  72  علم،  البته  1. حرف    وقتي   ن 

 
جَعْاَرٍ.  1 أَبِي  عَنْ  جَابِرٍ  علََى  »قَالَ:    عَنْ  الْأَعْظَمَ  اللَّهِ  اسْمَ  إِنَّ 

وَاحِدٌ  حَرْفٌ  مِنهْاَ  آصَفَ  عِنْدَ  کَانَ  إِنَّماَ  وَ  حَرفْاً  سَبْعِينَ  وَ  ثَلاَثَةٍ 

حَتَّى   بِلْقِيسَ  سَريِرِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  ماَ  بِالْأَرْضِ  فَخسُِفَ  بِهِ  فَتکََلَّمَ 

أسَْرعََ مِنْ طَرفَْةِ   کَانَتْ  کَماَ  الْأَرْضُ  ثُمَّ عَادَتِ  بِيَدهِِ  تَناَوَلَ السَّريِرَ 



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               138

 

نيست  72معنايش  «  حرف  72»تويند  مي مساوي  ؛ حرف 

از  بلکه يکي  است  شامل    حروفِ  ممکن  و  جامع  علم، 

باشد.   به همه علوم  آن   علم  همهيعني  نسبت  يك طرف، 

  حرف،   72حرف از اين    يكن    يك طرف.هم  يك حرف  

خداي متعال    و فقط مخصوص به خود  ر استستأثَعلم مُ

به  آن را  شود  نمي  است و اصلاً  به کسي نداده  ؛ آن رااست

کنند  مخلوق مابقي  عطا  بندتان علم  .  به  متعال  خداي    را 

  حرفش 71، حرف 72از   ند:فرمودبعد حضرت . داده است

تقسيم کرده    انبياء  ه را خداوند ميانبقي   ؛ اماما است  نزد

 
← 

وَ   حَرْفاً  سَبْعُونَ  وَ  اثْنَانِ  الْأَعْظَمِ  الِاسْمِ  مِنَ  عِنْدَناَ  نَحْنُ  وَ  عَيْنٍ 

لَا   تَعَالَى اسْتَأثَْرَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدهَُ وَ  حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ 

ج الکافي،  الْعَظِيمِ«؛  الْعلَِيِّ  بِاللَّهِ  إِلَّا  قُوَّةَ  لَا  وَ  ، 230، ص1حَوْلَ 

 .1ح
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هشت  مثلاً  .  است پيغمبر  پيغمبر    حرففلان  فلان  دارد، 

 1حرف و...شانزده 

به غير    نه   ، است   داده شده   اين علوم و معارف به انبياء 

  ها در کتاب افراد    ال کنيم علم را خي ينطور نيست که  ا   . انبياء 

علم   . نه؛ اند به اينها رسيده تجربه با  اند و تشته  يا  اند پيدا کرده 

شان  به امم   بعد از انبياء   داده و   را خداي متعال به انبياء 

 
عَنْ هاَرُونَ بْنِ الْجهَْمِ عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْحاَبِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع  .  1

إِنَّ عِيسَى ابْنَ »:  يَقُولُ  لَمْ أحَْاَظْ اسْمَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

أُعْطِيَ مُوسَى  مرَْيَمَ بهِِماَ وَ  يَعْملَُ  کَانَ  أَرْبَعَةَ   أُعْطِيَ حَرفَْيْنِ 

خَمسَْةَ   ثَماَنِيَةَ أحَْرُفٍ وَ أُعْطِيَ نُوحٌ  أحَْرُفٍ وَ أُعْطِيَ إِبرَْاهِيمُ

آدَمُ أُعْطِيَ  وَ  حَرْفاً  اللَّهَ    عشََرَ  إِنَّ  وَ  حَرفْاً  عشِْرِينَ  وَ  خَمسَْةً 

لِمُحَمَّدٍ کلَُّهُ  ذَلِكَ  جمََعَ  وَ    تَعَالَى  ثَلاَثَةٌ  الْأَعْظَمَ  اللَّهِ  اسْمَ  إِنَّ  وَ 

اثنَْيْنِ وَ سَبْعِينَ حَرْفاً وَ حُجِبَ عَنْهُ    سَبْعُونَ حَرْفاً أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ

 .2، ح230، ص1حَرْفٌ وَاحِدٌ«؛ الکافي، ج
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داشته، به  علم  اي که هر پيغمبري به اندازه يعني .  است  رسيده 

به همه داده    بخشي از اين علم .  است   داده هم  امت خودش  

 است.   به خواص امت داده شده   اما بخشي از آن فقط شده،  

 معنای نبنت، وجند اخبار غیب  نزد نب ّ

شان  اي  اينکه به  است.  لذا هر خبري هست، در خانه انبياء

هميمي«  نبي» يعني  به  ن؛تويند  مقام  اينکه  «  نبوت»  اين 

غيب  تويند،مي درهاي  آنها    و  يعني  روي  به  غيبي  اخبار 

و  تشوده شده بي   است  هر کس  بقيه جزء  هستند.  خبران 

بايد از اين باب    برسد،  به او  شود و خبري خبر  بخواهد با

شود.   او    کسياتر  وارد  به  خبري  نيايد،  در  اين  از 

انبياء نمي به  را  اخبار  همه  متعال  خداي  خودش    رسد. 

آنها مي  و«  نبي »شوند  لذا مي  است و  داده بيت »شود  بيت 

مي  «.ةبوَّالنُّ ديگران  به  آنها  با  غيبي  درهاي    و  رسداخبار 
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آنها تشوده شده  به روي  آنها خانه  . خانهاست  غيب  هاي 

ا غيب   نبوت  غي  و  ستو  عالم  وارد  بخواهد  ب  اتر کسي 

به او   شود و نورانيت علميب مأنوس  شود و با عوالم غي

که   ملکوت  بدهند  عالم  وارد  را  کند  واو  غيب   و  عالم 

 شود. وت وارد عوالم غيب را ببيند، بايد از اين بي

 نب  اکرم و اهل بیت، وارث علنم انبیاء

است، به    داده  همه آن علومي که خدا به انبياء آن وقت  

 يعني  عجيب است!اين خيلي    .شودهم داده مي  نبي اکرم

ثمره رياضت  از  انبياء همه  که    مندبهرهند  ا هکشيد  هايي 

رياضتمي هيچشود؛  که  کردني  فتوصي  انکدامش  هايي 

قرآننيستند کليم امتحان  کريم  .  موساي  ذکر    هاي  را 

امتحاننمي  واقعاً  ؛کندمي اين  عهده  از  بياييم؛ ها  شود  بر 

. خداي متعال  مدهيشود انجام  نمي  هم   را  از آنها  يکي  حتي
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نوح   ازامتحاناتي   خليل حضرت  ابراهيم   ،،   عيسي   و

نکردني  صيفتو  برد، ترفته که واقعاًهر پيغمبري که نام مي

امتحان اين  همه  از  بعد  حالا  و   هااست.  علم  درهاي 

معرفت و نبوت به روي اين پيغمبران تشوده شده است و 

 ند.اشان آوردههايآنها هم اين علوم را براي امت

انبياء اما   متعال  ا ه آورد   هرچه  خداي  اهل  يکجا  ند،  به 

  است   در روايات فراوان آمده مطلب  اين    است.   داده   بيت 

   1. اينجا است   که همه علوم انبياء 

 
للَِّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى  »قَالَ:    عَنْ سمََاعَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1 إِنَّ 

أَنبِْياَءهَُ وَ رسُلَُهُ فَماَ أَظهَْرَ علََيْهِ   علِْمَيْنِ علِْماً أَظهَْرَ علََيْهِ مَلَائِکَتَهُ وَ 

مَلاَئِکتََهُ وَ رُسلَُهُ وَ أَنْبيَِاءهَُ فَقَدْ عَلمِْنَاهُ وَ علِْماً استَْأْثَرَ بِهِ فَإِذاَ بَدَا للَِّهِ  

کَانُوا مِنْ  فِي شَيْ الَّذِينَ  الْأَئِمَّةِ  أَعلَْمنََا ذَلِكَ وَ عَرَضَ علََى  مِنْهُ  ءٍ 

 .1، ح255، ص1قبَْلنَِا«؛ الکافي، ج
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 نب  اکرم و اهل بیت، سرچشمه علنم انبیاء

، ائمه  سرچشمه علوم انبياء   ، اصلاً بلکه در يك نگاه بالاتر

عِنْدَكُمْ»  :هستند  هدات معصومين نَزَلَتْ  وَ  وَ    رُسُلُهُ  بِهِ  مَا 

مَلََئِكَتُهُ بِهِ  انبياء  1«هَبَطَتْ  آورد  هرچه  در  اهفرود  ند، 

هيچ کتاب    و  محضر شما است. هيچ پيغمبري، هيچ علمي

ائمه   و  ايآسماني به  که  نياورده  خودش  با  را  سرّي  هيچ 

ائمه  ما  زيارات  در  اينکه  باشد.    : خوانيدمي  نرسيده 

وَارِثَ  عَلَيْكَ  السَّلََمُ» اللَّهِ  آدَمَ  يَا  وَارِثَ    صَفْوَةِ  يَا  السَّلََمُ عَلَيْكَ 

اللَّهِ نَبِيِّ  آدم  2«نُوحٍ  در  کمالي  هر  امام    يعني  در  بوده، 

هر بابي از ابواب غيب و هدايت که    ؛هستهم    حسين

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

حسين2 امام  زيارتنامه  در  نمونه  براي   .    ،الزيارات کامل 

 . ، مااتيح الجنان، زيارت سوم امام حسين5، ح205ص
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نوح  حضرت  روي  امام    به  روي  به  شده،  تشوده 

شده  حسين تشوده  همه  هم  انبياء  است.  که    خيراتي 

جمع شده است.    شان و اهل بيت  اکرمند، در نبياه آورد

 اينها وارث همه آن کمالات هستند.  يعني

در    تنزل داده و   انبياء   متعال براي   که خداي   کمالي   هر 

نرفته  بالا  آمده،  دنيا  عالم  که   اين  همانطوري  خداي    است. 

هايش  همه تلاش   و   برد متعال زحمات يك پدر را از بين نمي 

فرزندش  براي  زحمت   ها رياضت   ، تذارد مي   را  که  ها و  يي 

تشوده  ا ه کشيد   انبياء  غيب  درهاي  آنها  رياضات  با  و  ند 

است هم از بين  تنزل پيدا کرده    اسرار الهي به عالم   و   شده 

  به وراثت به ائمه   و   آن اسرار بالا نرفته   نرفته است؛ يعني 

  واجد همه کمالات انساني هستند.   لذا ائمه   است.   رسيده 

انساني » تعبير    البته  ني «  کمالات  بگوييم دقيق  بايد  همه    ست؛ 
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الهي  حسناي  شده   و   اسماء  جمع  آنها  در  الهي  علم    همه 

 1. «وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلََئِكَتُهُ  رُسُلُهُ  بِهِ   مَا نَزَلَتْ   وَ عِنْدَكُمْ» است:  

و   رياضات  و  عبادات  با  و  بندتي  با  غيب  درهاي  پس 

مي امتحان  تشوده  الهي  و  هاي  علم  به  ورود  مقدمه  و  شود 

معارف، تقوا و عبوديت و امثال اينها است. همه اين مراتب 

بوده و همه اسرار با ايشان آمده است و همه اين   در انبياء 

عالم   به  مربوط  اين  تازه  است.  رسيده  وراثت  به  هم  اسرار 

 دنيا است. 

بالا  در عوالم  متعال  کنيد، خداي  نگاه  که  بالاتر  عالم  از 

را  علم  ابواب  نبي   همه  سوي  لذا  است   تشوده   اکرم به   .

کلّ اخبار نبوت  است.  ايشان  مال  ايشان    غيب   ي  به  يکجا 

سپس رسيده  انبياء   ؛  از    بقيه  را  معارف  و  توحيد  اخبار 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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معلم  ا ه ترفت   اکرم نبي  ارواح  عالم  در  حضرت  اينکه  ند. 

به  اول  ست،  ه   يعني هر خبري   ؛ ، يعني همين اند بوده   انبياء 

و    و معارف   اين اخبار الهي حضرت    و بعد   حضرت رسيده 

را  بقي  شئون  انبياء ه  را    انبياء   سپس   . ند ا ه داد   به  با  اينها 

اين علم، به خود    بعد دوباره   ند. ا ه خودشان در عالم دنيا آورد 

 رسد. مي ارث  در اين دنيا    و اهل بيتش   اکرم نبي 

ن است  ي ش ا يك معناي   «رُسُلُهُ  بِهِ   مَا نَزَلَتْ  وَ عِنْدَكُمْ» پس  

و  معناي بالاتري هم دارد    ؛ اما د هستي   وارث انبياء شما    که 

حقيقت،  يعني  دارند، نزد شما است.    که آنچه انبياء آن اين 

 است.   پيدا کرده   تنزل به انبياء   بوده و بعداًپيش شما  

پس همه علوم و معارفي که در عالم ما تنزل پيدا کرده  

توانيم به آن برسيم و با اين علوم بالا برويم،  است و ما مي 

بيوتي    و بيت نبوت است. و بعد، ائمه   اکرم در خانه نبي 

 شوند.  هستند که به اين خانه منتهي مي 
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 . زیارت، ورود به بیت نبنت و دخنل به ابناب معرفت2

 م امام، باب بیت نبنتحر

يکي از بيوت نبوت که اخبار غيب و معارف و حقايق و  

وقتي به   انداست. لذا تاته اسرار در آنجا است، حرم امام 

امام حرم  جل  درِ  همان  بايسترسيدي،  در    :بگو  و  وي 

إِنِّي» صَلَوَاتُكَ    بُيُوتِ  أَبْوَابِ  مِنْ  بَابٍ  عَلَى  وَقَفْتُ  اللَّهُمَّ  نَبِيِّكَ 

آلِهِ وَ  درِ  1«عَلَيْهِ  امام رضا  من  باب،    ؛ما هايستاد  حرم  اين 

بيتي سوي  به  که  باب  است؛  است  نبوت  بيوت  يعني    از 

 
  وقََاْتُ  إِنِّي  فَتَقُولُ اللَّهُمَ  تسَْتَأْذِنُ بِهِ فِي مشََاهِدِ الْمَعْصُومِينَ».  1

قَدْ    باَبٍ  علََى وَ  آلِهِ  وَ  علََيْهِ  صَلَوَاتُكَ  نبَِيِّكَ  بُيُوتِ  أَبْوَابِ  مِنْ 

فَقُلْتَ بإِِذْنِهِ  إِلَّا  يَدخُْلُوا  أَنْ  النَّاسَ  لا  ﴿   مَنَعْتَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يا 

إِلَّا أَنْ يُؤْذنََ لکَمُْ البلد الأمين، ص﴾ تَدخُْلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ  ، 276...«؛ 

 مااتيح الجنان، اذن دخول حرم هاي شرياه.
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امام  بابحرم  از  يکي  اخبار،  آن  به  ورود  اي  غيبي  هاي 

توحيد را دارند. چونکه همه حقايق    است  همه    و اسرار 

در    هم  حقايق نبوت  نازل شده و  ت انبياء معارف در نبوّ 

 . يکي از آن بيوت اينجا است اند کهبيوتي منتشر شده

 حضنر همه حقایق نبنت در همه بینت نبنت

مي است»  متويياينکه  نبوت  بيوت  از  يکي  اين  »يا  «  اين 

بابي به سوي بيت نبوت است شود  دو جور مي  را«  باب، 

کرد دارد  :معنا  اسراري  نبوت  اينکه  بيتي    و  يکي  هر  در 

شايد  سته  سرّي  اما  بلکه  نباشد  درست  معنا  ن اي.  ؛ 

که است  اين  دارند   بيوتي   معنايش  حقايق    وجود  همه  که 

  است.   بيت امام رضا  ي از آنهايک  و  نبوت در آنجا است

  بِهِ  مَا نَزَلَتْ  وَ عِنْدَكُمْ»  که  هستند  تونه اين    تك تك ائمه 

علم تقسيم  که  اين طور نيست    .«وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلََئِكَتُهُ  رُسُلُهُ
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قِسمش    باشد؛   شده امام صادقدر  يك    و   است  محضر 

در  قسم باقر  ديگر  امام  هم  همهبلکه  .  محضر  در   علم 

. لذا  محضر امام صادق  و هم در  ستا   محضر امام باقر 

شان هاي نبوت هستند و حرم، خانهائمه»توييم  اينکه مي

بيت   بيوت  يك  استاز  که    «نبوت  نيست  اين  معنايش 

يك قسمش   و تقسيم شده ، رسيده اکرماخباري که به نبي

امي  قسم  منينرالمؤ دست  امام  ديگر  است،  دست  ش 

رضا   نه؛.  رضا امام  رضا   هم حرم  امام  خود  ت  بي  و 

و است  نبوت  امي  کامل  نبوت    منينرالمؤهم  کامل  بيت 

ميپس  هستند.   هستند» توييم  اينکه  نبوت  بيوت  «  اينها 

بلکه    ؛معنايش اين نيست که روي هم همه علوم را دارند

تنهايي همه علوم را  شانهر کدام چون حضرت  دارند.    به 

انبياء   ند:فرمود به  که  حقايقي  به   همه  بود،  شده  داده 

 داده شد.  اکرمنبي
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فرمود  يَدَعُونَ»   ند: حضرت  وَ  الثِّمَادَ  النَّهَرَ    يَمُصُّونَ 

  ، ليسند ها را مي کاسه   تهِ  ، کنم از اين مردم تعجب مي   1«الْعَظِيمَ

کرد  رها  را  عظيم  نهر  اين  عظيم    : تاتند   د! ن ا ه ولي  نهر  آقا! 

 
 : قَالَ قَالَ أَبُو جَعْاَرٍ  علَِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ رفََعَهُ عَنْ أبَِي جَعْاَرٍ.  1

الْعَظِيمُ    يَمُصُّونَ» النَّهَرُ  لَهُ وَ ماَ  الْعظَِيمَ قِيلَ  النَّهَرَ  يَدَعُونَ  الثِّمَادَ وَ 

اللَّهِ رسَُولُ  جلََّ    قَالَ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهُ  أعَْطَاهُ  الَّذِي  الْعِلْمُ  وَ 

لِمُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ  جمََعَ  إِلَى  هَلُمَّ جَرّاً  وَ  آدَمَ  مِنْ  النَّبِيِّينَ    سُنَنَ 

رسَُولَ   إِنَّ  وَ  بِأسَْرهِِ  النَّبيِِّينَ  عِلْمُ  قَالَ  السُّنَنُ  تِلْكَ  ماَ  وَ  لَهُ  قِيلَ 

فَقَالَ لَهُ رجَلٌُ ياَ ابْنَ    صيََّرَ ذَلِكَ کلَُّهُ عِنْدَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ  اللَّهِ

اللَّهِ أَبُو   -رسَُولِ  فَقَالَ  النَّبيِِّينَ  بَعضُْ  أَمْ  أعَْلَمُ  الْمُؤْمنِِينَ  فَأَميِرُ 

إِنِّي   جَعْاَرٍ يشََاءُ  مَنْ  مسََامِعَ  يَاْتحَُ  اللَّهَ  إِنَّ  يَقُولُ  ماَ  اسْمَعُوا 

عِلْمَ النَّبيِِّينَ وَ أَنَّهُ جمََعَ ذَلِكَ کُلَّهُ   حَدَّثْتُهُ أَنَّ اللَّهَ جمََعَ لِمُحَمَّدٍ

وَ هُوَ يسَْأَلُنِي أَ هُوَ أعَْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ«؛   عِنْدَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

 .6، ح223، ص1الکافي، ج
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مقدس    ند: فرمود حضرت  چيست؟   وجود  عظيم،  نهر 

چون   اکرم نبي  سنت    است؛  که  هر  علمي  انبياء و    در 

به  هم  به وراثت رسيده و همه آن علوم    اکرم بوده، به نبي 

جامع،  اينکه    است؛   شده منتقل    منين رالمؤ امي   به   نحو  نه 

دارند   منين رالمؤ امي  را  علوم  آن  از  بلکه بخشي    ؛ 

انبياء   منين رالمؤ امي  علوم  همه  لذا    جامع  وقتي  هستند. 

کرد  عرض  حضرت  به  است    منين رالمؤ امي :  راوي  افضل 

إِنَّ  »   : يا انبياء اولوالعزم؟ حضرت فرمودند   «أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ» 

مَسَامِعَ يَفْتَحُ  آنهايي    «يَشَاءُ  مَنْ  اللَّهَ  متعال  که  را  خداي 

دل مي  توش  کند،  هدايت  مي خواهد  باز  را  من  شان  کند. 

است، اين    منين رالمؤ نزد امي   تويم همه معارف انبياء مي 

افضل است يا پيغمبر    منين رالمؤ کند امي ال مي سؤ بنده خدا  

 ! اولوالعزم 
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ما  حال  شرح  ه   اين،  بعضي ا ه ديد .  ست هم  ي يد  ك  ها 

،  رسد مي   به ايشان   از معرفت، آن هم از طريق ائمه   جرعه 

توانند در  مي کنند  کنند و خيال مي نيازي مي ديگر احساس بي 

همه حقايق    عرض اندام کنند. در حالي که   بيت برابر اهل 

امي  به  بعد   منين رالمؤ نبوت  و  به   داده شده  يکي  يکي    هم 

 است.   منتقل شده   ائمه 

با ان قوال رو  بوه   مندی ائمه از همه علنم نب  اکرمبهره

 ایشا  

مي انسانقرآن  به  وحي  تونهها  فرمايد  ما  ﴿  :است  سه  وَ 

اللَّهُ يُكَلِّمَهُ  أَنْ  لِبَشَرٍ  صحبت    1﴾ كانَ  بنده  با  متعال  خداي 

 
وَ ما کانَ لِبشََرٍ أَنْ يُکَلِّمَهُ اللَّهُ إلِاَّ وحَْياً أَوْ منِْ ورَاءِ حجِابٍ أَوْ  ﴿ .  1

حکَيم  عَلِيٌّ  إِنَّهُ  يشَاءُ  ما  بإِِذنِْهِ  فَيُوحِيَ  رسَُولًا  سوره    ؛﴾ يُرسْلَِ 

 . 51شوري، آيه
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مگرنمي طريق  کند  سه  مي  ؛به  وحي  رسول  يا  يا  کند 

زند. بعد وحي حرف مي  او  فرستد يا از وراء حجاب بامي

وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا  ﴿پيغمبر ما!    :فرمايدمي  و  دهد را توضيح مي

أَمْرِنا مِنْ  رُوحاً  پيغمبر  1.﴾إِلَيْكَ  خيلي    وحي  است.  اين 

لطيا   تعبير عجيب ماسرين خيلي تلاش    و  ي هم هستو 

را  نداهکرد کنند  آن  کرده  .معنا  معنا  روايات  و    اندولي 

رُوحاً﴿  اند تاته إِلَيْكَ  أَوْحَيْنا  كَذلِكَ  به  ﴾ وَ    اکرمنبي  يعني 

که    ر مرحوم مطهري اين استتعبي  2.است  روح وحي شده

 
مَا  ﴿ .  1 تدَْري  کُنْتَ  ما  أمَْرِنا  مِنْ  رُوحاً  إِليَْكَ  أَوحَْيْنا  کَذلِكَ  وَ 

مِنْ   نشَاءُ  مَنْ  بِهِ  نهَْدي  نُوراً  جَعَلْناهُ  لکنِْ  وَ  الإْيمانُ  لَا  وَ  الْکِتابُ 

 . 52سوره شوري، آيه ؛﴾ صِراطٍ مسُْتقَيم   عِبادِنا وَ إنَِّكَ لَتهَدْي إلِى 

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تبََارَكَ    عَنْ أبَِي بَصيِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2

مَا    روُحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تدَْرِي   وَ کذَلِكَ أَوحَْيْنا إلَِيْكَ ﴿ وَ تَعَالَى  



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               154

 

بالا  مرتبه  در  بالا   وحي  عالم  است  و  روح  امر    ؛يك  يك 

 1روحاني است.

از اتر   متعال ر طُ  يکي  خداي  تکلم  وحي    ق  بندتان،  با 

پيغمبر است  به   ،   کرديم،    شما به    آنچه تويد:  مي وحي 

ما كُنْتَ تَدْري مَا  ﴿   حقيقتِ روح است که   ﴾ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ﴿ 

  نداده بوديم   ا به شما اتر اين حقيقت ر   ﴾ الْكِتابُ وَ لََ الْْيمانُ

شما  روحي    و  در  را  اين  کرديم،   و   دميديم   شما که    وحي 

پس   ارتان نبود. حقايق ايمان و حقايق کتاب در اختي  نداشتيد، 

ا   خداوند  طريق  از  و  کرده  وحي  را  پيغمبرش    و روحي  با 

 
← 

أَعْظَمُ »قَالَ:    ﴾ الْکِتابُ وَ لَا الإِْيمانُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  خَلقٌْ مِنْ خَلقِْ 

کَانَ مَعَ رسَُولِ اللَّهِ يُخبِْرُهُ وَ يُسَدِّدهُُ وَ    مِنْ جَبرَْئِيلَ وَ مِيکَائِيلَ 

 .1، ح273، ص1هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدهِِ«؛ الکافي، ج

 .159-168، ص1. مجموعه آثار )کتاب وحي و نبوت(، ج1



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  155            النُّ

 

منتقل    به پيغمبر   ي که بايد . لذا همه علوم است   حرف زده 

 است.   داده شده   حضرت به    از طريق اين روح   شود، 

همه علوم در اين روح، به پيغمبر    : فرمودند   امام صادق 

بالا نرفته،    از پيغمبر   بعد   هم   و اين روح   است   وحي شده 

هر امامي که از   بعد فرمودند:    1است.   به ما منتقل شده   بلکه 

بنابراين    . شود مي منتقل  به امام بعدي  اين روح  رود،  دنيا مي 

يك بخش علم را دارند،    اين طور نيست که امام صادق 

باقر  مي   امام  تاته  اتر  را.  ديگر  امام  » شود  بخش  حرم 

رضا   باقر  امام  حرم  است   يا  النبوه  اين  «  بيت  معنايش 

 
أَنَا  .  1 وَ  هِيتَ  أَهلِْ  مِنْ  رجَلٌُ  سَأَلَهُ  قَالَ:  سَالِمٍ  بْنِ  أسَبَْاطِ  عَنْ 

وَ کَذلِكَ أَوحَْيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ  ﴿ حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

أَنْزلََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ذَلِكَ الرُّوحَ علََى مُحَمَّدٍ  ﴾ أَمْرِنا   فَقَالَ: مُنْذُ 

 .2، ح273، ص1ماَ صَعِدَ إِلَى السَّماَءِ وَ إِنَّهُ لَاِينَا«؛ الکافي، ج
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وحي که  نيست   حقايق  توشه  باقر   يك  امام  خانه    در 

ديگر   است،  خانه توش  در  رضا   ش  نه؛ امام  آن    .  همه 

 هست.   حقايق در حرم امام رضا 

منودی از ورورت اذ  دخنل برای ورود بوه حورم و بهره

 حقایق نبنت

اللَّهُمَّ  »  است:  بابي به سوي آن حقايق  پس حرم امام رضا

وَ    بُيُوتِ  أَبْوَابِ  مِنْ  بَابٍ  عَلَى  وَقَفْتُ  إِنِّي عَلَيْهِ  صَلَوَاتُكَ  نَبِيِّكَ 

امام رضا  .«آلِهِ النبوه است  حرم  بيت  اسرار    و  يك  همه 

شد،  اينجا  آمده،    کهاي  غيبي حرم  وارد  کسي  اتر  هست. 

النبوه مي درهاي غيب به رويش تشوده   و  شودوارد بيت 

  و برو؛ اينجا   اينجا سرت را زير نيانداز  اندتاته  لذا  شود.مي

استبي النبوه  بِإِذْنِهِ»  ت  إِلََّ  يَدْخُلُوا  أَنْ  النَّاسَ  مَنَعْتَ  قَدْ    «وَ 

 د. کسي حق دخول نداربدون اذن، 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  157            النُّ

 

ظاهري است؛ اين دخول ظاهري را  ، يك اذن دخول البته 

داد  اجازه  همه  مي وقتي    ند. ا ه به  بهاء  شي    خواست مرحوم 

د، به معمار حرم تاته بود  را تمام کن   امام رضا حرم    بست 

نگه  برتردم   دار دست  معمار  .  تا من  دو سه شب پشت  اين 

کار را    : فرمودند   که به او ديد  را    امام رضا   سر هم خواب 

کن  نشو.    و   تمام  را  منتظر شي   کار  هم  شي   او  کرد.  تمام 

دست    که مگر نگاته بودم   اعتراض کرد وقتي برتشت  بهاء  

پشت سر هم    حضرت سه شب چه کنم،    ؟ تات: نگه داريد 

  شي  بها تات: من قصد کرده بودم تمام کن.    فرمودند کار را 

کنم که اهل يك تناهان خاصي نتوانند از  نجا  اي در  تصرفي  

و   اين باب را باز تذاشتند  امام رضا اما . ند جلوتر بياي  جا اين 

 روند. مي حرم  همه  در ظاهر    لذا   همه بيايند.   اند داده اجازه  

؛  خواهد اذن مي هم ولي اين، ظاهر حرم است. باطن حرم 

شود،  ب هم    وارد ظاهر حرم   کسي البته  بيت النبوه است.    چون 
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النبوه   بيت  شد   و وارد  عالم  حرم  ملکوت  ظاهر  است.  ه 

همين   امام  براي  است.  بالا  عالم  ملکوت  که   هم    است 

ملکوت    . است   1«الْمَلََئِكَةِ  مُخْتَلَفُ »  عالم  در  که  ملائکه 

پيدا است    کنند؟ تنزل پيدا مي   به حرم امام   ، چگونه هستند 

  باطن آن عالم، حرم امام   و   است ملکوت که اينجا ملکوتِ 

مرتب رفت و  است، يعني  ملائکه  «  الْمَلَائِکَةِ  مخُْتَلَفُ»   است. 

  چون   روند. مي و  تيرند  شان را مي بهره   و کنند و رزق  آمد مي 

 شان اينجا است. رزق و    بيت النبوه است   حرم امام 

 زیارت، ورود به بیت نبنت 

النبوه  بيت  به  زائر،  و  است  النبوه  بيت  به  ورود  زيارت، 

مي موارد  به  لذا  است.  مهمي  خيلي  نکته  اين  ا  شود. 

أَأَدخُلُ »اذن دخول بگيريد:    پيغمبراز    و  تويند بايستيدمي

 
 . زيارت جامعه کبيره 1



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  159            النُّ

 

همه  اولًا  که  اذن دخول بگيريد  اي  آن نبياز    .«يا رَسولَ اللهِ

ا  او  دست  ثانياً اخبار  أَمْسِكْ  ﴿  ست؛  أَوْ  فَامْنُنْ  عَطاؤُنا  هذا 

يم اهتات  هميم، بعد  اههمه اسرار را به او داد  1﴾ بِغَيْرِ حِسابٍ 

 
حسِاب ﴿ .  1 بِغَيْرِ  أَمسِْكْ  أَوْ  فَامْنُنْ  عَطاؤنُا  ص،   ؛﴾ هذا  سوره 

عَنْ مُوسَى بْنِ أشَْيَمَ قَالَ: کنُْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع فسََأَلَهُ  .  39آيه

رجَلٌُ عَنْ آيَةٍ مِنْ کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَأخَْبَرهَُ بِهاَ ثُمَّ دخََلَ علََيْهِ  

الْأَوَّلَ   بِهِ  أخَبَْرَ  مَا  بِخلَِافِ  فَأَخْبَرهَُ  الآْيَةِ  تلِْكَ  عَنْ  فسََأَلَهُ  دَاخلٌِ 

  فَدخَلََنِي مِنْ ذَلِكَ ماَ شاَءَ اللَّهُ حَتَّى کَأَنَّ قلَْبِي يشُْرَحُ بِالسَّکَاکِينِ

وَ  الْوَاوِ  فِي  يُخْطِئُ  لاَ  بِالشَّامِ  قتََادَةَ  أَباَ  تَرَکْتُ  نَاسِْي  فِي  فَقُلْتُ 

شِبهِْهِ وَ جئِْتُ إِلَى هَذَا يُخْطِئُ هَذَا الْخَطَأَ کلَُّهُ فَبيَْناَ أَناَ کَذَلِكَ إِذْ  

دخَلََ علََيْهِ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تلِْكَ الآْيَةِ فَأخَبَْرَهُ بِخلَِافِ ماَ أخَْبَرَنِي  

أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ ثُمَّ    وَ أخَبَْرَ صَاحِبَيَّ فسََکَنَتْ نَاسِْي فَعلَِمْتُ

إِلَى   فَوَّضَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  أشَْيَمَ  ابْنَ  يَا  لِي  فَقَالَ  إِلَيَّ  الْتَاَتَ 

فَقَالَ داَوُدَ  بْنِ  أمَسِْكْ ﴿ :  سُليَْمَانَ  أَوْ  فَامْنُنْ  عطَاؤُنا  بِغَيْرِ    هذا 
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است شما  با  هستيد  ؛اختيار  مشيت  محل  عصمت    و  شما 

مي کس  هر  به  داريد.  بدهي کليه  وخواهيد،  کس    د  هر  به 

 کشيم. حساب و کتاب نمي شما  ازما خواهيد، ندهيد. مي

 مکر شیاطین برای تعطیل  زیارت و بس ن بینت نبنت 

اينکه زيارت چيست.  ببينيد  و  يعني  دشمنان،    پس  شيطان 

براي    اين باب را ببندند،  خواهندشياطين مي  سايربعد هم  

پرچمداران    يکي  همين است. هم  اش  ادامه  کهنواصب  از 

ساياني  شودمي وهابيو    قصه  استابن  ،تجريان   .تيميه 

کتاب قبل  قرن  اينها هايچند  و  نوشته  او  ي  از  امروز   هم 

 
← 

نبَِيِّهِ  ﴾ حسِابٍ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ  ﴿ فَقَالَ:    وَ فَوَّضَ إِلَى 

عَنْهُ فَانْتهَُوا  فَماَ فَوَّضَ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ   ﴾ ما نهَاکُمْ 

 . 2، ح266، ص1«؛ الکافي، جإِلَينَْا



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  161            النُّ

 

ميهدنبال آنجا  روي  که  ابوابي  مهمترين  از  يکي  کنند. 

است    ،تشوده ميکه  اين  را  قبور  زيارت   و  بنددباب 

کار است، حکمش هم قتل    نها شرك وتويد رفتن به ايمي

تويد و فقط مخصوص قبور  مطلق قبور را مي  است. البته

قبور مؤ   نيست.  ائمه منين هم سرچشمه خيرات  هرچند 

انسان  است مي  و  که  هم  حقايقي  آنجا  دستشرود،    به 

چرا    .است  قبور ائمه همين    او بيشتر  ولي مقصد  د؛آيمي

باب بيت    ن کهخواهد اين بيوت را  مي  کند؟اين کار را مي

 نرود. کسي حرم امام  و ديگر ببندد هستند ن النبوه

منع از  روي  و اين شياطين  که چرا شيطان  د دقت کنيم باي 

خودشان  هاي  مرده   از کنند؟!  تذاري مي قبور، سرمايه زيارت  

  ست؛ قبور خودشان هيچ خبري ني در    و   آيد نمي   که کاري بر 

است،   واقعاً درست  مرُد   هم  همه  قبرها  آن    و   ند ا ه در 
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قبوري اما    ! ند ا ه پوسيد  ا خبر   که   آن  آنها  در  ت  بي و    ست ي 

 اينجا است. النبوه است،  

کسي  امام   وارد   اتر  شده   حرم  النبوه  بيت  وارد    شد، 

و  مي   است  باز  رويش  به  غيب  توحي   . شود درهاي  ،  د اخبار 

ند که ما  ا ه با خودشان آورد   آنچه انبياء   و معارف و مقامات  

 ، همه آنجاست. بالا ببرند با آن  را  

هاي اهل  خانه   و معارف، در بيوت نبوت  علوم و  اين  همه  

حر   بيت  امام است.  مبارك م  حيات  دوران  عين    شان ، 

النبوه   بيت  به  ورود  زيارت،  لذا  است.  نبوت  بيوت  از  بيتي 

ت  وارد بي شود، اين است که است و مقصد کسي که زائر مي 

ارت  د. اين، زي ن شو ش باز  شود، و درهاي غيب به روي النبوه  

 ست. ا   امام 

از زيارت منع مي  آنهايي که  اين  کنند، مي لذا  از  خواهند 

تويد  کنند. اينکه مي چکار مي دارند فهمند هم  کنند و مي منع  



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  163            النُّ

 

خانه  خراب  ها  حرم   و   ها اين  مي را  چکار  کنيد،  دارد  فهمد 

مي مي  ائمه کند.  خانه  ظاهري  درهاي  سقياه،  را    فهمد 

اين باب باز    : تاتند و  باب ديگري تشودند    ائمه   ؛ اما بست 

بياييد تا از مقامات و  اينجا    ؛ حرم ما بيت النبوه است   ؛ است 

اين    ببندند و خواهند اين در را  مي آنها  دهيم.  ب   شما   به معارف  

است  سقياه  متوک   ؛ ادامه  کار  هم اين  که  است  خانه    درِ   ل 

بستند   منين رالؤ امي  بروند نمي   و   را  مردم  هم تذاشتند  به    ، 

يکي از همان    ن بستند. اي باب هدايت آنها را  انحاء مختلف  

باب  شيطان   و ها  سدّ  است.  الله  سبيل    فهمد مي   خوب   سدّ 

 کدام در را ببندد.  
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 ۀهای زیارت امام و ورود به بیت النبن. رزق3

 حقایق نبنت، رزق منجند در زیارت امام

است چيست؟ آن رزقي که    حالا ارزاقي که در حرم امام 

تنزل پيدا  و    از عالم بالا در حرم امام در اين بيت النبوه 

است.مي نبوت  حقايق  و  حقيقت  آن  چيست؟  اتر    کند، 

شود، رزقِ آنجا معرفت  وت شود و متنعم کسي وارد اين بي

 است.   تنوراني و

سيدالشهداء  زائر  باب  که  آمده    در  قيامت  است  روز 

  و   کنند ها را پهن مي عالم آخرت ساره در    1«مَوَائِدِ النُّورِ  عَلَى » 

النُّورِ» که    نشينند مي   هايي بر سر ساره   حضرت   زوار  «  مَواَئدِِ 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  مِيثَمٍ  بْنِ  صَالحِِ  أَنْ »قَالَ:    عَنْ  سَرَّهُ  مَنْ 

بْنِ    يَکُونَ علََى الْحسَُيْنِ  فلَْيَکُنْ مِنْ زُوَّارِ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  النُّورِ  مَوَائِدِ 

 .2، ح135«؛ کامل الزيارات، صعلَِيٍّ



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  165            النُّ

 

کسي  البته  ها است.  هاي نوراني در آن ساره ها و طعام مائده 

رود، در همين  مي   يا امام رضا   زيارت امام حسين به  که  

النُّورِ  عَلَى »   هم دنيا   به مائده «  مَواَئدِِ  نوراني  دهند.  مي   او   هاي 

به    امام زائر    ا هم هست و در همين دني «  مَواَئدِِ النُّورِ» اين  

شدن    نوراني   رزق حرم امام رضا يعني  رسد.  موائد نور مي 

که    است؛  إِنَّمَا  »   ند: فرمود حضرت  همين  بِالتَّعَلُّمِ  الْعِلْمُ  لَيْسَ 

  1«تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ  يُرِيدُ اللَّهُ  مَنْ  قَلْبِ  فِي   هُوَ نُورٌ يَقَعُ

 شود. اتر کسي زائر شد، اين ابواب به رويش تشوده مي 

 رزق قرآ  در حرم امام

نورند  و صاات حميده، همه    «الَيمان نور»در روايات دارد  

مي  و انوار  عالم  امام دنآياز  حرم  در   .  رزق را  اين  ها 

 
در  1 آن  شرح  که  بصري  عنوان  شريف  حديث  از  فرازي   .

 صاحات قبل آمد.
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اش  رزق ايمان، رزق توکل، رزق قرآن. قرآن همه   ؛دهندمي

آخر، تا  رضا   اول  امام  حرم  رزق  است.  قرآن   هم  نور 

وارد شد، حقايق قرآن  کسي در حرم امام رضااتر  است.  

قرآن   وبيت النبوه است    شود؛ چون آنجاوارد مي  به قلبش

بي نازل در  النبوه  حقايق    است.  شده  ت  اسرار    وهمه 

اتوحيدي   قرآن  در  امام اتر    .ستهم  النبوه    حرم  بيت 

صاات نوراني    ؛علم است  ؛قرآن است   هم   رزق حرم  ، است

 در قرآن هستند.  همه صاات نوراني چون است. 

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ  ﴿   در تاسير آيه   بزرتوار   علامه طباطبايي 

وَ   هُدىً  وَ  الصُّدُورِ  فِي  لِما  شِفاءٌ  وَ  رَبِّكُمْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْكُمْ 

موعظه    تويند: مي   1﴾ رَحْمَةٌ آمده،  که  قرآني    و شااء    و اين 

 
فِي  ﴿ .  1 لمِا  شِااءٌ  وَ  رَبِّکمُْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکمُْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  يا 

 .57سوره يونس، آيه ؛﴾ الصُّدُورِ وَ هدُىً وَ رحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  167            النُّ

 

است   و هدايت   لِلْمُؤْمِنينَ ﴿   . رحمت  رَحْمَةٌ    : تويند مي   ﴾ وَ 

تعبي  مؤ چون  هست، ر  رحيميه   پس   منين    مقصود   رحمت 

توکل، اوصاف    صبر،   ن، يعني يقي هم  رحمت رحيميه    است. 

،  . يکي از منازل قرآن ن است همي   باطن قرآن معرفت.    کمال، 

 ين صاات رحيميه ايمان و يقين و توکل است.  هم 

 ورود به محیط ذکر در حرم امام

امام  حرم  در  النبوه،    و  آنچه  بيت  زيارت  يعني  در  در 

شود اين است که انسان اتر اجازه ترفت  حاصل مي  امام 

هاي  رزقاز اين  وارد بيت النبوه شد،    و  اجازه دادند  و به او

النبوه   ميبيت  اجازه  شودنصيبش  کس  هر  لذا  کند.    پيدا 

بيت اين  مي  وارد  ذکر  مقام  به  محيط  شود،  يعني  رسد. 

چون همه ذکر، در وجود    ؛، محيط ذکر است ولايت امام

 . است امام 
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فرمودند:  نبي   حضرت  بعضي    است.   اکرم ذکر،  در 

ذکر روايات  امام   ،  شده   به  ذکرُ    1. است   تاسير  همه  يعني 

امام  در  مي   الله،  هم خلاصه  نماز شود.  باطن  که  تونه    ان 

شئون    ، اذکار اين    2. است   امام   باطن ذکر هم   است،   امام 

 
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجلَْانَ عَنْ أبَِي جَعْاَرٍ.  1

کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴿ جلََّ    رسَُولُ اللَّهِ»قَالَ:    ﴾ فسَئَْلُوا أَهلَْ الذِّکْرِ إِنْ 

  وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَكَ ﴿ الذِّکْرُ أَناَ وَ الْأَئِمَّةُ أَهلُْ الذِّکْرِ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ  

نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نحَْنُ    قَالَ أَبوُ جَعْاَرٍ  ﴾ وَ سَوْفَ تسُئَْلُونَ  وَ لقَِوْمِكَ 

 .1، ح210، ص1الْمسَئُْولُونَ«؛ الکافي، ج

لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2 أَنْتُمُ الصَّلَاةُ فِي   عَنْ داَوُدَ بْنِ کَثيِرٍ قَالَ: قُلْتُ 

الْحَجُّ؟  أَنْتُمُ  أَنْتُمُ الصِّيَامُ وَ  الزَّکَاةُ وَ  أَنْتُمُ  وَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  کِتاَبِ 

نَحْنُ »فَقَالَ:   داَوُدُ  فِي   ياَ  نَحْنُ    الصَّلَاةُ  وَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کِتاَبِ 

الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ الصِّيَامُ وَ نَحْنُ الْحجَُّ وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ  

البَْلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ کَعْبَةُ اللَّهِ وَ نحَْنُ قِبلَْةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  169            النُّ

 

هر ذکري ما را   . د ن ده مختلاي از مقامات توحيدي را به ما مي 

کند؛ ذکر حمد، يك ذکر است؛  به يك وادي توحيد وارد مي 

يك   تهليل،  است؛  ذکر  يك  تکبير،  است؛  ذکر  يك  تسبيح، 

هستند    اينها همه اذکاري   . ذکر است؛ صلوات، يك ذکر است 

  شود و هايي از توحيد به روي ما تشوده مي روزنه   که با آنها 

مي  توحيدي  مقام  يك  ذکري  اذکار،  هر  اين  همه  آورد. 

جاري  امام نهرهاي  ولايت  محيط  از  که  هستند  از    و   اي 

امام  مي   علم  امام   شوند جاري  ذکر    و  سرچشمه  خودِ 

 ست. است. اتر کسي به آنجا رسيد، همه اذکار، آنجا ا 

 
← 

وَ نَحْنُ الآْياَتُ وَ نَحْنُ  ﴾ فَأَيْنَما تُولَُّوا فَثَمَّ وجَهُْ اللَّهِ ﴿  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

 .21الْبيَِّناَتُ ...«؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص
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طعام  دنيا  اين  در  مي شما  را  دنيايي  هر  در  خوريد؛  هاي 

هاي  د. نغمه دار   لذتي   و   يك طعم   و   ست ا کدام يك رحمتي  

مي  دنيا  اين  در  را  ک زيبا  هر  يك  دارند   ي لذت   دامشنويد؛   و 

هست. ولي در روايت دارد در  آن    جلوه از نغمات زيبا در 

ها  خوريد، همه لذت نعمت بهشتي مي   و   رويد بهشت که مي 

ذ  اما همه لذاي   ؛ خوريد يك ميوه مي شما    . هست   با هم در آن 

در  ها  همه لذت   ؛ اما شنويد ست. يك نغمه مي در آن جمع ا 

همه اينها    و   آن يك رحمت جامع است   چون .  آن وجود دارد 

هر کدام يك نوع ميوه    هاي دنيا هست. درخت در يك ميوه  

درخت  ولي  آخرتي  دارند؛  تونه هاي    بلکه   ، ند نيست   اين 

،  اذکار   بعضي ثمرات مختلاي دارند. ذکرها هم همين طورند؛  

 ، خودش سرچشمه ذکر است. و امام   ند ذکر جامع 

اتر کسي وارد اين بيت شد،   است و  ذکرُ الله، امام  پس 

وَ    في ﴿ است:  وارد وادي ذکر شده   تُرْفَعَ  أَنْ  اللَّهُ  أَذِنَ  بُيُوتٍ 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  171            النُّ

 

اصلًا اجازه ذکر جز در بيت النبوه و خانه   1﴾يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ

اجازه    به او   محيط ولايت شد،   نيست. اتر کسي وارد   امام 

   دهند خدا را ياد کند. مي 

خدايا! تو به ما اجازه دادي    خوانيم که مکرر مي در دعاها  

  اتر   2. اجابت کن   هم   تو   پس حالا دعا کنيم؛    و   تو را بخوانيم 

 
لَهُ فيها    في ﴿ .  1 يسَُبِّحُ  اسْمُهُ  يذُْکَرَ فيهَا  وَ  تُرفَْعَ  أنَْ  اللَّهُ  أَذِنَ  بُيُوتٍ 

 .36سوره نور، آيه ؛﴾ بِالْغدُُوِّ وَ الآْصال 

کميل:  2 دعاي  ذيل  وَ ».  بِعبَِادَتِكَ  عبَِادِكَ  علََى  قَضَيْتَ  فإَِنَّكَ 

ضمَِنْتَ وَ  بِدُعاَئِكَ  نَصَبْتُ    لهَُمُ  أَمَرْتهَُمْ  رَبِّ  يَا  فإَِليَْكَ  الإْجِاَبَةَ 

وجَهِْي وَ إِليَْكَ ياَ رَبِّ مَدَدْتُ يَديِ فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعاَئِي 

ج المتهجد،  مصباح  ...«؛  مُناَيَ  بَلِّغْنِي  ص2وَ  مااتيح 850،   ،

 الجنان، دعاي کميل بن زياد. 
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اجازه دعا کردن    که   شود، براي اين است دعاها اجابت نمي 

 شود. اينکه از طريق داعي الله وارد    دهند مگر به کسي نمي 

امام  طريق  از  کسي  رفت،   درِ   اتر  الامام  او   بيت    به 

.  شود باز نمي براي دعا دهاني  ، وترنه هيچ دهند اجازه دعا مي 

دعا که اين    ؛ اما سر و صدا، خيلي هست   و   بله، لقلقه لسان 

 ادْعُوني ﴿   : شود اجابت مي   شك اتر دعا باشد، بي   نيست. دعا 

 کسي اهل دعا شد، به مقام اجابت دعا   اتر   1. ﴾ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

متعال چند باب    خداي   ند: فرمود حضرت  .  است   رسيده   هم 

باز کرده   ي اينکه باب ديگر   را نگشوده، مگر  اتر    2است؛   را 

 
ادْعُوني ﴿ .  1 رَبُّکمُُ  قالَ  عنَْ    وَ  يسَْتَکْبِرُونَ  الَّذينَ  إِنَّ  لکَُمْ  أسَْتَجِبْ 

 . 60سوره غافر، آيه ؛﴾ سَيَدخُْلُونَ جهََنَّمَ داخِرين   عِبادَتي 

مُحَمَّدٍ.  2 بْنُ  جَعْاَرُ  قَالَ  قَالَ:  الصَّبَّاحِ  أبَِي   أُعْطِيَ  مَنْ»  :عَنْ 

لَمْ  مَنْ  يُحْرَمْ  أَرْبَعاً  مَنْ    أُعْطِيَ   أَرْبَعاً:  وَ  الإْجِاَبَةَ  يُحْرَمِ  لَمْ  الدُّعاَءَ 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  173            النُّ

 

را هم باز    به رويتان باز کرد، باب ازدياد نعمت   باب شکر را 

باز کرد،  اتر  است.    کرده  به رويتان    فَاذْكُرُوني ﴿ باب ذکر را 

 باب اجابت هم باز شده است.   1﴾ أَذْكُرْكُمْ

نمي  واقع  دعا  چرا  استجابت  پس  مقام  در  ما  شود؟ چرا 

الامام و بيت   نيستيم؟ چون مقام دعا و استجابت، بيت  دعا 

النبوه است. آنجا است که مقام اجابت و استجابت است. اتر  

کسي آنجا نرفت، اصلًا اجابتي هم در کار نيست. باب ذکر  

 
← 

يُحْرَمِ   لَمْ  الشُّکْرَ  أُعْطِيَ  مَنْ  وَ  التَّوْبَةَ  يُحْرَمِ  لَمْ  الِاسْتِغْاَارَ  أُعْطِيَ 

ج الخصال،  الْأجَْرَ«؛  يُحْرَمِ  لَمْ  الصَّبْرَ  أُعْطِيَ  مَنْ  وَ  ، 1الزِّيَادَةَ 

 .16ح 202ص

اشْکُرُوا لي   فَاذْکُرُوني ﴿ .  1 سوره بقره،    ،﴾ وَ لا تَکاُْرُون   أَذْکُرْکمُْ وَ 

 .152آيه
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جا است. حرف و سر و صدا و رياضت و اذکار زباني    همين 

 و قلبي، اينها خيلي هستند. 

تَطْمَئِنُّ  ﴿ به آن ذکري برسد که  بايد  انسان   اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلَ 

امام   1. ﴾ الْقُلُوبُ  الله،  اللَّهِ  ﴿   فرموده   اينکه   2. است   ذکرُ  بِذِكْرِ 

الْقُلُوبُ    مَسکنِ   و ، نقطه نزول اطمينان  يعني امام   ﴾ تَطْمَئِنُّ 

. اتر کسي به  است   اطمينان، آنجا نازل شده   نان است و اطمي 

الله  امام   ، ذکرُ  به  مي   ، رسيد   يعني  اطمينان  بيت  به  رسد. 

دعا است. هر    و اطمينان    و منزل ذکر    ، منزل امام   و   امام 

 
تطَْمئَِنُّ  ﴿ .  1 اللَّهِ  بذِِکْرِ  ألَا  اللَّهِ  بذِِکْرِ  قُلُوبهُُمْ  تطَْمئَِنُّ  وَ  آمَنُوا  الَّذينَ 

 . 28سوره رعد، آيه ؛﴾ الْقُلُوب 

مُحَمَّدٍ.  2 بنِْ  جَعْاَرِ  عَنْ  نَجِيحٍ  بْنِ  خَالِدِ  تَعَالَى   عَنْ  قَوْلِهِ   فِي 

تَطمَْئِنُّ الْقُلُوبُ وَ   بِمُحَمَّدٍ»قَالَ:    ﴾ ألَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمئَنُِّ القُْلُوبُ﴿ 

 .44، ح211، ص2«؛ تاسير العياشي، جوَ حِجاَبُهُ هُوَ ذِکْرُ اللَّهِ



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  175            النُّ

 

به    و آنجا شد، به مقامي از توجه به حضرت حق    کس وارد 

رِجالٌ لَ تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ  ﴿ رسد که  مقامي از ذکر و حضور مي 

وَ لَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلَةِ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً  

الَْْبْصارُ وَ  الْقُلُوبُ  فيهِ  اي مي   1﴾ تَتَقَلَّبُ  وارد فرمايد  که  اين    نها 

خانه  که  ن  ائمه بيوت  امام   و   هاي  النبوه    و   حرم  بيت 

بِالْغُدُوِّ وَ الْْصالِ  ﴿ شوند  است ن مي  لَهُ فيها    ﴾ رِجالٌ  * يُسَبِّحُ 

خانه  اين  در  هستند  رجالي  مشغول  که  ها  شام  و  صبح  هر 

اللَّهِ﴿   و   ند ح تسبي  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ  لَ  وَ  تِجارَةٌ  تُلْهيهِمْ  هيچ    ﴾ لَ 

 . کند ها را از ذکرالله غافل نمي تجارت و دادوستدي آن 

 
لَهُ فيها    في ﴿ .  1 يسَُبِّحُ  اسْمُهُ  يذُْکَرَ فيهَا  وَ  تُرفَْعَ  أنَْ  اللَّهُ  أَذِنَ  بُيُوتٍ 

بِالْغدُُوِّ وَ الآْصال * رجِالٌ لا تُلهْيهمِْ تجِارةٌَ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ  

وَ   القُْلُوبُ  فيهِ  تَتقََلَّبُ  يَوْماً  يَخافُونَ  الزَّکاةِ  إيتاءِ  وَ  الصَّلاةِ  إقِامِ 

 . 37ن 36سوره نور، آيه ؛﴾ الْأَبصْار 
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خوانند، به حدي وارد  هستند که وقتي نماز مي   ها بعضي 

بيرون  از وادي نماز    شوند که ديگر وادي صلات و ذکر مي 

هم  اي  عده   اما . وقتي در بازار هم هستند، در نمازند.  ند آي نمي 

دنيا هستند که در مسجد هم که    مشغول   جوري   به عکس، 

دني باز  روند،  مي  هست در  مي   ؛ ند ا  که  هم  نماز  در  در  روند، 

 هستند. شان  خانه 

حريم    آن اتر کسي وارد    اين تونه است که   حرم امام 

بيت النبوه شد، به مقامي از ذکر و حضور و توجه    و   امام 

چون  مي  تُرْفَعَ﴿ رسد؛  أَنْ  اللَّهُ  أَذِنَ    هايي خانه اينجا    ﴾ بُيُوتٍ 

هداي   است  نور  الهي ت،  که  آنها  معارف    و حقايق  ،  علم  در 

مي  از    . شود نازل  محيطي  به  شد،  خانه  اين  وارد  کسي  اتر 

مي  هدايت  و  توحيد  و  معرفت  و  ذکر  و  که حضور    رسد 

مي  وادي  اين  وارد  هيچ وقتي  ديگر  غافل    چيز   شود،  را  او 

لَ تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَلَةِ  ﴿   : کند نمي 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  177            النُّ

 

دائم در    کند و آنها را از نماز غافل نمي چيزي    ﴾ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ

هستند  الَْْبْصارُ﴿ ،  نماز  وَ  الْقُلُوبُ  فيهِ  تَتَقَلَّبُ  يَوْماً    ﴾ يَخافُونَ 

کند؛ يعني درهاي غالت  آنها را از آخرت غافل نمي چيزي  

  که مزد اين افراد طبيعي است    شود. بسته مي  ن فرد به روي اي 

عَمِلُوا ﴿ هم   ما  بالاتر   است؛   1﴾ أَحْسَنَ  مِنْ  ﴿   : بلکه  يَزيدَهُمْ  وَ 

 . ﴾ فَضْلِهِ

 
اللَّهُ  ﴿ .  1 وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  يَزيدَهمُْ  وَ  عَمِلُوا  ما  أحَسَْنَ  اللَّهُ  لِيَجْزِيهَمُُ 

 .38سوره نور، آيه ؛﴾ يَرْزُقُ منَْ يشَاءُ بغَِيْرِ حسِاب 
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منوودی از هووا )در بهره. درجووات زائوورا  و زیارت4

 (ۀالنبنهای بیترزق

شد، وارد   وارد آن  است. اتر کسي  چنين جايي  حرم امام

يعني انسان  هم  . زيارت  است  بيت النور شده  وبيت النبوه  

 شود. بيت النبوه مي و وارد حريم امام 

 مندی از مقامات حرمدرجات زائرین در بهره

آيند  اي که ميمقامات اين بيت، متااوت است. ملائکه  البته

وارد خانهاي  و  از  مي  ن  جبرئيل  دارند.  مدارجي  شوند، 

دارد  اکرمنبي امارزقي  دارد.   ؛  ديگري  رزق  عادي  مَلَك 

جبرئيل    ،است  1«الْمَلََئِكَةِ  مُخْتَلَفُ»  اتر حرم سيدالشهداء 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  عمََّارٍ  بْنِ  إِسْحاَقَ  قبَْرِ  »قَالَ:    عَنْ  بَيْنَ  ماَ 

الزيارات،   الْحسَُيْنِ کامل  الْملََائِکَةِ«؛  مُخْتلََفُ  السَّماَءِ  إِلَى 

 .3، ح114ص



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  179            النُّ

 

مقرب    و ميمختلف  صاوف    وملائکه  هر   1، آيندملائکه 

النبوه د خاصي    مقام  وجا    ارد؛ملکي مَدرَجي در اين بيت 

  از ابواب نبوت   باب خاصي  برد وميخاصي  رزق    دارد و

  شود. زائرين هم همين طورمعارف به رويش تشوده مي  و

 . هم متااوت هستندها و زيارت متااوتند

 
اللَّهِ .  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  سِنَانٍ  ابْنِ  يَقُولُ:  عَنِ  سَمِعْتُهُ  قبَْرُ »  قَالَ: 

علَِيٍّ بْنِ  مُکسََّراً    الْحسَُيْنِ  ذِراَعاً  عشِْرِينَ  فِي  ذِرَاعاً  عشِْرُونَ 

مِعْرَاجُ المَْلاَئِکَةِ إِلَى السَّماَءِ    رَوضَْةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فِيهِ وَ مِنْهُ

اللَّهَ أَنْ   يَسْأَلُ  إِلَّا وَ هُوَ  نَبِيٍّ مُرسْلٍَ  لاَ  لَيْسَ مِنْ ملََكٍ مقَُرَّبٍ وَ  وَ 

 .3، ح112يَصْعَدُ«؛ کامل الزيارات، ص  يَهبِْطُ وَ فَوْجٌ يزَُورهَُ فَاَوْجٌ



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               180

 

يعني همه در   1درجات دارند. آنهايي که اوتوالعلم هستند، 

هر کس  بلکه  نيستند؛  درجه  علم   يك  اندازه  درجات    ش به 

مي  پيدا  باقر   . ند ک توحيدي  مَنَازِلَ  »   ند: فرمود   امام  اِعْرِفْ 

منازل شيعه در توحيد،   2«الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ

رواي  اندازه  معرفت به  و  هِيَ  » .  است   شان ت  الْمَعْرِفَةَ  فَإِنَّ 

أَقْصَى   إِلَى  الْمُؤْمِنُ  يَعْلُو  لِلرِّوَايَاتِ  بِالدِّرَايَاتِ  وَ  لِلرِّوَايَةِ  الدِّرَايَةُ 

 
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَُوا إِذا قيلَ لَکمُْ تَاسََّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافسَْحُوا  ﴿ . 1

آمَنُوا   الَّذينَ  اللَّهُ  يَرفَْعِ  فَانشُْزُوا  انشُْزُوا  قيلَ  إِذا  وَ  لَکمُْ  اللَّهُ  يَاسْحَِ 

سوره   ؛﴾ مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا العِْلْمَ درَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِما تعَْمَلُونَ خَبير 

 .11مجادله، آيه

يَا  »:  قَالَ قَالَ أَبُو جَعْاَرٍ  عَنْ برَُيْدٍ الرَّزَّازِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

روَِايَتهِِمْ قَدْرِ  علََى  الشِّيعَةِ  منََازِلَ  اعْرِفْ  مَعْرفَِتهِِمْ  بُنَيَّ  فَإِنَّ   وَ 

الْمُؤْمِنُ   يَعْلُو  للِرِّوَاياَتِ  بِالدِّرَاياَتِ  لِلرِّواَيَةِ وَ  الدِّراَيَةُ  الْمَعْرفَِةَ هِيَ 

 .2، ح1إِلَى أقَْصَى دَرجَاَتِ الإِْيمَانِ ...«؛ معاني الأخبار، ص



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  181            النُّ

 

الِْْيمَانِ طي    «دَرَجَاتِ  ايمان  درجات  که  است  ما  معارف  با 

 شود. مي 

در نیموه شوعبا  و معنوای حودیث   زیارت سیدالشهداء

 هزار پیغمبر124مصافحه 

و    هم متااوتند ها  ند، زيارتن متااوت غير از اينکه زائريالبته  

 ،کنمبه عنوان مثال عرض ميخاصي دارد.  هر زيارتي مقام  

زيارت   بهزائري که روز نيمه شعبان    فرمايندميدر روايات  

مصافحه    124رود،  مي  سيدالشهداء  او  با  پيغمبر  هزار 

هزار پيغمبر با او   124خواهد  اتر کسي مي  پس  1.کنندمي

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  عَنْ  عثُْمَانَ  بْنِ  حمََّادِ  وَ    عَنْ 

  : قَالا  الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ

أَلْفَ  » عشِْرُونَ  وَ  أَرْبَعَةٌ  وَ  نَبِيٍّ  ألَْفِ  ماِئَةُ  يُصاَفِحَهُ  أَنْ  أحََبَّ  مَنْ 

بْنِ علَِيٍّ الْحسَُيْنِ  اللَّهِ  أبَِي عَبْدِ  قبَْرَ  فلَْيَزُرْ  النِّصْفِ مِنْ    نَبِيٍّ  فِي 
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شعبان   نيمه  کنند،  امام حسين  بهمصافحه   .برود  زيارت 

رواي معناي   ني  اتاين  ناين  اين    ست  بشود  شايد  لااقل 

داد   را  زيارتن  احتمال  کس  هر  تونه ،  رودمي  که   اين 

  ن مثل همان اي  نه؛  رسد.يو به همه اين مقامات مشود  مي

فرمود که  مِعْرَاجُ»  :نداهاست  معراج  نماز  1«المُؤْمِنِ  الصَّلََةُ   ،

مي  و  است درست  اتر  را  نمازتان  برويد،  معراج  خواهيد 

 
← 

شَعْبَانَ فَإِنَّ أَروَْاحَ النَّبيِِّينَ ع يسَْتَأْذِنُونَ اللَّهَ فِي زيَِارَتِهِ فَيُؤْذَنُ لهَُمْ 

خَمسَْةٌ   الرُّسلُِ﴿ مِنهُْمْ  مِنَ  الْعَزمِْ  وَ   ﴾ أُولُوا  نُوحٌ  قَالَ  هُمْ  مَنْ  قلُْناَ 

أجَْمَعِينَ   علََيْهِمْ  اللَّهُ  صلََّى  مُحَمَّدٌ  وَ  عِيسَى  وَ  مُوسَى  وَ  إِبرَْاهِيمُ 

قَالَ بُعِثوُا إِلَى شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غرَْبهَِا   لَهُ ماَ مَعْنَى أُولِي الْعَزْمِ  قلُْناَ 

 .2، ح179جِنِّهاَ وَ إِنسْهَِا«؛ کامل الزيارات، ص

الصَّلَاةُ »:  . قال العلامة المجلسي مرسلاً في البحار عن النبي1

 .303، ص79المُؤْمِنِ«؛ بحار الأنوار، ج مِعْرَاجُ



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  183            النُّ

 

مي  يعنيکنيد.   برويد، اتر  معراج  صلات    خواهيد  بابش 

کسي    است؛  هر  اينکه  معراج  ،  ايستاد  نماز  به نه  حتماً 

اتر  اينجا هم  شود.  از اين راه رفته ميمعراج    رود؛ بلکهمي

مي با  124خواهد  کسي  پيغمبر  کنند،    او  هزار  مصافحه 

شود  از اين راه مي  مه شعبان کار کند؛ چونروي زيارت ني

 .مهزار پيغمبر برسي 124به مصافحه با  

،  رسد تاهي به ما مي   از امامکه تاهي  برکاتي    ي از يک 

با ملائکه است:  ت  رواي   در   1. «الْمَلََئِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ»   مصافحه 

 
جَعْاَرٍ.  1 أبَِي  عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  الْمسُْتَنيِرِ  بْنِ  سلََّامِ  فَدخَلََ    عَنْ 

أشَْياَءَ فلََمَّا هَمَّ حُمْرَانُ بِالْقيَِامِ  علََيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أعَْيَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ 

لِأبَِي جَعْاَرٍ أَنَّا   قَالَ  بِكَ  أَمْتَعَناَ  وَ  لَناَ  بَقاَءَكَ  اللَّهُ  أَطَالَ  أخُبِْرُكَ 

  نَأْتيِكَ فَماَ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبُنَا وَ تسَْلُوَ أَنْاسُُناَ عَنِ 

الدُّنْياَ وَ يهَُونَ عَلَيْناَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذهِِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ نَخْرُجُ  
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← 

فَقَالَ  قَالَ  الدُّنْياَ  أحَْببَْناَ  التُّجَّارِ  وَ  النَّاسِ  مَعَ  فإَِذَا صِرْناَ  عِنْدِكَ  مِنْ 

قَالَ    أَبُو جَعْاَرٍ ثُمَّ  تسَهْلُُ  مَرَّةً  تَصْعُبُ وَ  مَرَّةً  الْقُلُوبُ  هِيَ  إِنَّماَ 

قَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ نَخَافُ   أَماَ إِنَّ أَصْحاَبَ مُحَمَّدٍ  أَبُو جَعْاَرٍ

عِنْدَكَ   کُنَّا  إِذَا  قَالُوا  ذَلِكَ  تَخَافوُنَ  لِمَ  وَ  فَقَالَ  قَالَ  النِّااَقَ  عَليَْناَ 

نُعاَيِنُ   کَأَنَّا  زَهِدْناَ حَتَّى  الدُّنْياَ وَ  نسَيِنَا  وَ  رغََّبتَْنَا وجَِلْناَ  فَذَکَّرْتَناَ وَ 

مِنْ عِنْدِكَ وَ   فإَِذَا خَرَجْناَ  نَحْنُ عِنْدَكَ  وَ  النَّارَ  الْجَنَّةَ وَ  الآْخِرَةَ وَ 

يَکَادُ   الْأَهلَْ  الْعيَِالَ وَ  الْأَوْلَادَ وَ رَأيَْناَ  البُْيُوتَ وَ شَمِمْناَ  دخَلَْناَ هَذهِِ 

نَکُنْ  لَمْ  کَأَنَّا  کنَُّا عَلَيهَْا عِنْدَكَ وَ حَتَّى  الَّتِي  الْحَالِ  نُحَوَّلَ عَنِ  أَنْ 

رسَُولُ علََى شَيْ لهَُمْ  فَقَالَ  نِاَاقاً  يَکُونَ ذَلِكَ  أَنْ  فَتَخَافُ علََيْناَ  أَ  ءٍ 

کَلَّا إِنَّ هَذهِِ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ فيَُرغَِّبُکُمْ فِي الدُّنْياَ وَ اللَّهِ لَوْ   اللَّهِ

لَصَافَحَتْکُمُ  بهِاَ  أَنْاسَُکُمْ  وَصَاْتُمْ  الَّتِي  الْحَالَةِ  علََى   تَدوُمُونَ 

المَْلاَئِکَةُ وَ مشَيَْتُمْ علََى الْماَءِ وَ لَوْ لَا أَنَّکُمْ تذُْنِبُونَ فَتسَْتَغْاِرُونَ اللَّهَ 

لهَُمْ إِنَّ  لَخَلقََ اللَّهُ خَلْقاً حَتَّى يُذْنِبُوا ثُمَّ يسَْتَغْاِروُا اللَّهَ فَيَغْاِرَ اللَّهُ 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  185            النُّ

 

حضرت   ست ا  به  کرد   که  که    : عرض  شما  محضر  ما  آقا! 

بي مي  حال  و    شديدي   قراري آييم،  آخرت  عالم  به  نسبت 

به  زهد  و  مي   فراغت  دست  وقتي دهد ما  اما  با  روي مي   ؛  م 

مي مي   مان بيت اهل  دنيايي  دوباره  منافقيم؟  آيا  شويم.  نشينيم، 

تان را  نه، منافق نيستيد. ولي اتر آن حالت   ند: فرمود حضرت  

مي  حاظ  داريد،  من  محضر  در   لَصَافَحَتْكُمُ»   ، کرديد که 

الْمَاءِ عَلَى  مَشَيْتُمْ  وَ  عالم ملائکه مي   «الْمَلََئِكَةُ    و   شديد اهل 

مي  راه  آب  روي  ملائکه  عوض قوانين   و   رفتيد مثل  تان 

مي   شد؛ مي  مصافحه  شما  با  کنيد! کردند ملائکه  دقت  نه    . 

 
← 

تَوَّابٌ مُاَتَّنٌ  جلََّ    الْمُؤْمِنَ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلَ  سَمِعْتَ  ماَ  اللَّهَ  ﴿ أَ  إِنَّ 

الْمُتَطهَِّريِنَ  يُحِبُّ  وَ  التَّوَّابِينَ  قَالَ  ﴾ يُحِبُّ  ثمَُّ  ﴿   وَ  رَبَّکُمْ  اسْتَغْاِرُوا 

 .1، ح423، ص2«؛ الکافي، ج ﴾ تُوبُوا إِلَيْهِ
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مي  مصافحت  ملائکه  با  شما  ملائکه  بلکه    د؛ کردي اينکه 

به    دادند. پس خيري که از امام آمدند به شما دست مي مي 

مي  که  ما  است  اين  تاهي  اتر    . «الْمَلََئِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ» رسد 

بدارد،   نگه  امام  محضر  در  را  خودش    لَصَافَحَتْكُمُ» کسي 

 . «الْمَلََئِكَةُ

پيغمبر   124  ها بعضي وقت   حالا  انسان   هزار  مصافحه    با 

يك  افتد؟ هر دستي از  ؟ چه اتااقي مي ه اين يعني چ   . د ن کن مي 

رسد؟ اين چيز  به ما مي   ه چيزي رسد، چ پيغمبر که به ما مي 

حضرت  نيست.    اي ساده  که  دارد  روايت  به    ند: فرمود در 

منين به هم دست  د؛ چون وقتي شما مؤ همديگر دست بدهي 

يعني نوري    1. ريزد مي   ان تان مثل برگ درخت دهيد، تناهان مي 

 
أبَِي عبَُيْدَةَ قَالَ:  .  1 أَبْدَأُ   کُنْتُ زمَِيلَ»عَنْ  کُنْتُ  أبَِي جَعْاَرٍ )ع (وَ 

بِالرُّکُوبِ ثُمَّ يَرْکَبُ هُوَ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا سَلَّمَ وَ ساَءَلَ مُساَءَلَةَ رَجلٍُ لَا  



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  187            النُّ

 

من  که از آن مؤ  رسد و نوري من مي ن مؤمن به آن مؤ که از اي 

اي  مؤ به  مي ن  لقائشان  در  آلودتي من  و  ذنوب  هاي  رسد، 

را   دو  شيطنت  هر  مي از  ثمرات    چون   . کند پاك  تناهان، 

هست  شيطان  مؤمن درخت  وقتي  و  که    ند  همين  شد،  آلوده 

مثل برگ    ش رسد، تناهان مي دست برادر مؤمنش  به    ش دست 

 
← 

فَإِذَا   قَبْلِي  نَزَلَ  نَزَلَ  إِذَا  کَانَ  وَ  قَالَ  صَافحََ  وَ  بِصَاحِبِهِ  لَهُ  عهَْدَ 

اسْتَوَيْتُ أَناَ وَ هُوَ علََى الْأَرْضِ سَلَّمَ وَ ساَءَلَ مسَُاءَلَةَ مَنْ لَا عهَْدَ  

بِصَاحِبِهِ يَاْعلَُهُ    -لَهُ  ماَ  لَتَاْعلَُ شَيئْاً  إِنَّكَ  اللَّهِ  ابْنَ رسَُولِ  يَا  فَقُلْتُ 

فِي   ماَ  علَِمْتَ  ماَ  أَ  فَقَالَ  فَکَثيِرٌ  مَرَّةً  فَعلََ  إِنْ  وَ  قِبلََناَ  مَنْ  أحََدُ 

الْمُصاَفَحَةِ إِنَّ الْمُؤْمنَِيْنِ يلَْتَقِيَانِ فَيُصَافحُِ أحََدُهُماَ صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ 

عَنهُْمَا کَماَ يَتَحاَتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ يَنْظُرُ    الذُّنُوبُ تَتَحاَتُ 

 .1، ح179، ص2إِلَيهْاَ حَتَّى يَاتَْرقَِا«؛ الکافي، ج
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مي  اتر  زد.  ري درخت  دست    124حالا  ما  به  پيغمبر  هزار 

 افتد؟ بدهند، چه اتااقي مي 

هست زيارت   ، ها زيارت   بعضي پس   خاص    اين   ند. هاي 

است   مقام  شعبان  نيمه  مي   و   مال  مقام  اتر  اين  به  خواهيد 

 روي زيارت نيمه شعبان کار کنيد. بايد  برسيد،  

زیارت امام حسین در عرفه و معنای حدیث زیارت خودا در 

 عرش

مي اللَّهَ» خواهيد  اتر  زَارَ  و   1«عَرْشِهِ  فِي  كَمَن    بشويد 

دري کربلا  در  را  متعال  خداي  عرشي  ،  کنيدافت  تجليات 

ات  آنهايي که اتر کسي در مقام عرش رفت، آن تجلي  يعني

 
... يَا بَشيِرُ  »: يَقُولُ  عَنْ بَشيِرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ. 1

أَبلِْغْ مَنِ احتَْملََ قَلْبُهُ مَنْ زَارَ الْحسَُيْنَ يَوْمَ عَرفََةَ کَانَ    اسمَْعْ وَ 

 .9، ح171«؛ کامل الزيارات، صعَرْشِهِ فِي کَمَنْ زَارَ اللَّهَ



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  189            النُّ

 

او موجود  مي  به  عرش  مقام  در  فقط  تجليات  آن  و  رسد 

عرفه  است،   را  کربلا    عاشورا  ياخودتان  چيز  به  برسانيد. 

 است!   عجيبي

ي  نگيرد،  قرار  عرش  محيط  در  تا  دسته انسان  از    ك 

داده  به او    مقامات توحيدي   و   هاي الهي معرفت   و   ها رحمت 

قرار    ها اين   . شود نمي  عرش  مقام  در  که  است  کسي  مال 

مي   ند: فرمود حضرت  تيرد.  مي  اللَّهَ» خواهيد  اتر  زَارَ   كَمَنْ 

زيارت    در روز عرفه   را   سيدالشهداء بشويد،    1«عَرْشِهِ   فَوْقَ

 . کنيد 

 
قَالَ:   عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الرِّضَا.  1

اللَّهَ» زَارَ  کَمَنْ  کَانَ  الاْرَُاتِ  بشَِطِّ  ع  الْحسَُيْنِ  قبَْرَ  زَارَ   فَوْقَ  مَنْ 

 .1، ح85«؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، صعَرشِْهِ
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تشوده   انسان  روي  به  معارف  از  که  هم  درهايي  پس 

يك    اش و همه   ، متااوت است مختلف   شود، در زياراتِمي 

نيست.   هرکس وارد حرم    اند و عمومي   ها ثواب   بعضي باب 

حسين  که   شود   امام  باطنش ظاهرش  هم    ن  هم  بيت    و 

است  بهره   النبوه  آنها  از  مي ن  به  مند  را  ظاهرش  شود؛ چون 

نيست. کسي    اين تونه اما مقامات باطني    اند. همه اجازه داده 

و    بشود ظاهراً  وارد حرم امام   تواند نمي   بدون اذن امام 

داد   ظاهراً  . باطناً باطناًا ه اذن عمومي  ولي  اذن  به خواص    ند؛ 

   . تا چقدر اجازه بگيرد و چقدر اذن ورود پيدا بکند   دهند. مي 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  191            النُّ

 

) در فرازهوای زیوارت   های حورم امیرالموؤمنینرزق

 (اللهامین

شود، رزق خاص خودش  هر کسي در هر مقامي وارد مي

آسمانيو   دارد  خودش  موائد  حرم  آن  در  مَوَائِدَ  »  :را  وَ 

 است.  حرم امام  مربوط بهاين  1. «مُعَدَّةٌ الْمُسْتَطْعِمِينَ

م  خدايا! آنهايي که مُستطعِ  : توييم مي در زيارت امين الله  

  است. ها برايشان آماده خواهند، مائده از تو طعام مي  و  هستند 

امي   مال اين   ولايت    منين رالمؤ حرم  محيط  در  است. 

مُعَدَّةٌ وَ مَنَاهِلَ   مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ»   است که   منين رالمؤ امي 

وارد وادي حرم    که   هر تشنه مقامات توحيد   2«الظِّمَاءِ مُتْرَعَةٌ

توحيد  شد، چشمه   منين رالمؤ امي    و   جوشد مي برايش  هاي 

 
 . زيارت امين الله 1

 . زيارت امين الله 2
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تشنه  مي هر  عطشش  با  متناسب  الظِّمَاءِ  »   : چشد اي  مَنَاهِلَ 

ي   . «مُتْرَعَةٌ کسي  هر  دارد چون  عطش  نوع  در    کودکي .  ك 

ما   بخور، مي مي   او   به بود؛ وقتي  فاميل    نه،   : تات تاتيم غذا 

ترسن  يك  من  کسي  هر  پاکم!  ترسنگي    و تشنگي  نوع  ه 

الْمُسْتَطْعِمِينَ» دارد.   طعام    «مُعَدَّةٌ  مَوَائِدَ  اهل  که  آنهايي 

طعام  امي هستند،  حرم  در  مختلاي  برايشان    منين رالمؤ هاي 

است.   مُتْرَعَةٌ» آماده  الظِّمَاءِ  و سرچشمه   «مَنَاهِلَ  آن    ها  همه 

زيارت    که   مقاماتي  الله » در حمدِ  در حرم  مي «  امين  خوانيد، 

 است.   منين رالمؤ ذيل ولايت امي   و   منين رالمؤ امي 

  . کنيد، همين است مي   دعاهايي هم که در زيارت امين الله 

در   که  و دعا آن  مقاماتي  است  عالي   ها  مقامات  اي  خيلي 

بِقَضَائِكَ»   : است  رَاضِيَةً  بِقَدَرِكَ  مُطْمَئِنَّةً  نَفْسِي  فَاجْعَلْ    1«اللَّهُمَّ 

 
 . زيارت امين الله 1



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  193            النُّ

 

مقامات اي  امي   ن  زيارت  مقامات    است.   منين رالمؤ در 

آمده  حمد  قالب  در  که  هم  قُلُوبَ »   : توحيدي  إِنَّ    اللَّهُمَّ 

وَالِهَةٌ  الْمُخْبِتِينَ امي   1«إِلَيْكَ  حرم  و    منين رالمؤ در  است 

، تشوده شدن  اش در اين وادي است. لذا زيارت امام همه 

شود. آنجا  اين درها است و اين ابواب با زيارت تشوده مي 

 بيت النبوه است و درهاي غيب در اين حرم باز شده است. 

 تنسعه حرم و حریم امام

حرم    و  دهند تاهي به ما اجازه مي  کهاي است  اين هم نکته

مي توسعه  ما  براي  دارد    ؛دهندرا  روايت  در  اينکه  کما 

مي داده  توسعه  زائرين،  براي  که    .شودعرش  نقلي  طبق 

سي ،  شده اصاهاني)ره(    دالشهداء حضرت  محقق  به 

فرموده بودند اين سجده پنج ساعته را بالاي سر ما به جا  

 
 . زيارت امين الله 1
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  شما  ، ما ازبه جا بياوريد  برويد در خانه خودتان  ؛نياوريد

 کنيم. اين خيلي مهم است! قبول مي

امام   سر  است   حسين بالاي  همه  مقامي  خانه  آنجا  ؛ 

مي  را  نماز  که  بخواني است  تمام  خودت    . شود    که خانه 

بخواني مي ن  تمام  حضرت شود  خانه    .  در  برويد  فرمودند 

کنيم. اين، توسعه حرم  قبول مي   ما از شما   ، بخوانيد   خودتان 

 است. 

زيارت  از  سيدالشهداء يکي  مخصوص  زيارت  هاي   ،

را ن  ند زيارت عاشورا  ا ه اينکه به ما اجازه داد .  ت س عاشورا ا 

  م، در همه ايام و همه جا بخواني   ن   که مال روز عاشورا است 

براي اهل زيارت عاشورا، توسعه    شايد به اين معنا است که 

حريم   حرم  توسعه  مي   و  پيدا  شود واقع  بسط  عاشورا  هم   .

مي   ، کند مي  پيدا  بسط  حرم  زيارت  هم  اهل  کسي  اتر  کند. 

تواند مي   و   کند عاشورا بود، هم حرم برايش توسعه پيدا مي 



لامُ  :سوم گفتار هْلَ   عَلَیْکُمْ  السَّ
َ
ة  بَیْتِ  یَا أ بُوَّ  195            النُّ

 

النبوه   بيت  سيدالشهداء   و وارد  حريم    ، شود ب   حرم  هم 

 . کند عاشورا برايش بسط پيدا مي 

 



 

 

 4گفتار

   رابطه امام با عناصر وجودی ابرار 

رَارِ » ب 
َ  «عَنَاصِرَ الْ 

 



 

 

 

 

 

 
  دو فراز از خصوصياتي که در جامعه کبيره براي ائمه 1

ائمه  از  که  است  اين  شده،  به    بيان  شده  عَنَاصِرَ  » تعبير 

الْبِلََدِ أَرْكَانَ  وَ   ... و    ائمه   . «الَْْبْرَارِ  ابرار  وجودي  عناصر 

 ارکان بلاد هستند. 

 
مصننادف بننا ششننم  1392/ 8/ 19تاتننار در تنناري  ايننن . 1

 ارائه شده است. الحراممحرم



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               198

 

 به شیعیا  و مؤمنین« ابرار». تفسیر 1

 «ابرار» معنای لغنی و اصطلاح  

کسي است که اهل برِّ و «  برَّ»ابرار در لغت، جمع برَّ است.  

برِّ   و  نيکي  فاعلِ  به  يعني  باشد؛  و مي«  برَّ»نيکي  تويند 

يك  «  ابرار»جمعش   ابرار  قرآني،  اصطلاح  در  اما  است. 

الَْْبْرارَ لَفي﴿جمع خاصي هستند:   الْفُجَّارَ    *  نَعيمٍ  إِنَّ  إِنَّ  وَ 

كَلََّ إِنَّ  ﴿  2﴾ عِلِّيِّينَ  كَلََّ إِنَّ كِتابَ الَْْبْرارِ لَفي﴿  1﴾ جَحيمٍ  لَفي

لَفي الفُجَّارِ  يعني 3﴾ سِجِّينٍ   كِتابَ  فجارند؛  مقابل  در  ابرار   .

آنهايي که اهل   آنهايي که اهل فجورند و  دو تروه داريم: 

 
لاَي ﴿ .  1 الأَْبْرارَ  لَاي   نَعيم   إِنَّ  الْاجَُّارَ  إِنَّ  وَ  سوره    ؛﴾ جَحيم   * 

 .13-14اناطار، آيات  

 .18سوره مطااين، آيه ؛﴾ عِلِّيِّين   کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الأَْبْرارِ لاَي ﴿ . 2

 . 7سوره مطااين، آيه ؛﴾ سِجِّين   کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الاُجَّارِ لاَي ﴿ . 3
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شان  شان در سجين است و اينها کتاببرِّ هستند؛ آنها کتاب

از سِجن است، يعني مقام سجن  «  سجّين»در عليين است.  

و زندان. اين طرف هم به عکس، مقام عليين و رفعت و  

 رهايي است.  

در رتبه بعد    1. اند تعريف شده   ابرار در روايات به ائمه 

 2. اند هستند، ابرار شمرده شده   شان که ذيل ائمه هم شيعيان 

 
جَعاَْرٍ.  1 أبَِي  عَنْ  حَمْزَةَ  أبَِي  جلََ  عَنْ  وَ  عَزَّ  قَوْلِهِ  إِنَّ  ﴿   فِي 

الْأبَْرَارُ نَحنُْ هُمْ وَ  »قَالَ:    ﴾ الْأَبْرارَ لاَِي نعَِيمٍ وَ إنَِّ الاُْجَّارَ لَايِ جحَِيمٍ

 . 746الْاُجَّارُ هُمْ عَدوُُّنَا«؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص

إِنِّي لَأَعْلَمُ قَوْماً  »: يَقُولُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ وَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ. 2

قَدْ غَاَرَ اللَّهُ لهَُمْ وَ رضَِيَ عَنهُْمْ وَ عَصَمهَُمْ وَ رحَِمهَُمْ وَ حَاِظهَُمْ 

غَايَةَ   بهِِمْ  بلََّغَ  وَ  رشُْدٍ  کلُِّ  إِلَى  هَدَاهمُْ  وَ  أَيَّدَهُمْ  وَ  سُوءٍ  کلُِّ  مِنْ 
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 «ت أهل » سیمای ابرار در سنره 

؛ در سوره انددر سُوَر مختلف قرآن، اين ابرار توصيف شده

أَتى» بيت  «،هَلْ  اهل  و  اميرالمؤمنين  داستان  ،  ذيل 

که   است  شده  مطرح  ابرار  يَشْرَبُونَ ﴿سرنوشت  الَْْبْرارَ  إِنَّ 

هايي  ابرار در بهشت از جام  1﴾ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً

عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ  ﴿نوشند که آميخته با کافور است.  مي

را  چشمه  ﴾اللَّهِ آنها  و  آنها هستند  ساقي  عبادُ الله  که  هايي 

ها  خودشان هم اين چشمه  ﴾ يُفَجِّرُونَها تَفْجيراً﴿نوشانند؛  مي

جوشانند. يعني هم سرچشمه هستند، هم ساقيِ اين  را مي

 
← 

الإِْمْکَانِ قيِلَ مَنْ هُمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُولئَِكَ شِيعتَُناَ الْأبَْرَارُ شِيعَةُ 

 .15، ح14عَلِيٍّ«؛ فضائل الشيعة، ص

إِنَّ الْأَبْرارَ يشَْرَبُونَ منِْ کَأْسٍ کانَ مِزاجهُا کافُوراً * عَيْناً يشَْرَبُ  ﴿ .  1

 . 5-6سوره انسان، آيات  ؛﴾ بهِا عِبادُ اللَّهِ يُاجَِّرُونهَا تَاجْيراً



بْرَار :چهارم گفتار
َ
 201             عَنَاصِر الْْ

 

نوشند و ها ميچشمه خودشان هستند. ابرار از اين چشمه 

 نوشانند.  به آنها مي

ماسرين   از  بعضي  بِهَا ﴿ البته  مِنهَا » را    ﴾ يَشْرَبُ  « يَشرَْبُ 

کرده  چشمه ا تاسير  اين  از  الله  عباد  يعني  مي ند؛    1نوشند. ها 

يعني آنها ساقي هستند و به ديگران   ﴾ يَشْرَبُ بِها ﴿ ولي ظاهراً 

که  نوشانند مي  است  اين  هم  شاهدش  تَفْجيراً﴿ .    ﴾ يُفَجِّرُونَها 

کنند و تاجير و جوشش  ها را ايجاد مي خودشان اين چشمه 

چشمه  رتبه  اين  در  ابرار،  صورت،  هر  در  است.  آنها  از  ها 

معصومين  ائمه    اول،  ذيل  که  شيعياني  هم  بعد  هستند؛ 

مي   معصومين  ائمه تعريف  و  راهبري    شوند  را  آنها 

 
لاهيجي، ج1 تاسير  الغرائب،  658، ص4.  بحر  و  الدقائق  کنز   ،

 .62، ص14ج
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چشمه مي  از  و  هستند  آنها  ساقي  آنها  کنند؛  به  هايي 

 معرفت و علم و طهارت است.   اش نوشانند که همه مي 

چشمه  ظاهرش  اين  است،  بهشت  در  که  نهرهايي  و  ها 

مي  آن  از  که  است  طهارت  نهر  و  علم  باطنش  ولي  نوشند؛ 

مقابل    1است.  در  متعال  خداي  را  تسنيم  فرمودند:  حضرت 

داده است و اين تسنيم، نهري است    کوثر به اميرالمؤمنين 

 
أَبُو جَعْاَرٍ.  1 المُْتَّقُونَ ﴿   » :  قَالَ  الَّتِي وُعدَِ  الْجَنَّةِ  آلُ    ﴾ مَثلَُ  وَ هُمْ 

  ﴾ فِيها أَنهْارٌ﴿   أَمَّا قَوْلُهُ  مُحَمَّدٍ وَ أشَْياَعُهُمْ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْاَرٍ

فِي الْبَاطِنِ وَ    فهَُوَ عَلِيٌّ  ﴾ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴿   فَالْأَنهَْارُ رجَِالٌ وَ قَوْلُهُ

وَ  ﴿   فَإِنَّهُ الإْمَِامُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ  ﴾ وَ أنَهْارٌ منِْ لَبَنٍ لمَْ يَتغََيَّرْ طَعمُْهُ﴿   قَوْلُهُ

وَ أَمَّا   فَإِنَّهُ علِْمهُُمْ يتََلَذَّذُ مِنْهُ شِيعَتهُُمْ  ﴾ أَنهْارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّارِبِينَ 

رَبِّهمِْ ﴿   قَوْلُهُ مِنْ  مَغْارَِةٌ  الْمُؤْمنِِين  ﴾ وَ  أَميِرِ  وَلاَيَةُ  تأويل  فَإِنَّهَا  «؛ 

 . 573الآيات الظاهرة، ص
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آن   وارد  بهشت  به  ورود  از  قبل  مؤمنين  که  بهشت  در  بر 

شان از بين  شوند؛ صاات رذيله شوند و شستشو داده مي مي 

 1شوند. رود و پاك مي مي 

 
لِکَعْبٍ الْحبِْرِ ماَ تَقُولُ فِي هَذهِِ .  1 عَنْ همََّامٍ أبَِي علَِيٍّ قَالَ: قُلْتُ 

طَالِبٍ أبَِي  بْنِ  علَِيِّ  شِيعَةِ  لَأجَِدُ   الشِّيعَةِ  إِنِّي  هَمَّامُ  ياَ  قَالَ 

وَ  ديِنِهِ  أَنْصَارُ  وَ  اللَّهِ  حِزْبُ  إِنَّهُمْ  المُْنْزَلِ  اللَّهِ  کِتاَبِ  فِي  صِاَتهَُمْ 

خَلْقِهِ   مِنْ  نُجبََاؤهُُ  وَ  عبَِادهِِ  مِنْ  اللَّهِ  خَاصَّةُ  هُمْ  وَ  وَلِيِّهِ  شِيعَةُ 

الْاِرْدوَْسِ   إِلَى  الْجَنَّةُ  مسَْکَنهُُمُ  لِجنََّتِهِ  خَلَقهَُمْ  وَ  لِديِنِهِ  اصْطَاَاهُمْ 

الْأبَْرَارِ  الْمُقَرَّبِينَ  فِي  هُمْ  وَ  اللُّؤْلُؤِ  غُرَفِ  وَ  الدُّرِّ  فِي خِيَامِ  الْأَعلَْى 

تسَنِْيمٌ  لهَاَ  يُقَالُ  عَيْنٌ  تلِْكَ  وَ  الْمَخْتُومِ  الرَّحِيقِ  مِنَ  لاَ   يشَرَْبُونَ 

بِنْتِ  لِاَاطِمَةَ  اللَّهُ  وَهَبهَاَ  عَيْنٌ  تسَنِْيماً  إِنَّ  وَ  غَيْرُهُمْ  مِنهْاَ  يشَْرَبُ 

قُبَّتهَِا   قَائِمَةِ  تَحْتِ  مِنْ  تَخْرُجُ  طَالِبٍ  أَبِي  بْنِ  علَِيِّ  زَوجَْةِ  مُحَمَّدٍ 

تسَِيلُ  ثُمَّ  الْمسِْكِ  رِيحِ  وَ  الزَّنْجبَِيلِ  طَعْمِ  وَ  الکَْافُورِ  بَرْدِ  علََى 

 . 60«؛ بشارة المصطاي، صفَيشَْرَبُ مِنْهاَ شِيعَتُهاَ وَ أحَِبَّاؤُهَا...
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مي  نهر  اين  وارد  وقتي  که  است  بيرون  چگونه  و  شوند 

مي مي  برداشته  ايشان  از  ناپاك  و صاات  شود؟!  آيند، حسد 

مي  دنيا  در  ما  که  مي اينهايي  ما  است.  مَثَل  که  بينيم،  بينيم 

مي  نازل  آسمان  از  را  آب  متعال  همه کند  خداي  را  و  مان 

مي  آلودتي تطهير  و  نجاسات  از  هم  از حدث.  کند؛  هم  ها، 

بايد وضو بگيريم يا غسل کنيم و پاك بشويم تا بتوانيم نماز  

بخوانيم. يك حقيقتي در اين آب هست که وقتي انسان با او  

تواند نماز بخواند. خداي  شود و مي کند، نوراني مي غسل مي 

متعال آب را که از آسمان نازل کرده، طَهور قرار داده است:  

يعني هم اتر جايي نجس    1. ﴾ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً﴿ 

 
مِنَ  ﴿ .  1 أَنزَْلْنا  وَ  يدََيْ رحَْمَتِهِ  بيَْنَ  بشُْراً  الرِّياحَ  أَرسْلََ  الَّذي  هُوَ  وَ 

 .48سوره فرقان، آيه ؛﴾ السَّماءِ ماءً طهَُوراً
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شود و هم اتر آلودتي و قذارت و  شده باشد، با او پاك مي 

 شود. حدث حادث شده باشد، با وضو و غسل رفع مي 

متعال  آلودتي  خداي  است.  طور  همين  هم  باطني  هاي 

مي  نازل  که  داده  قرار  آلودتي آبي  اين  و  پاك  شود  را  ها 

وَ  ﴿ اي که در مورد جنگ بدر است:  کند. لذا در ذيل آيه مي 

خداوند متعال از    1﴾ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

با او تطهير کند، حضرت   آسمان، آبي نازل کرد که شما را 

اميرالمؤمنين  ولايت  ماء،  آن    فرمودند:  هم  سماء  و  است 

است که به برکت   اکرم مقام رفيع و منيع وجود مقدس نبي 

تطهير   او  با  شما  و  است  شده  نازل  حقيقت  اين  ايشان 

 
ماءً  ﴿ .  1 السَّماءِ  مِنَ  عَلَيکُْمْ  يُنَزِّلُ  وَ  مِنْهُ  أَمَنةًَ  النُّعاسَ  يغُشَِّيکمُُ  إِذْ 

قُلُوبِکُمْ وَ    لِيُطهَِّرَکمُْ بهِِ وَ يُذهِْبَ عَنْکمُْ رجِْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى 

 .11سوره اناال، آيه ؛﴾ يُثَبِّتَ بِهِ الأْقَْدام 
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نتيجه   1شويد. مي  چند  آن  نتيجه  آمده، در  آيه  در  که  در    اي 

هاي شيطان را از شما پاك  آلودتي   شود: مورد شما محقّق مي 

قلب مي  مي کند،  محکم  را  شما  تان  به  قدم  ثبات  و  کند 

 . دهد مي 

 
آيه1 اناال،  سوره  بن  .  11.  جَعاَر  الله  عَبد  أبِي  عَن  جَابِرٍ  عَن 

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْکُمْ منَِ  ﴿ سَأَلتُهُ عَن هَذهِِ الآيَة فِي البَطن    قال:  محمّد

  السَّماءِ ماءً لِيطُهَِّرَکُمْ بهِِ وَ يُذْهِبَ عَنکُْمْ رجِْزَ الشَّيطْانِ وَ لِيرَْبِطَ عَلى 

،  رَسُولُ اللهِ   البَاطِنِ  السَّماَءُ فِي»قال:    ﴾ قُلُوبِکُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأقَدْامَ

ماءً  ﴿ فَذَلِكَ قَولُهُ:    جَعلََ اللّهُ علَِياًّ مِن رسَولِ اللهِ  وَ الماءُ علَِيٌّ

فَذَلِكَ علَِيٌّ يُطهَِّرَ اللّهُ بِهِ قَلب مَن وَالَاهُ، وَ أمَّا قَولُهُ:    ﴾ لِيُطهَِّرَکمُْ بِهِ

« مَن وَالَى عَلِيّاً يذُهِبَ الرِّجز عَنهُ،  وَ يُذهِْبَ عَنْکُمْ رجِْزَ الشَّيطْانِ ﴿ 

« فإَنَّهُ يَعنِي  قُلُوبِکُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأقَدْامَ   لِيرَْبِطَ عَلى ﴿ وَ يُقوَى قَلبَهُ وَ  

عَلَى ولَِايَتِهِ  فَثَبَتَ  بِعَلِيّ  قَلبِهِ  عَلَى  اللّهُ  يَربَطَ  عَلِيّاً  وَالَى   ؛﴾ عَلِيّاً، مَن 

 .25، ح50، ص2تاسير العياشي، ج
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است.   شده  وارده  مطلب  همين  هم  تسنيم  باب  در 

حضرت فرمودند: تسنيم، نهري بر دروازه بهشت است. بعد  

و   کردند  ترسيم  هم  را  بهشت  مدخل  آن  فضاي  حضرت 

مي  آب  اين  وارد  مؤمنين  وقتي  صاات فرمودند:  شوند، 

مي رذيله  پاك  حسدشان  و  بهشت  شان  وارد  مُطهَّر  و  شود 

 شوند. مي 

 مؤمنین کامل، انبیاءو ابرار 

اميرالمؤمنين شيعيان  دوم  مرتبه  در  ابرار  که    پس  هستند 

مي  انبياء  شامل  هم  کامل  را  مؤمنين  قرآن،  نظر  از  شود. 

که   هستند  ابرار  سلمان)رض(  لَفي ﴿مثل  الَْْبْرارِ  كِتابَ    إِنَّ 

شان  هم خودشان در مقام عليين هستند، هم کتاب  ﴾عِلِّيِّينَ 

ابرار،   اين  از  مقصود  اينکه  شاهد  است.  عليين  مقام  در 
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آيات    انبياء  اين  ذيل  که  است  رواياتي  است،  مؤمنين  و 

 1اند.آمده

صحياه وجودي ابرار    ﴾ عِلِّيِّينَ  كَلََّ إِنَّ كِتابَ الَْْبْرارِ لَفي ﴿ 

از عالم عليين و در عليين است. حضرت فرمودند: جسم ما  

و مؤمنين هم از عليين است؛    از عليين است و روح انبياء 

شان است. لذا حضرت بعد از  شان کأنه کتاب و همين روح 

 
حَتَّى دخَلََ    وَ قَالَ الحَسَنُ بنُ مهِرَان فِي حَديِثهِِ: فَوَثَبَ النَّبِيُّ .  1

، فَرَأَى ماَ بهِِم فَجَمَعَهُم، ثُمَّ انکَب علََيهِم يَبکِي، وَ  منَزِل فَاطِمَة

عَليهِ   فَهبََطَ  عَنکُم.  غَافلٌِ  أَناَ  وَ  أَرَى  فيِماَ  ثلَاث  مُنذُ  أَنتُم  يَقُول: 

إِنَّ الْأَبْرارَ يشَْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجهُا  ﴿   بهَِذهِِ الآياَت  جَبرَئِيل 

تَاجِْيراً ياَُجِّرُونهَا  اللَّهِ  عِبادُ  بهِا  يشَرَْبُ  عَيْناً   * هيَِ    ﴾ کافُوراً  قال: 

«؛ البرهان  دَورِ الأنبَِياَءِ وَ المؤمنِِين  تَتَاَجَّرُ إلَى  عَينٌ فِي دَارِ النَّبِي

 . 551، ص5في تاسير القرآن، ج
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آيه را خواندند:   اين  را فرمودند،  اين مطلب  إِنَّ  ﴿ اينکه  كَلََّ 

لَفي  الَْْبْرارِ  همان    1. ﴾ عِلِّيِّينَ  كِتابَ  وجودشان،  اصل  تويا 

شان است که از عالم عليين است و شعاع  صحياه وجودي 

امام  امام   جسم  وجود  ادامه  كِتابَ  ﴿ است.    و  إِنَّ  كَلََّ 

لَفي  انبياء   ﴾ عِلِّيِّينَ  الَْْبْرارِ  ابرار،  که    پس  کاملند  مؤمنين  و 

 
إِنَّ اللَّهَ  »  يَقُولُ:  عَنْ أبَِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ جَعْاَرٍ.  1

مِمَّا خَلَقَناَ وَ خَلَقَ   قُلُوبَ شِيعتَِنَا  وَ خَلقََ  عِلِّيِّينَ  أَعلَْى  مِنْ  خَلَقَناَ 

أَبْدَانهَُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَقُلُوبهُُمْ تهَْوِي إِليَْناَ لِأَنَّهاَ خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقنَْا  

الآْيَةَ   هَذهِِ  تَلاَ  ما أَدرْاكَ ما  ﴿ ثُمَّ  عِلِّيِّينَ وَ  الأَْبرْارِ لَاِي  کِتابَ  کَلَّا إِنَّ 

وَ خَلقََ عَدُوَّناَ مِنْ سِجِّينٍ    ﴾ عِلِّيُّونَ. کِتابٌ مَرقُْومٌ. يشَهْدَهُُ الْمقَُرَّبُونَ

أَبْدَانهَُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ  وَ خَلقََ قُلُوبَ شِيعَتِهِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ مِنْهُ وَ 

فَقُلُوبهُُمْ تهَْوِي إِلَيْهِمْ لِأَنَّهاَ خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقُوا مِنْهُ ثُمَّ تَلَا هَذهِِ الآْيَةَ  

سِجِّينٍ ﴿  لَاِي  الاُجَّارِ  کِتابَ  إِنَّ  کِتابٌ  کَلَّا  سجِِّينٌ.  ما  أدَْراكَ  ما  وَ   .

 .4، ح390، ص1«؛ الکافي، ج ﴾ مَرقُْومٌ
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روح  يعني  وجودشان،  صحياه  و  عليين  کتاب  عالم  از  شان 

 است. 

 وجند ابرار« عناصر». رابطه امام با 2

 امام، سرشت و شاکله ابرار

قائمه«  عَنَاصرِ» اما   و  آن اصل وجود  و يعني  هاي وجودي 

شان که وجودشان از او ساخته شده است. اصول وجودي

الَْْبْرَارِ»   ائمه  ابرار    «عَنَاصِرَ  وجودي  عناصر  يعني  هستند؛ 

معنا   هم  بزرتان  و  آمده  روايات  در  مطلب  اين  هستند. 

يعني روحاکرده که  ائمهند  و طينت  تِل  از  سرشته    شان 
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است؛  ائمه  1شده  وجود  شعاع  هم  يعني  مؤمن  در   ،

 2هست.

پس عناصر وجودي و شاکله مؤمنين از امام است و از  

مي  نازل  امام  ارتباط  وجود  امام،  با  مؤمنين  ارتباط  لذا  شود. 

بسيار وثيق و تنگاتنگي است. بلکه اصولًا ارتباط مؤمنين با  

 
 . . مراجعه کنيد به پاورقي قبل1

أبَِي جَعاَْرٍ.  2 الثُّمَالِيِّ عَنْ  قَالَ:    عَنِ  تَاَرَّدَ  »أنََّهُ  سُبْحَانَهُ  اللَّهَ  إِنَّ 

ذَلِكَ  مِنْ  خَلَقَ  ثُمَّ  نُوراً  فَصَارَتْ  بِکلَِمَةٍ  تکََلَّمَ  ثُمَّ  وحَْدَانيَِّتِهِ  فِي 

النُّورِ مُحَمَّداً وَ علَِياًّ وَ عِتْرَتَهُ ع ثُمَّ تکََلَّمَ بِکلَِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً وَ  

وَ  اللَّهِ  رُوحُ  فَنَحْنُ  أَبْدَانِناَ  فِي  أسَْکَنَهُ  وَ  النُّورِ  ذَلِكَ  فِي  أسَْکَنهَاَ 

خَضْراَءَ  عَرشِْهِ  ظلِِّ  فِي  زِلْناَ  فمََا  خَلْقِهِ  عَنْ  بِناَ  احْتَجَبَ  کَلمَِتُهُ 

عَيْنَ   لاَ  وَ  قَمَرَ  لاَ  وَ  شَمْسَ  لَا  حَيْثُ  نُقَدِّسُهُ  وَ  نسَُبِّحُهُ  مسَُبِّحِينَ 

 مِنْ شُعَاعِ  تَطْرِفُ ثُمَّ خَلقََ شِيعتََناَ وَ إِنَّماَ سُمُّوا شِيعَةً لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا

 .39، ح23، ص25نُورِنَا«؛ بحار الأنوار، ج
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برادر  يکديگر ناشي از ارتباط  با امام است. اتر مؤمنين  شان 

الْمُؤْمِنُونَ ﴿ هم هستند   اين اخوتي که فقط بين    1﴾ إِخْوَةٌ   إِنَّمَا 

نيست،   ديگري  کس  هيچ  و  مؤمن  بين  و  است  مؤمنين 

برادري  و  رحامت  و  و  اخوت  است  مؤمنين  بين  که  اي 

. لذا  تردد برمي   اين اخوت به وجود امام   2رحم هستند، هم 

 
عَنِ الْمُاَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ  .  10. سوره حجرات، آيه1

الْمُؤْمِنُونَ»  :اللَّهِ أُمٍ  إِنَّماَ  وَ  أَبٍ  بَنُو  علََى    إِخْوَةٌ  ضَرَبَ  إِذَا  وَ 

 .1، ح165، ص2رجَلٍُ مِنهُْمْ عِرْقٌ سَهِرَ لَهُ الآْخَرُونَ«؛ الکافي، ج

يَا  »قَالَ:    عَنْ سُليَْمَانَ الْجَعْاَرِيِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي الْحَسَنِ.  2

حَتَّى   فسََکَتَ  اللَّهِ  بِنُورِ  يَنْظُرُ  فَإِنَّهُ  الْمُؤْمِنِ  فِرَاسَةَ  اتَّقِ  سُليَْمَانُ 

فِرَاسَةَ   اتَّقِ  تَقُولُ  سَمِعتُْكَ  فِدَاكَ  جُعِلْتُ  فَقُلْتُ  خَلْوَةً  أصََبْتُ 

خَلقََ   اللَّهَ  إِنَّ  سُليَْمَانُ  ياَ  نَعَمْ  قَالَ  اللَّهِ  بِنُورِ  يَنْظُرُ  فَإِنَّهُ  الْمُؤْمِنِ 

الْمُؤْمِنَ مِنْ نُورهِِ وَ صَبَغهَُمْ فِي رحَْمَتِهِ وَ أخََذَ مِيثَاقهَُمْ لَناَ بِالْوَلاَيَةِ  
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حضرت فرمودند که روح مؤمنين، از روَح الله است، يعني  

إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ  » لذا ذيلش فرمودند:    1نسيمي از بهشت است. 

بِرُوحِ  اتِّصَالًَ  بِهَا   اللَّهِ  لََْشَدُّ  اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ  اتصال    2«مِنِ 

 
← 

النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ وَ إِنَّمَا    وَ الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ لِأبَِيهِ وَ أُمِّهِ أبَُوهُ

،  79، ص1يَنْظُرُ بِذَلِكَ النُّورِ الَّذِي خُلقَِ مِنْهُ«؛ بصائر الدرجات، ج

 .1ح

أبَِي جَعْاَرٍ.  1 أبَِي حَمْزَةَ عَنْ  يَقُولُ  عَنْ  الْمُؤْمِنُ »:  قَالَ سَمِعْتُهُ 

مِنْ الْمُؤْمنِِينَ  خَلقََ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  لِأنََّ  أُمِّهِ  وَ  لِأبَِيهِ  الْمُؤْمِنِ    أخَُو 

همُْ   فَلِذَلِكَ  الْجَنَّةِ  رِيحِ  مِنْ  صُوَرِهِمْ  فِي  أجَْرَى  وَ  الْجِنَانِ  طيِنَةِ 

 .7، ح166، ص2إخِْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ«؛ الکافي، ج

الْمُؤْمِنُ أخَُو  »  يَقُولُ:  عَنْ أبَِي بَصيِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2

أَلَمَ ذَلِكَ فِي  مِنْهُ وجََدَ  إِنِ اشْتَکَى شَيئْاً  الْوَاحِدِ  کَالْجسََدِ  الْمُؤْمِنِ 

الْمُؤْمِنِ  رُوحَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَةٍ  رُوحٍ  مِنْ  أَروَْاحهُُماَ  وَ  جسََدهِِ  ساَئِرِ 
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که   الهي  روح  به  يعني  ن  الله،  روح  به  مؤمنين   روح 

هستند ن از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد    معصومين 

يکديگر   به  مؤمنين  اتصال  رشته  که  آن چيزي  است.  بيشتر 

 است.   است، همان روح الهي، يعني وجود مقدس امام 

که   است  خورشيدي  مثل  شيعيان،  امامِ  و  مؤمنين  امامِ 

او   اشعه  مؤمنين،  ارواح  هستند؛  او  وجودي  شعاع  مؤمنين، 

مؤمنين   به  اتر  دارد  روايات  در  لذا  تاته  «  شيعه » هستند. 

امام مي  وجود  شعاع  چون  شعاع  شود،  مثل  هستند،  شان 

 
← 

الکافي،   بهَِا«؛  الشَّمْسِ  شُعَاعِ  اتِّصَالِ  مِنِ  اللَّهِ  برُِوحِ  اتِّصَالاً  لَأشََدُّ 

 .4، ح166، ص2ج
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شان  اتر مؤمنين با هم اخوتي دارند ن اين اخوت   1خورشيد. 

هم حقيقي است و برادر حقيقي يکديگرند ن به خاطر اين  

است که شعاع يك روحند. مثل فرزنداني که از يك پدر و  

اي که اينها را به هم  مادرند، اينها هم از يك روحند و رشته 

شان، از  شان به امام شان است. لذا اتصال دهد، امام اتصال مي 

إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََْشَدُّ  » شان به يکديگر شديدتر است:  اتصال 

 . «مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا   اللَّهِ   اتِّصَالًَ بِرُوحِ 

 
أبَِي جَعْاَرٍ.  1 الثُّمَالِيِّ عَنْ  ثُمَّ خَلقََ شِيعَتنََا وَ  »أَنَّهُ قَالَ:    عَنِ   ...

الأنوار،   بحار  نُورِنَا«؛  شُعَاعِ  مِنْ  خُلِقُوا  لِأَنَّهُمْ  شِيعَةً  سُمُّوا  إِنَّماَ 

 .39، ح23، ص25ج
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دهد و  ذيل آن رواياتي که اخوت مؤمنين را توضيح مي 

مي  برادرند، کند  بيان  هم  با  مؤمنين  به    1که  راوي  که  دارد 

آقا! من تاهي بي  دار هستم.  غصه   دليل حضرت عرض کرد: 

دار است، شما هم  حضرت فرمودند: چون يك مؤمني غصه 

شويد. خودتان هيچ مشکلي نداريد، ولي مؤمن  دار مي غصه 

غصه  است. ديگري  هم    2دار  به  مؤمنين  روح  فرمودند:  بعد 

 
الکار،  1 و  الإيمان  کتاب  الکافي،  ن.ك:  الْمُؤْمنِِينَ  .  أخُُوَّةِ  باَبُ 

 .بَعْضهِِمْ لِبَعْض 

فَقُلْتُ    عَنْ جَابِرٍ الْجُعْاِيِّ قَالَ: تَقَبَّضْتُ بَيْنَ يَدَيْ أبَِي جَعْاَرٍ.  2

ينَْزِلُ   أَمْرٍ  أوَْ  تُصِيبُنِي  مُصيِبَةٍ  غيَْرِ  مِنْ  ربَُّماَ حَزِنْتُ  فِدَاكَ  جُعِلْتُ 

أَهلِْي نَعَمْ ياَ »فِي وَجهِْي وَ صَدِيقِي فَقَالَ:    بِي حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ 

جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلقََ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طيِنَةِ الْجِنَانِ وَ أجَْرَى 

فِيهِمْ مِنْ رِيحِ رُوحِهِ فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ لِأبَِيهِ وَ أُمِّهِ فَإِذَا  
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غصه  لذا  است؛  حزن مرتبط  و  منتقل  ها  همديگر  به  هايشان 

امام مي  طريق  از  که  است  ارتباطي  دليل  به  اين  با    شود. 

ارتباط  و  دارند  امام همديگر  با  ارتباط   شان  با  از  شان 

 يکديگر شديدتر است. 

دار  لذا در روايات هست که اتر شما در مصيبت ما غصه 

اتر  مي  داريد.  ما  با  که  است  ارتباطي  آن  خاطر  به  شويد، 

کرد. اتر وقتي  تان قطع بود، مصيبت ما در شما اثر نمي رابطه 

شويد، به خاطر اين  دار مي دار هستيم، شما هم غصه ما غصه 

شِيعَتُنَا خُلِقُوا مِن فَاضِلِ طِينَتِنَا يَفرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ  » است که  

 
← 

البُْلْدَانِ حُزْنٌ حَزِنَتْ   بَلَدٍ مِنَ  الْأَروَْاحِ فِي  تلِْكَ  أَصاَبَ رُوحاً مِنْ 

 .2، ح166، ص2هَذهِِ لِأَنَّهاَ مِنهَْا«؛ الکافي، ج
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لِحُزنِنَا  ما    1«يَحزَنُونَ  با  و  اينکه از طينت ما هستيد  به خاطر 

 شويد.  دار مي مرتبطيد، با حزن ما غصه 

معناي   يك  الَْْبْرَارِ» بنابراين  آنهايي    «عَنَاصِرَ  که  است  اين 

برَّ و نيکوکارند و اهل نيکي هستند، عنصر وجودي  شان  که 

شان پاك است، اهل برِّ  است. چون عناصر وجودي  از امام 

و عمل  هستند  برَّ  يعني  هستند؛ خودشان  است.  برِّ  هم  شان 

عمل  از  وجودي خودشان  عناصر  بهترند؛  از  شان  شان 

 شان بهتر است. عمل 

 
أميرالمؤمنين.  1 لَناَ  »:  قال  اخْتَارَ  وَ  فَاخْتَارَناَ  اطَّلَعَ  اللَّهَ  ...إِنَّ 

يَاْرحَُونَ يَنْصُروُنَناَ وَ  يَبْذُلُونَ    شِيعتََناَ  وَ  بِحُزْنِناَ  يَحْزَنُونَ  بِاَرحَِنَا وَ 

ج الخصال،  إِلَينَْا...«؛  وَ  مِنَّا  أُولئَِكَ  فيِنَا  أَنْاسُهَُمْ  وَ  ، 2أَمْوَالهَُمْ 

 .635ص
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 های ابرارامام، سرچشمه نیک 

برَّ و    امام  برِّ و نيکي است، هم سرچشمه  هم سرچشمه 

وجود  شعاع  نيکوکاران،  در  هم  يعني  است.  نيکوکاران 

امام   امام  به  نيکوکاري  و  برِّ  اصلِ  هم    هست، 

مِنْ  كُلِ  أَصْلُ  نَحْنُ»تردد:  برمي وَ  بِرٍّ  خَيْرٍ  هر    1«فُرُوعِنَا كُلُّ 

 
خيَْرٍ    کلُِ  أَصلُْ  نَحْنُ »قَالَ:    عَنِ ابْنِ مسُْکَانَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

وَ مِنْ فُرُوعِنَا کلُُّ بِرٍّ فَمِنَ البِْرِّ التَّوْحِيدُ وَ الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ کَظْمُ 

الْمسُِي عَنِ  الْعَاْوُ  وَ  تَعهَُّدُالْغيَْظِ  وَ  الْاَقيِرِ  رَحْمَةُ  وَ  وَ    ءِ  الْجَارِ 

کُلُّ   فُرُوعهِِمْ  مِنْ  کلُِّ شَرٍّ وَ  أَصلُْ  لِأَهلِْهِ وَ عَدُوُّناَ  بِالْاَضلِْ  الإْقِْرَارُ 

وَ  الْقَطِيعَةُ  وَ  النَّميِمَةُ  وَ  الْبُخلُْ  وَ  الْکَذِبُ  فمَِنْهُمُ  فَاحشَِةٍ  وَ  قبَِيحٍ 

أَمَرَ   الَّتِي  الْحُدُودِ  تَعَدِّي  بِغيَْرِ حَقِّهِ وَ  الْيتَِيمِ  أَکلُْ مَالِ  الرِّبَا وَ  أَکلُْ 

وَ الزِّناَ وَ السَّرقَِةُ   ﴾ ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بَطنََ﴿  اللَّهُ وَ رُکُوبُ الْاَوَاحِشِ

هُوَ  وَ  مَعَناَ  أَنَّهُ  زَعَمَ  مَنْ  فَکَذَبَ  الْقبَِيحِ  مِنَ  ذَلِكَ  وَافقََ  ماَ  کلُُّ  وَ 

 .336، ح242، ص8مُتَعَلِّقٌ بِارُُوعِ غيَْرِنَا«؛ الکافي، ج
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اي فرع بر ما است. لذا اتر ابرار اهل برِّ هستند، چون نيکي

امام  وجود  از  و   وجودشان  خير  امامِ  به  متصل  و  است 

نوراني اتر  هستند.  رحمت  و  خير  چون اسرچشمه  ند، 

امام  از  و طينت  نورشان  پاك است. است  طينت  از  شان 

شان  دهند، به خاطر همان ارتباطاي انجام مياتر برِّ و نيکي

 است که مبدأ برِّ است. با امام 

قطع شد، ديگر اهل برِّ و نيکي   اتر ارتباط انسان با امام 

بدهد،   انجام  کار خوب  است  ممکن  ظاهر  به  بود.  نخواهد 

اتر   نيست.  برِّ  يَرْفَعُهُ﴿ ولي عملش ديگر  الصَّالِحُ  الْعَمَلُ    1﴾ وَ 

کند، ظاهر خيلي از اعمال، عمل  عمل صالح رفعت ايجاد مي 

 
الطَّيِّبُ  ﴿ .  1 الکَْلِمُ  الْعزَِّةُ جمَيعاً إلَِيْهِ يصَْعدَُ  العِْزَّةَ فَلِلَّهِ  منَْ کانَ يُريدُ 

وَ العَْملَُ الصَّالحُِ يَرفْعَُهُ وَ الَّذينَ يَمْکرُُونَ السَّيِّئاتِ لهَمُْ عذَابٌ شدَيدٌ  

 .10سوره فاطر، آيه ؛﴾ وَ مَکْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُور 
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نماز مي  را  صالح است؛ پس چرا هزار سال  او  خواندَ، ولي 

نمي  ولايت  بالا  بدون  کسي  اتر  فرمودند:  حضرت  برد؟ 

حضرت    اميرالمؤمنين  عمر  اندازه  به  مقام  و  رکن  بين 

آورد؛  اي برايش ندارد و رشد نمي عبادت کند، فايده   نوح 

در حالي که در روايت    1افتد. بلکه به رو در آتش جهنم مي 

 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حسََّانَ السُّلَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْاَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  .  1

آبَائِهِ عَنْ  أبَِيهِ  النَّبِيِّ»قَالَ:    عَنْ  علََى  جَبرَْئِيلُ  يَا    نَزَلَ  فَقَالَ 

السَّبْعَ وَ   يَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ  السَّلَامَ وَ  يُقرِْئُكَ  السَّلَامُ  مُحَمَّدُ 

مَوضِْعاً   خَلَقْتُ  ماَ  وَ  علََيهِْنَّ  مَنْ  وَ  السَّبْعَ  الْأَرضَِينَ  وَ  فِيهِنَّ  ماَ 

وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دعََانِي هنَُاكَ مُنْذُ خَلَقْتُ    وَ الْمَقَامِ   أَعْظَمَ مِنَ الرُّکْنِ

لَأَکْببَْتُهُ فِي    السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرضَِينَ ثُمَّ لَقيَِنِي جَاحِداً لِوَلاَيَةِ علَِيٍّ

 .12، ح484سَقَرَ«؛ الأمالي للصدوق، ص
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نمازتان   1کند. دارد دو رکعت نمازِ مقبول، انسان را بهشتي مي 

در او باشد    قبول شود، يعني نسيمي از نماز اميرالمؤمنين 

اميرالمؤمنين و عمل  فعل  برِّ،  بشود. چون  برِّ  و    تان  است 

اميرالمؤمنين  نماز  به  نماز شما  امام    اتر  يعني  وصل شد، 

اميرالمؤمنين جماعت  در    تان  نماز  آن  از  نسيمي  و  شد 

نمازتان آمد، دو رکعتش هم براي نجات کافي است. از آن  

بي  نماز  سال  هزار  اتر  فايده   ولايت طرف  هيچ  اي  بخواند، 

مي  جهنم  آتش  در  رو  به  بلکه  خاطر  افتد ندارد؛  به  چرا؟   .

 اينکه اين عمل برِّ نيست. 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  الْبَختَْرِيِّ  بْنِ  حَاْصِ  قَبلَِ »قَالَ:    عَنْ  مَنْ 

لَمْ يُعَذِّبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُعَذِّبْهُ«؛   مِنْهُ  قَبلَِ  اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً  حسََنَةً 

 .11، ح266، ص3الکافي، ج
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ائمه  عَنَاصِرَ  » هستند، هم    «خَيْرٍ  كُلِ  أَصْلُ » هم    بنابراين 

وجودي   «الَْْبْرَارِ عناصر  در  هم  نيز،  ابرار  به  هستند.  شان 

 است.   مرتبطند، هم عمل خيرشان از امام   امام 

 امام، اصل صفات کریمه ابرار

ائمه اينکه  ديگرِ  معناي  الَْْبْرَارِ»  يك  اين    «عَنَاصِرَ  هستند، 

شان  ند، اين صااتا است که اتر مؤمنين اهل صاات کريمه

امام از  يعني هم سرشت  هم  امام است.  از  است،    شان 

نوراني صاات  امام هم  از  روايات    شان  در  مکرر  است. 

اي که در آنها  آمده است که اعمال خوب مؤمنني و نيکي

امام  به  مِنْ   كُلِ  أَصْلُ  نَحْنُ»تردد:  برمي  است،  وَ    خَيْرٍ 

ها شاخ و برگ وجودي ما است.  همه نيکي  «فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ

بينيد، وجود ما است که دارد در  اتر در مؤمنين خوبي مي
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مي برگ  و  شاخ  اينها  ما  وجود  با  مؤمنين  خودِ  زند. 

 شان هم همين طور است. مرتبطند؛ صاات

اين   سرچشمه  هست،  نوراني  صاات  مؤمن  در  اتر 

است. اين مطلب در حديث عقل و    صاات نوراني، امام 

  75جهل آمده و ماصل توضيح داده شده که خداي متعال  

نبي  به  لشکر  و  قوا  عنوان  به  را  نوراني  عطا   اکرم صات 

عالم   در  را  بندتي  لشکرها،  اين  با  که حضرت  است  کرده 

انبساط بندتي و    1دهند. کنند و بسط و تسترش مي منتشر مي 

 
... فَلاَ تَجْتمَِعُ هَذهِِ الْخِصَالُ کُلُّهَا  »قَالَ:    عَنْ سمََاعَةَ بْنِ مهِْرَانَ.  1

مِنْ أجَنَْادِ الْعَقلِْ إِلَّا فِي نَبِيٍّ أوَْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أوَْ مُؤْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ 

قلَْبَهُ لِلإْيِمَانِ وَ أَمَّا ساَئِرُ ذَلِكَ مِنْ موََاليِناَ فَإِنَّ أحََدَهُمْ لاَ يَخْلُو مِنْ  

أَنْ يَکُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذهِِ الْجُنُودِ حَتَّى يسَتَْکْملَِ وَ يَنْقَى مِنْ جُنُودِ 

الْجهَلِْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَکُونُ فِي الدَّرجََةِ الْعلُْياَ مَعَ الْأَنبِْيَاءِ وَ الْأوَْصيَِاءِ  
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بسط عبادت در عالم، با اين صاات نوراني و کريمه وجود  

نبي  اين  شود واقع مي   اکرممقدس  فرمودند  بعد حضرت   .

امتحان  که  مؤمنيني  به  است،  حضرت  در  که  داده  صااتي 

شود تا به مرحله کمال ايمان برسند. وقتي به  هستند، عطا مي 

هر   رسيدند،  ايمان  کمال  داده    75مرحله  ايشان  به  لشکر 

نبي مي  يعني  قواي   اکرم شود؛  همه  تجلي  با  او  در  شان 

، در مؤمن کامل ظاهر  اکرم کنند. همه قواي وجودي نبي مي 

 کند. عبادت مي   اکرم شود؛ لذا او با همه قواي نبي مي 

 
← 

الْعَقلِْ وَ جُنُودِهِ بِمَعْرفَِةِ  يُدْرَكُ ذَلِكَ  إِنَّماَ  الْجهَلِْ وَ    وَ  بِمُجاَنَبَةِ  وَ 

ج  جُنُودهِِ الکافي،  مَرضَْاتِهِ«؛  وَ  لِطَاعَتِهِ  إيَِّاکُمْ  وَ  اللَّهُ  ، 1وَفَّقَناَ 

 .14، ح20ص
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و   و شجاعت  و رضا  ايمان  و  يقين  و  توکل  اتر صات 

امثال اينها مبدأ بندتي و عبادت است، بايد توجه داشت که  

نبي  قواي  و  صاات  صاات    هستند.   اکرم اينها  اين  وقتي 

مي   اکرم نبي  پيدا  ظهور  مؤمن  وجود  در  اشعه  و  کند 

تابد، سلمان)رض( به  در وجود سلمان)رض( مي   اکرم نبي 

رسد؛ به انابة  خشوع ايمان و خشوع توکل و خشوع رضا مي 

رسد و همه اين خصوصياتي که هست، در او پيدا  توکل مي 

 کند. شود. در نتيجه با همه قوا خدا را بندتي و طاعت مي مي 

با   طينت  عالم  از  هم  ابرار،  يعني  برِّ،  اهل  و  مؤمنين  لذا 

ائمه   ائمه  وجودي  عناصر  و  طينت   مرتبطند    شان در 

کنند و امتحان پس مي   است، هم وقتي تحمل ولايت امام 

آيند  دهند و از وادي تيه و ضلالت و سرترداني بيرون مي مي 

ادْخُلُوا  ﴿ شوند:  وارد باب ولايت و توحيد مي   ﴾ سُجَّداً﴿ و   وَ 
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  شوند و به امام يعني وارد وادي هدايت مي   1﴾ الْبابَ سُجَّداً

کند  در قلبشان ظهور پيدا مي   انوار ولايت امام   2رسند، مي 

امام  صاات  صااتشان  اعمال  مي   و  نازله  اعمالشان  شود؛ 

 شود. مي   امام 

مي  کنيد،  جستجو  را  مؤمن  وجود  کجاي  هر  بينيد  لذا 

امام   اش عناصر وجودي  تشکيل شده است. هيچ چيز    از 

 
وَ  ﴿ .  1 رغََداً  شئِْتُمْ  حَيْثُ  مِنهْا  فَکلُُوا  القَْرْيَةَ  ادخُْلُوا هذهِِ  قُلْنَا  إِذْ  وَ 

سَنَزيدُ   وَ  خَطاياکمُْ  لَکمُْ  نَغاِْرْ  حطَِّةٌ  قُولُوا  وَ  سجَُّداً  الْبابَ  ادخُْلُوا 

 . 58سوره بقره، آيه ؛﴾ الْمُحسِْنين 

ع.  2 الرِّضاَ  الْحَسَنِ  أَباَ  سَمِعتُْ  قَالَ  الْجَعْاَرِيِّ  سُليَْمَانَ  فِي    عَنْ 

اللَّهِ خَطاياکمُْ﴿   قَوْلِ  لکَُمْ  نَغاِْرْ  حِطَّةٌ  قُولُوا  أَبُو    ﴾ وَ  قَالَ  قَالَ: 

جحِطَّتِکُمْ   باَبُ  نَحْنُ »:  جَعْاَرٍ العياشي،  تاسير  ص1«؛   ،45  ،

 .47ح
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نباشد؛ البته    توانيد در مؤمن ببينيد که شعاع وجود امام نمي 

شده  خالص  که  آنهايي  يعني  باشد،  شده  ابرار  از  ند.  ا اتر 

همه جزو  انبياء  تقريباً  يعني شيعيان ن  ن  اولياء و مؤمنين   ،

عناصر   همه  يعني  مختلف.  درجات  با  البته  هستند،  ابرار 

 است.   شان از امام وجودي 

معطرّند:   که  است  همين  لِخَلْقِنَا » براي  يا    «طِيباً 

ائمه   1. «لِخُلْقِنَا »  اتر    ولايت  است.  مؤمن  طهارت  مبدا 

خلقت و اخلاق مؤمن طَيِّب است، اين طِيب خَلق و طِيب  

امام  از  الَْْبْرَارِ » است:    اخلاق،  که    ائمه   . «عَنَاصِرَ  هستند 

الْخَيْرُ كُنْتُمْ  إِنْ » اصل خير و فرع خير و معدن خيرند:    ذُكِرَ 

 
طِيباً  ».  1 وَلَايَتِکُمْ  مِنْ  بِهِ  خَصَّناَ  مَا  وَ  علََيْکُمْ،  صَلَوَاتِنَا  جَعلََ  وَ 

 زيارت جامعه کبيره لِخلْقِنَا«. 
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مُنْتَهَاهُ  أَوَّلَهُ  وَ  مَأْوَاهُ  وَ  مَعْدِنَهُ  وَ  فَرْعَهُ  وَ  أَصْلَهُ  همه    1. «وَ  لذا 

تحليل   را  مؤمن  وجود  عناصر  اتر  است.  نور  مؤمن  وجود 

 تردد. برمي   به امام   اش کنيد، همه 

مي  نظر  به  مشکل  اينها  فهم  تاهي  ديده البته  ايد آيد. 

مي فلساه  تحليل  چطور  مادي  فيلسوفان  هاي  وقتي  کنند؟ 

تويند: اتر حيات پيدا شده  تحليل کنند، مي   خواهند مادي مي 

است.   ماده  تکامل  همان  حيات،  اين  است،  زنده  انسان  و 

ماده، پيچيده شده و تبديل به حيات شده است. حيات هم  

را  ما  لذا حيات  به وجود آمده است.  انسان  و  پيچيده شده 

تويند همه عناصر روح ما از ماده است.  دانند و مي مادي مي 

مي  همين  مي   تويند براي  شيميايي  داروهاي  صات    د شو با 

نمي  تعجب  آنجا  کرد!  عوض  را  که  روح  اينجا  اما  کنيم. 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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امام مي  ماده وجود  از  مؤمن  روح  عناصر  و    تويند  است 

اين ماده است که تبديل به صااتي در مؤمن شده که ما به  

مي  شجاعت  و  صبر  و  رضا  و  توکل  و  يقين  توييم،  آنها 

 کنند. ها تعجب مي خيلي 

مؤمن   خيلي  مؤمن  يك  وقتي  که  است  همين  براي 

شود، اتر نتواند خودش را  شود و اهل عبادات و زهد مي مي 

جمع و جور کند، يعني تقيه کند و صااتش را بپوشاند، مثل 

م ديوانه  نظر  به  اميرالمؤمنين   آيد! ي ها  تعبير  لَقَدْ  » :  به 

دارند.    تويند مردم مي   1«خُولِطُوا  قاطي  و  ديوانه هستند  اينها 

 
الْمُؤْمنِِينَ».  1 لِأَميِرِ  صَاحِباً  أَنَّ  رجَُلاً   روُِيَ  کَانَ  همََّامٌ  لَهُ  يُقَالُ 

عاَبِداً فَقَالَ لَهُ: ياَ أَميِرَ الْمُؤمِْنِينَ صِفْ لِيَ المُْتَّقِينَ حَتَّى کَأَنِّي أَنْظُرُ 

عَنْ جَواَبِهِ ثُمَّ قَالَ ياَ همََّامُ ... وَ أَمَّا النَّهَارَ فَحلَُمَاءُ    إِلَيهِْمْ فَتثََاقَلَ

الْقِدَاحِ  بَرْيَ  الْخوَْفُ  بَرَاهُمُ  قَدْ  أَتْقِياَءُ  أبَْرَارٌ  إِلَيهِْمُ   علَُماَءُ  يَنْظُرُ 
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مي  ولي  حضرت  دارند،  قاطي  اينها  بله،  لَقَدْ  » فرمايند:  وَ 

عَظِيمٌ أَمْرٌ  آميخته    «خَالَطَهُمْ  عظيمي  حقيقتِ  با  وجودشان 

معصوم  وجود  از  رشحاتي  و  آمده    شده  وجودشان  در 

نمي  زندتي  بقيه  مثل  همين  براي  بقيه  است؛  مثل  و  کنند 

 خورند. نمي 

 
← 

لَقدَْ   يَقُولُ  وَ  مَرَضٍ  مِنْ  بِالْقَوْمِ  ماَ  وَ  مَرْضَى  فَيَحسَْبهُُمْ  النَّاظِرُ 

لاَ يَرضَْوْنَ مِنْ أعَْمَالهِِمُ الْقلَِيلَ   أَمْرٌ عَظِيمٌ  لَقَدْ خَالَطهَُمْ  خُولِطُوا وَ 

أعَْمَالهِِمْ  مِنْ  وَ  مُتَّهِمُونَ  لِأَنْاسُهِِمْ  فهَُمْ  الْکَثيِرَ  يسَْتَکْثِرُونَ  لاَ  وَ 

زُکِّيَ إِذَا  عْلَمُ    مشُْاِقُونَ  أَناَ  فَيَقُولُ  لَهُ  يُقَالُ  مِمَّا  خَافَ  مِنهُْمْ  أحََدٌ 

تُؤَاخِذْنِي    بِنَاسِْي مِنْ غيَْرِي وَ رَبِّي أعَْلَمُ بِي مِنِّي بِنَاسِْي اللَّهُمَّ لَا 

بِماَ يَقُولُونَ وَ اجْعلَْنِي أفَْضلََ مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْاِرْ لِي ماَ لاَ يَعلَْمُونَ 

خطبة... البلاغة،  نهج  المتقين(،   193«؛  وصف  في  )خطبة 

 .302ص
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جوان  شب من  اهل  که  بودم  ديده  را  و  زنده هايي  داري 

شان وارد  تهجد سنگين شده بودند و يك دفعه چيزي به دل 

بيماري رواني  شان خيال مي شده بود. همه اقوام  اينها  کردند 

کردند  بردند بيمارستان بستري مي دارند! آخر هم اينها را مي 

 زدند. شان را به هم مي و احوال 

دليل است که مؤمن وقتي مؤمن مي  به همين  شود،  اين 

  و عنصري از عناصر وجودي امام   حقيقتي از عالم امام 

 شود.  در او ظاهر مي 

 مؤمن در امام و راه رسید  به آ « فناء». معنای 3

امام  از  ابرار  وجودي  عناصر  وقتي   همه  است. 

که   هم  را  وجودت  ذرات  همه  شدي،  سلمان)رض( 

اميرالمؤمنين  جز  است،  نمي  بشکافند،  فنائي  اتر  بينند. 

عناصر   همه  وقتي  است.  طرف  آن  از  فناء،  است.  اين 
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امام  انسان  مي  وجودي  ديگر  شد،  فناء.  مقام  شود 

بينيد،  سلمان)رض( در کاري نيست؛ بلکه هر چه از او مي

اميرالمؤمنين  سلمان)رض(    جلوه  که  است  اين  است. 

خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ    فِي  يَتَقَلَّبُ  فَالْمُؤْمِنُ»شود  مي

الْقِيَامَةِ   يَوْمَ  مَصِيرُهُ  وَ  نُورٌ  كَلََمُهُ  وَ  نُورٌ  عِلْمُهُ  وَ  نُورٌ  مَخْرَجُهُ 

نُورٌ الْجَنَّةِ  همه وجودش نور است؛ مثلاً علمش نور    1«إِلَى 

امام  از  از    است، چون همه وجودش  و هيچ چيز  است 

مي هرچه  ندارد.  امام خودش  جز  واقعاً  او   نگري،  در 

 نيست.

 
مُحَمَّدٍ.  1 بنِْ  جَعْاَرِ  عَنْ  زَيْدٍ  بْنِ  طَلْحَةَ  أبَِيهِ  عَنْ  ...  »:  عَنْ 

خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ، مَدخْلَُهُ نُورٌ وَ مَخْرجَُهُ   فِي  قَالَ فَالْمُؤْمِنُ يَتَقَلَّبُ

نُورٌ وَ علِْمُهُ نُورٌ وَ کَلاَمُهُ نُورٌ وَ مَصيِرهُُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ نُورٌ، 

 . 103، ص2...«؛ تاسير القمي، ج
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رسد؟ وقتي از عالم ناس و  چه وقت انسان به اينجا مي 

کند. وقتي در اين جهاد اکبر  ناسانيات و عالم خود عبور مي 

مي  صد  موفق  طاغوت  اولياء  و  شيطان  ولايت  از  و  شود 

آيد. حضرت فرمودند: همه مؤمنين صاات  درصد بيرون مي 

نبي  هست.   اکرم نوراني  وجودشان  نگاه    1در  وقتي  لذا 

مؤمنين مثل اهل دنيا غرق در دنيا نيستند و  بينيد  کنيد، مي مي 

 حرص و امثال اينها ندارند. 

همه   که  هستند  دسته  يك  فرمودند:  در    75ولي  صات 

و عباد ممتحن، يعني آنهايي که    ايشان هست: انبياء مرسل 

مي  ولايت  مُنقّا  تحمل  جهل  از  بايد  مؤمنين  بقيه  اما  کنند. 

شوند. جهل، همان ابليس است، همان اولياء طاغوت هستند  

 
 . منظور حديث جنود عقل و جهل مي باشد. 1
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وقتي    1. ﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ﴿ که مبدأ ظلمتند:  

 شود. از آنها پاك شدند، همه صاات نوراني به ايشان داده مي 

همه جهاد اکبر هم همين است. جهاد اکبر اين است که  

انسان در باطن تلاش کند از جهل و ابليس و اولياء طاغوت  

نبي  ولايت  به  را  خودش  و  دهد  نجات  را   اکرم خودش 

مي  آنجا  از  نيکي  ديگر  رساند،  وقتي  مي برساند.  و    بيند آيد 

نيست:   طرف  اين  خيري  كُنْتُمْ  إِنْ » هيچ  الْخَيْرُ  وَ    أَوَّلَهُ   ذُكِرَ 

اصل و فرع خير شما    «أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ

صات   يك  مؤمن  در  اتر  هستيد.  شما  خير  معدن  هستيد، 

 است.   خوب وجود دارد، از امام 

 
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يخُْرجِهُُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّورِ وَ الَّذينَ  ﴿ .  1

الظُّلُماتِ   إلَِى  النُّورِ  منَِ  يخُْرجِوُنهَُمْ  الطَّاغُوتُ  أَوْلِياؤُهمُُ  کَاَرُوا 

 . 257سوره بقره، آيه ؛﴾ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون 
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تان براي ما تنگ شد،  براي همين در روايات دارد اتر دل 

برويد؛   مؤمن  زيارت  به  بياييد،  ما  زيارت  به  نتوانستيد  ولي 

به   برويد،  مؤمن  زيارت  به  اتر  يعني  است.  ما  زيارت  اين، 

رفته  ما  امام   1يد. ا زيارت  بوي  مؤمن  لذا  مي   چون  و  دهد 

است. بلکه بالاتر، حضرت فرمودند:    زيارتش زيارت امام 

  2اتر کسي به زيارت مؤمن برود، خدا را زيارت کرده است. 

 
الْأَوَّلَ.  1 أَباَ الْحَسَنِ   عَنْ عَمْروِ بْنِ عثُْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ 

أنَْ »  يَقُولُ: يُقَدِّرهُْ  لَمْ  لَهُ   مَنْ  يُکْتَبْ  مَوَاليِناَ  صَالِحِي  فَلْيَزُرْ  يزَُورَناَ 

صَالِحِي   عَلَى  فلَْيَصلِْ  صِلتَِناَ  علََى  يَقْدِرْ  لَمْ  مَنْ  وَ  زيَِارَتِنَا  ثَوَابُ 

 . 1، ح319مَوَاليِناَ يُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صلَِتِنَا«؛ کامل الزيارات، ص

زَارَ أخََاهُ   مَنْ»:  يَقُولُ  عَنْ أبَِي غُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2

فِي اللَّهِ فِي مَرَضٍ أوَْ صِحَّةٍ لاَ يَأْتِيهِ خِداَعاً وَ لاَ استِْبْدَالاً وَکَّلَ اللَّهُ  

بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ ملََكٍ يُناَدُونَ فِي قَااَهُ أَنْ طِبْتَ وَ طاَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ  
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البته به معناي درستش، نه اينکه خداي متعال در بنده حلول  

کند. بلکه به معناي اينکه صاات خدايي در مؤمن وجود  مي 

معصومين  صاات  چون  در    دارد؛  خداست  صاات  که 

 وجود مؤمن تجلّي و تنزّل پيدا کرده است. 

 بندیجمع

پس اتر مؤمن به مرحله عبد ممتحن رسيد، هر کجايش را  

امام  وجودي  عناصر  امام  بشکافيد،  بوي  و  را    است 

در او نيست. بله، تا منقاّ نشده،    دهد و چيزي جز امام مي

 
← 

لَهُ  فَقَالَ  مَنْزِلَهُ  يَأْتِيَ  حَتَّى  الرَّحْمَنِ  وفَْدُ  أَنْتُمْ  وَ  اللَّهِ  زُوَّارُ  فَأَنْتُمْ 

يسَُيرٌْ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ کَانَ الْمکََانُ بَعِيداً قَالَ نَعَمْ ياَ يسُيَْرُ وَ إِنْ 

کَانَ الْمَکَانُ مسَيِرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ المَْلاَئِکَةُ کَثيِرَةٌ يشَُيِّعُونَهُ  

 .7، ح177، ص2حَتَّى يَرجِْعَ إِلَى مَنْزِلِهِ«؛ الکافي، ج 
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داريم؛   عالم  دو  ما  چون  هست.  او  در  هم  جهل  عالم  از 

هستند، عالَم    اکرمعالم عقل و عالم جهل. عالَم عقل، نبي

آنجا   ولي  است،  نور  اينجا  ايشانند.  دشمنان  هم  جهل 

  كَلََّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفي﴿ظلمات است و فجّار هستند که  

شان از سجين است؛ از مقام زندان  کتاب وجودي  ﴾سِجِّينٍ

روايات   در  که  است  نار  ائمه  همان  ادامه  سجّين  است. 

 1توضيح داده شده است. 

مي  ايمان  کمال  مرحله  به  مؤمنين  وقتي  ديگر  اما  رسند، 

هيچ چيز از سجين در آنها نيست؛ حتي ظاهرشان هم آلوده  

شان را دنبال کنيد، به  نيست. هر عنصري از عناصر وجودي 

روحي مي   امام  صاات  امام رسيد؛  از  است؛    شان 

 
، 390، ص1الکافي، ج. متن روايت در آغاز همين تاتار آمد.  1

 .4ح
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امام عمل  از  شاکله   شان  و  اخلاص  امام است؛  از    شان 

  أَجْسَادُكُمْ» است:    شان هم ملحق به امام است؛ حتي جسم 

جسم   1«الَْْجْسَادِ  فِي  امام در  جسم  شعاع  هم  آمده    شان 

مورد   در  که  است  معنايي  همان  تکميل  هم  اين  است. 

 ايم. تاته   2«أَرْوَاحُكُمْ فِي الَْْرْوَاحِ» و    «الَْْجْسَادِ  فِي   أَجْسَادُكُمْ» 

اي از جلوات وجودي و عناصر وجودي مؤمن  هر جلوه 

امام  از  ببينيد،  حتي    را  الْقُبُورِ» است،  فِي  قبر    3«قُبُورُكُمْ 

  رِيَاضِ  رَوْضَةٌ مِنْ » ، لذا  مؤمن دري است به سوي حرم امام 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 . زيارت جامعه کبيره 2

 . زيارت جامعه کبيره 3
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هاي بهشت است. حضرت فرمودند: قبر،  يکي از باغ   1«الْجَنَّةِ

رَوضه  به  ا يا  است  بابي  يا  است،  جنت  رياض  از  است  ي 

سمت جهنم. آنهايي که اهل سجينند، قبرشان به سمت ائمه  

نار است؛ اما آنهايي که اهل عليينند، در قبورشان شعاعي از  

 وجود دارد.   قبر امام 

اين   نيست؛  امامش  جز  چيزي  مؤمن،  وجود  در  اصلًا 

بوده    اش از امام معناي فناء است. از اول، عناصر وجودي 

ها را در عالم  شود و امتحان و بعد هم وقتي اهل امتحان مي 

اش از نور  شود، همه انوار وجودي دهد و خالص مي پس مي 

 
إِنَّ لِلْقبَْرِ کلََاماً فِي  »قَالَ:    عَنْ بشَِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

أَنَا   الدُّودِ  بَيْتُ  أَناَ  الْوحَْشَةِ  بَيْتُ  أَناَ  الْغرُْبَةِ  بَيْتُ  أَناَ  يَقُولُ  يَوْمٍ  کلُِّ 

الْجَنَّةِ أَوْ حُاْرَةٌ مِنْ حُاَرِ النَّارِ«؛ الکافي،  ريَِاضِ الْقبَْرُ أَناَ رَوضَْةٌ مِنْ

 .2، ح242، ص3ج
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است. لذا حضرت فرمودند همين طور که خورشيد    امام 

مي  طلوع  شرق  مي از  غرب  به  و  غروب،  کند  موقع  و  رود 

برمي شعاع  خودش  به  دوباره  اين    د، ن ترد هايش  هم  مؤمن 

به   انوارش  و  است  ما  سوي  به  و  است  ما  از  است؛  تونه 

 است.   چون اصلش از امام   1تردد. سوي ما برمي 

 
بْنِ  .  1 مُحَمَّدِ  البَْاقِرِ  لِلْإمَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  اللَّيْثِيِّ  إِسْحاَقَ  أبَِي  عَنْ 

فِي    علَِيٍّ شُعاَعهَُا  فَبَدَا  طَلَعَتْ  إِذَا  الشَّمْسَ  إِنَّ  إِبرَْاهِيمُ  ياَ   ...

البُْلْدَانِ کُلِّهَا أَ هُوَ بَائِنٌ مِنَ الْقرُْصَةِ أَمْ هُوَ مُتَّصلٌِ بهَِا شُعَاعهَُا تَبلُْغُ  

وَ   فِي الدُّنْياَ فِي الْمشَْرِقِ وَ الْمغَْرِبِ حَتَّى إِذَا غاَبَتْ يَعُودُ الشُّعَاعُ

ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ  لَيْسَ ذَلِكَ کَذَلِكَ قُلْتُ بلََى  أَ  يَرجِْعُ إِلَيْهاَ 

ءٍ إِلَى أَصلِْهِ وَ جَوْهَرهِِ وَ عُنْصُرهِِ فإَِذَا کَانَ  فَکَذَلِكَ يَرجِْعُ کلُُّ شَيْ

وَ   الْمُؤْمِنِ  سِنْ َ  النَّاصِبِ  الْعَدوُِّ  مِنَ  تَعَالَى  اللَّهُ  ينَْزِعُ  الْقِياَمَةِ  يَوْمُ 

مِزَاجَهُ وَ طِينَتَهُ وَ جَوْهَرَهُ وَ عُنْصُرَهُ مَعَ جَميِعِ أعَْمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَ 

يَرُدُّهُ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَ ينَْزعُِ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ سِنْ َ النَّاصِبِ وَ مِزَاجَهُ  
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کند  کند، تولي پيدا مي بعد هم وقتي بندتي و طاعت مي 

مي  ولايت  بار  زير  امامش  و  به  ملحق  وجودش  همه  رود، 

مرحله  مي  همان  اين  است؛  فناء  مرحله  همان  اين  شود. 

الْحَقِّ﴿  لِلَّهِ  الْوَلَيَةُ  ولايت    1﴾ هُنالِكَ  حقيقت  به  که  است 

 
← 

وَ  الرَّدِيَّةِ  السَّيِّئَةِ  أعَْمَالِهِ  جَميِعِ  مَعَ  عُنْصُرهَُ  وَ  جَوْهَرهَُ  وَ  طِينَتَهُ  وَ 

يَرُدُّهُ إِلَى النَّاصِبِ عَدْلاً مِنْهُ جلََّ جَلَالُهُ وَ تَقَدَّسَتْ أسَمَْاؤهُُ وَ يَقُولُ 

وَ  طيِنتَِكَ  مِنْ  الْخَبيِثَةُ  الْأَعمَْالُ  هَذهِِ  عَليَْكَ  ظُلْمَ  لاَ  للِنَّاصِبِ 

طيِنَةِ   مِنْ  الصَّالِحَةُ  الْأَعمَْالُ  هَذهِِ  وَ  بهِاَ  أَوْلَى  أَنْتَ  وَ  مِزَاجِكَ 

بِهَا   أَوْلَى  هُوَ  وَ  مِزَاجِهِ  وَ  تجُْزى ﴿ الْمُؤْمِنِ  بِما    الْيَومَْ  نَاسٍْ  کلُُّ 

الحْسِابِ سَرِيعُ  اللَّهَ  إِنَّ  الْيَوْمَ  ظُلْمَ  لا  الأنوار، ﴾ کسََبَتْ  بحار  ...«؛ 

 .21، ح102، ص64ج

عُقْباً﴿ .  1 خَيْرٌ  وَ  ثَواباً  خَيْرٌ  هُوَ  الْحقَِّ  لِلَّهِ  الْوَلايةَُ  سوره    ؛﴾ هُنالِكَ 

 . 44کهف، آيه
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به همين  که همان ولايت الله است، ملحق مي   امام  شود. 

شاءالله اين  هستند که ان   «أَرْكَانَ الْبِلََدِ»   معنا است که ائمه 

 کنم. عبارت دوم را جلسه بعد ترجمه مي 

 



 

 

 5گفتار

   روح جامعه مؤمنین  امام،

ر  »
َ
بِلا انَ کَ أ

 
 «دال

 



 

 

 

 

 

 
در زيارت جامعه    يکي از خصوصياتي که امام هادي 1

ائمه  از شئون  کرده   کبيره،  ائمه ا بيان  که  اين است    ند، 

تکيه   ، «الْبِلََدِ  أَرْكَانَ »  سرزمين تاه يعني  شهرها  هاي  و  ها 

 هستند. 

 
مصننادف بننا هشننتم محننرم   1392/ 8/ 21تاتار در تاري   اين  .  1

 ارائه شده است. الحرام
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 گاه زمینامام، تکیه «:ارکا  البلاد»معنای اول 

طوري  اند: همانيك معنا در بعضي روايات آمده و فرموده

هايي روي زمين قرار داده تا  خداي متعال رواسي و کوهکه  

ائمه  بگيرند،  را  زمين  خوردن  تکان  و  اضطراب    جلوي 

امام وجود  به  و  هستند  ارض  ارکان  و  بلاد  ارکان    هم 

براي ما    اياست که زمين آرام است و مانند مهد و تهواره

در روي زمين نباشد، زمين خسف    چون اتر امام  1است. 

 
جَعْاَرٍ.  1 أبَِي  عَنْ  الْجاَرُودِ  أبَِي  اللَّهِ  عَنْ  رسَُولُ  قَالَ  :  قَالَ 

يَعْنِي  » الْأَرْضِ  زِرُّ  علَِيُّ  يَا  أَنْتَ  وَ  وُلْدِي  مِنْ  عشََرَ  اثْنَيْ  وَ  إِنِّي 

أَوْتَادَهاَ وَ جبَِالهََا بِنَا أَوْتَدَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تسَِي َ بِأَهْلِهاَ فإَِذَا ذَهَبَ  

يُنْظرَُوا«؛   لَمْ  وَ  بِأَهْلهِاَ  الْأَرْضُ  سَاخَتِ  وُلْدِي  مِنْ  عشََرَ  الِاثْناَ 

 .17، ح534، ص1الکافي، ج
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اهلش را مضطرب    1«بِأَهْلِهَا  تَمُوجُ»رود و  شود، فرو ميمي

. پس آرامش زمين به وجود مقدس  دهدکند و تکان ميمي

امام    امام  دارد که حضرت  بعضي روايات هم  است. در 

که  دست  سجاد  فرمودند  و  تذاشتند  زمين  روي  را  شان 

بر   خدا  حجت  يعني  که  است  همين  هم  اين  باش!  آرام 

 روي تو هست. 

 
أَنَّ الإْمَِامَ رُفِعَ مِنَ  »قَالَ:    عَنْ أَبِي هَرَاسَةَ عَنْ أبَِي جَعْاَرٍ.  1 لَوْ 

الکافي،   بِأَهْلِهِ«؛  الْبَحْرُ  يَمُوجُ  کمََا  بِأَهْلهِاَ  لمََاجَتْ  سَاعَةً  الْأَرْضِ 

 .12، ح179، ص1ج
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آرامش موؤمنین   امام، مایه  «:ارکا  البلاد»معنای دوم  

 های شیاطیندر برابر ف نه

فتنه اين  مقابل  در  که  بود  اين  ديگر  اضطرابي  معناي  و  ها 

انسان   وجود  و سرزمين  مملکت  در  ابليس  و  شياطين  که 

امام ايجاد مي به  تعلق  فقط  امام   کنند،  است    و ولايت 

مي امنيت  که  و  اطمينان  و  ثبات  و  آرامش  محور  تواند 

ناوس انسان باشد. و ترنه اتر اين رکن در وجود انسان  

هايي  ها و طوفانها و فتنهترديد در وسوسهمحقق نشود، بي

 شود. کنند، مضطرب ميکه شياطين ايجاد مي

اين معنا در آيات و روايات با تعبير ديگري هم بيان شده  

فرمودند:   العَوَاصِف » که  تُحَرِّكُهُ  لََ  الرَّاسِخ  كَالجَبَلِ    1«المُؤمِن 

 
اميرالمؤمنين1 مقدس  وجود  مختص  روايتي  در  لاظ  اين   .  

اللَّهِاست   رسَُولِ  صَاحِبِ  صَاْوَانَ  بْنِ  أسَِيدِ  لَمْ  »قَالَ:    عَنْ   ...
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ها او را به حرکت  مؤمن مِثل کوه استواري است که طوفان 

نمي  ديده در  به  آورند.  هم  نسيم  يك  با  کاه،  پرَ  يك  ايد 

آيد؛ يك نهال اتر مقداري طوفان شديد باشد،  حرکت در مي 

اثر طوفان شود؛ ولي کوه از ريشه کنده مي  هاي شديد ها در 

نمي  متزلزل  دارند.  هم  استوار  ريشه  اينکه  خاطر  به  شوند، 

مبدأ   ايمانش  و  است  تونه  اين  مؤمن  فرمودند  حضرت 

 استحکام او است. 

 
← 

تُاْللَْ حُجَّتُكَ وَ لَمْ يَزغِْ قَلْبُكَ وَ لَمْ تَضْعُفْ بَصيِرَتُكَ وَ لمَْ تَجْبُنْ  

الْعَواَصِفُ ...«؛ الکافي،    نَاسُْكَ وَ لَمْ تَخِرَّ کُنْتَ کَالْجَبلَِ لاَ تُحَرِّکُهُ

. در روايت ديگري درباره مؤمنين چنين آمده 4، ح454، ص1ج

جَعْاَرٍ أبَِي  عَنْ  زُرَارَةَ  عَنْ  مِنَ  »قَالَ:    است:  أصَْلَبُ  الْمُؤْمِنُ 

شَيْ  الْجَبلَُ  الْجَبلَِ ديِنِهِ  مِنْ  يسُْتَقلَُّ  لاَ  الْمُؤْمِنُ  وَ  مِنْهُ  ءٌ«؛  يسُْتَقلَُّ 

 .37، ح241، ص2الکافي، ج
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  حقيقت ايمان انسان و کلمه ايمان، وجود مقدس امام 

هست که ايمان   است. هر جا ايمان هست، شعاعي از امام 

و   دارد  وجود  مؤمن  قلب  در  ايمان  انوار  اتر  دارد.  وجود 

واقع   در  ايمان  نور  اين  است،  ايمان  نور  به  نوراني  قلبش 

ن که تاهي از آن به محبت    چيزي جز شعاع وجودي امام 

امام تعبير مي   امام  ايمان،    شود ن و جز معرفت  نيست. 

 همين است. 

طوفان  مقابل  در  مؤمن  اتر  ايجاد  لذا  شياطين  که  هايي 

وسوسه مي  برابر  در  و  فتنه کنند  و  شبهه ها  و  کمترين  ها  ها، 

نمي  پيدا  ثابت تزلزلي  و  او  کند  ايمان  خاطر  به  است،  قدم 

بيت  اهل  به  که  است  محبتي  و  تعلق  خاطر  به    است؛ 

دارد. به تعبير ديگر، به خاطر اين است که شعاعي از وجود  

هست،    امام  شعاع  اين  کجا  هر  که  است  مؤمن  قلب  در 

اضطراب   نيست،  شعاع  اين  کجا  هر  و  هست  هم  آرامش 
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وجود   به  اتکاء  و  اعتماد  که  را  کسي  شياطين،  يعني  است. 

کنند. امام است  اي مضطرب مي ندارد، به تونه   مقدس امام 

تکيه  پيدا  که  آرامش  شد،  داده  تکيه  او  به  اتر  و  است  تاه 

 شود. مي 

سخت  واقعاً  عاشورا  و  ميدان  حق  درتيري  ميدان  ترين 

باطل بود و شيطان همه قواي خودش را به ميدان آورده بود  

ايجاد کند و اصحاب سيدالشهداء  را متزلزل    تا اضطراب 

کردند و  مراقبه مي   کند. اينکه در روايات دارد سيدالشهداء 

مواعظ  با  مي تاهي  دلگرمي  اصحاب  به  تاهي    دانند شان  و 

مي  تکيه   1آمدند، بالاي سرشان  آن  که  بود  همين  تاهي  براي 

مي  را  انسان  اضطراب  جلوي  امام که  وجود  فقط    تيرد، 

 است. 

 
 . 100-110. ر.ك: اللهوف، صص1
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مملکت   و  سرزمين  اتر  که  است  واقعي  خبر  يك  اين 

امام  به  انسان  او    وجود  در  ولايت  و  باشد  نداشته  تکيه 

همين   است.  متزلزل  و  ندارد  قدم  ثبات  باشد،  نشده  مستقر 

تکيه    لرزاند، اتر کسي به امام ها زمين را مي طور که زلزله 

فتنه  باشد،  مي نداشته  ايجاد  شياطين  که  زلازلي  و  کنند،  ها 

تيرد. انسان  ثبات وجود انسان و استقرار وجود انسان را مي 

تواند در مسير خداي متعال مستقر و ثابت باشد که  وقتي مي 

 تکيه کند.   به امام 

 امام، رو  جامعه مؤمنین «:ارکا  البلاد»معنای سنم 

را هم اشاره مي معنا  کنم که چطور ميمعناي سومي  شود 

 ، رکن بلاد است.کرد که امام 
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 ساخ ارها و ساخ مانهای شهری، جسم و پیکره بلاد

ها در آن هايي بگيريم که انساناتر ما بلاد را به معناي شهر

مي همين زندتي  در  مثلاً  دارند.  ظاهري  بلاد  اين  کنند، 

اي، کنيم، وقتي وارد جامعهتمدني که الآن در او زندتي مي

يا قريه بلدي  دارد. شويم، مياي ميشهري،  بينيم ظواهري 

ساختمان و  شهريهابناها  بناهاي  هستند،  هستند، يي  اي 

کارخانهخيابان هستند،  خدماتي  مراکز  هستند،  هايي  هايي 

توليدي بنا و    ايهستند، مراکز  هستند. پس اين شهر، يك 

اي دارد که تجسّد شهر است. اين، مِثل بدن  ظاهر و پيکره

 ما است. 

مثلًا براي رفع نياز به بهداشت، ساختاري در نظر ترفته  

بيمارستان  است؛  بهداشتي شده  مراکز  و  براي  ها  هستند.  اي 

تغذيه همين طور، براي سکونت همين طور. يك پيکره در  

ديده مي  نيازهاي  شهر  رفع  انسان و  نياز  براي حل  که  شود 
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نيازهاي   براي رفع  اين مردم درست شده است. يعني مردم 

پيکره  کرده خودشان  درست  بلاد  ا اي  در  وقتي  مثلًا  يا  ند. 

مي  مي مسلمين  و  رويد،  حرم  هست،  معبد  و  مسجد  بينيد 

 حسينيه هست. 

پيکره  بلاد،  ساده پس  از  که  دارند  ظاهرترين  اي  و  ترين 

يعني خيابان  وکارخانه پيکره شهر،  و  ها  مراکز خدماتي  و  ها 

پيشرفته  تا موارد خيلي  بلد است  اين  اينها جسم  و  امثال  تر 

مي پيچيده  پيدا  تحول  هم  پيکره  اين  دويست  تر.  شما  کند. 

مي  کنيد؛  مقايسه  الان  با  را  قبل  و    بينيد سال  بلاد  پيکره 

مي  زندتي  آن  در  مردم  که  متااوت  شهرهايي  کاملًا  کردند، 

الان ساختار و نظام خيلي   اي بود، اما شده است. قبلًا به تونه 

 تري پيدا کرده است. پيچيده 

رفتيد، مشاغل بسيار  به عنوان مثال، اتر قبلا در شهري مي 

مي ساده  به  اي  تبديل  ساده،  مشاغل  همان  الآن  اما  ديديد؛ 
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هاي پيچيده شده است. پس پيکره بلاد  هزاران شغل به شکل 

 کند. و شهرها تغيير مي 

 رو  و جا  بلاد ،هاارزشها و تعلقات انسا  

اي دارند، روح و ناس  همين طور که بلاد، جسم و پيکره

و جاني هم دارند. اتر خوب دقت شود، روح اين پيکره، 

انسانانسان هستند؛  حل  ها  براي  که  هستند  ها 

اين  نيازمندي مقاصدشان  به  براي رسيدن  هاي خودشان و 

کرده ايجاد  را  انساناپيکره  اين  فکر  وقتي  عوض  ند.  ها 

آتاهيمي و  نيازها  يعني  ميشود،  عوض  شود،  هايشان 

مي هم عوض  پيکره  اين  از  شکل  تابعي  پيکره،  اين  شود. 

نياز و اخلاق مردم است. وقتي دانش و  افزايش  فکر  شان 

تغيير ميکند و اخلاق و فرهنگ و رويه پيدا مي کند،  شان 

مي عوض  هم  جسم  و  تجسّد  ساختار  اين  يعني  شود؛ 
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مي عوض  که  شهرها  قرني  دو  يکي  همين  در  مثلاً  شود. 

تقريباً   اسلام شده،  دنياي  و  ما  کشور  وارد  غربي  تاکرات 

 الگوي زندتي مردم به کلي تغيير کرده است. 

ظاهر   چشم  به  ما  که  بلادي  و  شهرها  اين  بنابراين 

بينيم، ظواهري دارند که پيکره است؛ اما باطني هم دارند  مي 

آدم  اين  انسان و  ارواح  و  را  ها  شهر  اين  که  هستند  ها 

شان در  سازند و فکر و اخلاق و احساس نياز و عواطف مي 

 کند. شهرشان تجسد پيدا مي 

مي  که  است  همين  باستان براي  پيکره  شناس بينيد  از  ها 

مي  دست  به  را  آن  فرهنگ  شهر،  يك  از  و  باقيمانده  آورند 

که مي  مي   فهمند  زندتي  چگونه  مردم  چگونه  ا کرده اين  ند؛ 

مي مي  چگونه  و  براي  ا خوابيده خورده  پيکره  اين  چون  ند. 

و   وسيله  واقع  در  پيکره  اين  است؛  شده  درست  روح  يك 

نيازمندي  اينکه  براي  است  مرتاع  امکاناتي  را  هاي خودشان 
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مي  کشوري  در  وقتي  مثلًا  بناهاي  کنند.  و  قصرها  و  روند 

مي  را  سلاطين  مديريت  عظيم  به  مردم  آن  نگاه  نوع  بينند، 

اي  شود؛ يعني مديريت سياسي سياسي يك کشور معلوم مي 

بوده که امکانات را به کيايت خاصي براي خودش مصادره  

فهمند که تاکر سياسي  کرده است. يعني از اين پيکره مي مي 

 اين جامعه چگونه بوده است؛ و امثال اينها. 

بينيد، تابع يك  ها و جسمي که شما از بلاد مي اين پيکره 

مان براي حل  روح است. ما با فکرمان و با تأملات و دانش 

سازيم. لذا اتر کسي در اين شهر  نيازهاي خودمان شهري مي 

مي  کرد،  اقتصادي دقت  نيازهاي  چه  اينها  باهمد   اي تواند 

ند؛ الگوي  ا کرده ند و اين نيازها را چگونه برطرف مي ا داشته 

شان چه بوده؛ چه فرهنگي در اين شهر حاکم بوده و  مصرف 

 مواردي از اين دست. 
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تا حالا  مثال ساده  برود که  اين است: آدم به شهري  اش 

مي  مسجد  که  همين  است.  مي نرفته  مردم  بيند،  اين  فهمد 

مي  نماز  و  هستند  معبدي  مسلمان  و  مسجد  چون  خوانند؛ 

پرست  فهمد اين مردم بت دارند. اما همين که بتکده ببيند، مي 

هستند. پس اين جسد و پيکر شهر، از روح و فکر و اخلاق  

 کند. ها حکايت مي انسان 

مي  برويد،  جلوتر  کمي  پيکره  اتر  عمق  که  چيزي  بينيد 

ها است؛ يعني نيازها  دهد، قلب انسان اين شهرها را شکل مي 

و متناسب با آنها اين شهر    شان دارند هايي در قلوب و ارزش 

 کنند. را بنا مي 

تاکر طبقاتي است،   اين شهر يك  تاکر  اتر  فرض کنيد 

اتر   است؛  پيدا  کاملاً  و  دارند  طبقاتي  شهر  يك  دقيقاً 

اتر   دارند.  اسلامي  شهر  يك  است،  اسلامي  تاکرشان 

معنوي  تعلقات  شهر  يك  کاملًا  است،  معنوي  تعلقات  شان 
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اقتصادي  نيازهاي  اتر  ساده دارند.  اقتصادي  نيازهاي    اي شان 

است، يك شهر بسيار ساده دارند؛ اما اتر نيازهايشان پيچيده  

پيچيده  نسبت شهر  به همان  متنوع شده،  دارند و  مثلاً  تري   .

اي بود که  هاي ساده خانه ، زماني قهوه براي تاريح و سرترمي 

نشستند و تصاويري مثلًا از شاهنامه فردوسي روي  آنجا مي 

قهوه  اين  عده ديوار  و  بود  مي خانه  هم  و  اي  آمدند 

مي شاهنامه  مي خواني  برود،  اين شهر  در  فهمد  کردند. کسي 

شان چه  ند و تاريح ا تذرانده شان را چگونه مي وقت فراغت 

 شان در چه سطحي بوده است. بوده است؛ تخيلات 

آن روح و   اين ظواهر  اتر خوب دقت شود، پشت سر 

که اينها چقدر تعلقات  ها افتاده است؛ اين هاي انسان نيازمندي 

شما   الآن  مثلاً  است.  بوده  تسترده  و  متنوع  نيازهايشان  و 

اصطلاح   به  ن  اندکي  که  روستا  يك  با  را  شهر  يك  برويد 

عقب امروزي  ن  دارند  ها  دو  هر  کنيد.  مقايسه  است،  افتاده 
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ينيد  ب کنند؛ ولي مي کنند و نيازهايشان را مرتاع مي زندتي مي 

ده  خوردني اينها  به  نياز  نوع  پوشيدني ها  و  که  ها  دارند  ها 

مسکن   هم  آنها  ندارند.  را  نيازها  اين  اصلًا  روستا  آن  مردم 

مي  لباس  مي دارند،  غذا  و  نظم  پوشند  يك  در  ولي  خورند، 

ديگر. هيچ کس هم در اين شهر نباشد، همين که انسان نگاه  

 فهمد. بيند، اين را مي کند و ظواهر اين شهر را مي مي 

اش يك  بيند در هر کوچه مثلًا کسي به شهر قم بيايد، مي 

مسجد و حسينيه هست؛ اما در شهر ديگري ن مثل بلد کاار  

ن که جديد هم ساخته شده و صد هزار نار جمعيت دارد،  

نشان  شهر،  پس  نيست.  پيدا  هم  مسجد  دهنده  يك 

هاي يك جامعه است؛ اينکه اين  ها، اخلاق و ارزش نيازمندي 

مي  ارزش  را  چيزهايي  چه  را  جامعه  چيزهايي  چه  و  داند 

 داند. ارزش نمي 
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لذا مستشرقين و کساني که در جهان غرب دنياي شرق  

خواهند ببينند چقدر در تغيير فرهنگ  کنند و مي را مطالعه مي 

بوده  موفق  شرق  توانسته ا مردم  چقدر  و  تابع  ا ند  را  آنها  ند 

. همين قدر که  کنند خودشان کنند، اول به ظاهر شهر نگاه مي 

بينند همه معماري، معماري اروپايي شده و مدل زندتي  مي 

آنان شده است، مي  ند تاکر و  ا فهمند که توانسته مردم شبيه 

 مديريت و ولايت خودشان را در اين جامعه ناوذ بدهند. 

 هاها و تعلقات انسا  مدیرا  و ولات جامعه، باطن ارزش

نيازمندي انساناين  تاکرات  تغيير ميها و  کند؟  ها چگونه 

نظامِ   است؛  مادي  تکامل  اين  که  است  اين  تاکر  يك 

مي پيدا  تکامل  ماده  وپيچيده  پيچيده    کند  مادي  عالم 

شوند؛ يعني فکر  ها هم پيچيده ميشود، در نتيجه انسانمي

 شود. شان پيچيده ميو اخلاق و زندتي
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انسان  که  است  اين  ديگر  و  تاکر  اولياء  جوامع،  و  ها 

سرپرستي   و  مديريت  را  جوامع  وقتي  که  دارند  وُلاتي 

رسد و آنها هم  کنند، چيزي از باطن اين عالم به آنها مي مي 

مي  منتقل  خودشان  پيروان  و  مردم  به  را  چيزي  کنند.  همان 

زندتي   ولات  و  مُلوك  آن  دين  و  فرهنگ  با  مردم  يعني 

اتر پرچم مي  داران جامعه از جنود و لشکريان شيطان  کنند. 

شيطاني   شهرشان  پيکره  بگيرند  شيطان  دستگاه  از  و  باشند 

و  شود مي  وسيع  دستگاه  يك  خودش  براي  شيطان  چون   .

دارد  فرش  و  خيلي   1عرش  به  را  نشان  و عرش خودش  ها 

 
الْخُدْرِيِ.  1 سَعِيدٍ  أبَِي  رسَُولُ »:  عَنْ  لَهُ  قَالَ  الْقِصَّةِ  هَذهِِ  فِي  أَنَّ 

تَرَى    ماَ تَرَى قَالَ أَرَى عَرشْاً علََى الْماَءِ فَقَالَ رسَُولُ اللَّهِ  اللَّهِ

علََى الْبَحْرِ فَقَالَ ماَ تَرَى قَالَ أَرَى صَادقِِينَ وَ کَاذبِاً    إبِْلِيسَ  عرَْشَ
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دهد. خيلي از اينهايي که مکاشاات شيطاني دارند، واقعاً  مي 

مي  را  شيطان  دستگاه  دستگاه  هم  شيطان  اينکه  براي  بينند. 

 وسيع و جنود و لشکرياني دارد. 

تيرند  اتر کساني که مديريت يك جامعه را به عهده مي 

مي  سرپرستي  را  آن  از  و  باشند،  شيطاني  حاکمان  از  کنند، 

مي  شيطان  مي دستگاه  در جامعه  را  همان  و  در  تيرند  دمند. 

مي  درست  مدنيّتي  و  شهر  زندتي نتيجه  و  شکل  شود  اي 

که نشان فرهنگ و اخلاق و آداب و تاکر اين مردم  تيرد  مي 

مي  دنبال  را  تاکر  و  آداب  و  اخلاق  اين  وقتي  کنيد،  است. 

جايي  مي  از  که  هستند  آن  پشت  اوليائي  و  ولات  بينيد 

 
← 

اللَّهِ رسَُولُ  فَقَالَ  صَادقِاً  وَ  کَاذبِِينَ  بحار    أوَْ  دَعُوهُ«؛  علََيْهِ  لُبِسَ 

 .27، ذيل ح197، ص52الأنوار، ج
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اي حرصِ دمند. مثلًا اتر در جامعه تيرند و در جامعه مي مي 

به دنيا، حسد، بخل و مسابقه بر سر دنيا آمد، از دل آن يك  

پيدا   دنيايي  تاکر  و  اجتماعي  روابط  اخلاق،  زندتي،  نوع 

 شود. مي 

و   جامعه  خُلق  به  کنيد،  دنبال  را  جوامع  پيکره  اتر  پس 

عواطف حساسيت  و  مي ها  مي رسيد  شان  چه    فهميد و  اينها 

داشته  صاات  ا اخلاقي  و  يقين  و  تاکر  و  ايمان  اهل  آيا  ند. 

بوده  و  ا حميده و کريمه  يا اهل صاات رذيله و معصيت  ند 

بوده  خضوع  و  خشوع  اهل  آيا  بر  ا ترَدامني.  شهرشان  و  ند 

يا نه. اتر قبله شهري کعبه   بندتي ساخته شده است  محور 

فهمد که اين شهر  بيند، مي باشد، وقتي انسان اين شهر را مي 

 بر محور بندتي است. 

معناي قبله بودن شهر اين نيست که فقط از نظر فيزيکي،  

البته بعضي  باشد.  آيه  کعبه جلوي شهر  بُيُوتَكُمْ  ﴿ ها  اجْعَلُوا  وَ 
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ند که خداي متعال به موسي ا را اين تونه معنا کرده   1﴾ قِبْلَةً

فرمود: وقتي به شهر رفتي، خانه خودت و هارون را    کليم 

قبله قرار بده. يعني از نظر فيزيکي، خانه شما جلو باشد و  

بعضي  لذا  شود.  ساخته  شما  سر  پشت  هم  شهر  هايشان 

در آنها هست،    کنند که در شهرهايي که معصوم توصيه مي 

بسازيد. البته آن هم يك ادب    همه شهر را پشت سر امام 

نظر   از  نيست  اين  معنايش  بودن،  قبله  ولي  است.  ديگري 

به   رو  شهر،  اين  تعلقات  يعني  بلکه  باشد.  جلو  فيزيکي، 

 امامش باشد. 

 
أَوحَْيْنا إِلى ﴿ .  1 لقَِوْمِکُما بِمِصرَْ بُيُوتاً وَ    مُوسى   وَ  تَبَوَّءا  أنَْ  وَ أخَيهِ 

المُْؤْمِنين  بشَِّرِ  وَ  الصَّلاةَ  أقَيمُوا  وَ  قِبْلةًَ  بُيُوتَکمُْ  سوره    ؛﴾ اجْعَلُوا 

 .87يونس، آيه
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نگاه   و خوب  برود  اسلامي  شهرهاي  به  کسي  اتر  الان 

مي  شده کند،  ساخته  نيويورك  به  رو  شهرها  دقيقاً  ا بيند  ند؛ 

آيد. پس قبله اين شهر، آنجا  هايشان دارد مي همان مدل خانه 

ارزش  چون  دارد؛  آنجا  به  تعلق  و  مثل  است  ن  آنجا  هاي 

به اينجا دارد  بلندمرتبه  بقيه خصوصياتي که دارد ن  نشيني و 

 شود. صادر مي 

خواهم اين معماري را نقد و بررسي کنم؛  البته الان نمي 

مي  مي بلکه  شهر  يك  در  وقتي  انسان  دقيقاً  تويم  رود، 

و  مي  رفتيد  شهري  در  اتر  است.  کجا  شهر  اين  قبله  فهمد 

اش کعبه است و حول کعبه، يعني حول عبادت و  ديديد قبله 

مناسبات   الرحمان ساخته شده، همه  طوافِ حول  و  سجده 

چرخد. شهري که رو به قبله  اين شهر، حول رحمت خدا مي 

است، شهر اسلامي است. اما اتر جايي رفتيد و ديديد همه  
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مي  شده  ساخته  مادي  اخلاق  با  مناسب  هميد  ف چيزش 

 رخد. چ اي مادي مي ه مناسبات اين شهر هم بر محور ارزش 

شود،  فودهايي که در يك شهر ساخته مي مثلًا اين فست 

  شود الگوي تغذيه اين مردم چيست. معلوم مي   کند معلوم مي 

زن  خانه که  اين  در  خانه ها  واقعاً  مي ها  از  داري  نه.  يا  کنند 

هايي دارند  شود که مردمش چه اخلاق ظاهر شهر فهميده مي 

 تذرد. شان مي و چه مناسباتي در خانه 

ها هستند؛ يعني  پس اتر شهر روحي دارد و روحش آدم 

آدم  از ظاهر  ها و قلب آدم جانِ جانِ شهر، اخلاق  ها است، 

مي  مي شهر  چه  قلوب  اين  در  باهميد  چه  توانيد  و  تذرد 

ارزش ارزش  ضد  و  چيزهايي  ها  چه  دارد؛  وجود  هايي 

برايشان ضد شرافت   برايشان شرافت است و چه چيزهايي 

 است. 
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هوای گیری اخولاق و ارزشمدیریت و ولایت، مبدأ شوکل

 اج ماع 

مي ايجاد  چگونه  جامعه  در  خلُق  طرف  اين  آن  از  شود؟ 

هاي مادي را از  آيد. اينطور نيست که ائمه نار که جامعهمي

شان برند، از جامعهيك وضعيت به وضعيت دوم پيش مي

مي اتر  چون  بگيرند،  بگيرند؛  جامعه  از  خواستند 

توانستند جامعه را جلوتر ببرند و همان قدر که جامعه  نمي

جلو   را  خودشان  جامعه  اينکه  داشتند.  هم  اينها  داشت، 

ميمي مقصدي  به  و  از  برند  که  است  اين  براي  رسانند، 

 دمند.تيرند و در کوره جوامع ميجاي ديگري مي

ايجاد   مادي  تاکر  و  مادي  نياز  و  مادي  نار، اخلاق  ائمه 

حول مي  و  مي کنند  درست  مادي  شهر  محل  شان  شود؛ 

مي خوش  نگاه  هرچه  عياشي!  و  مي تذراني  اين  کنيد،  بينيد 

شهر از اول تا آخر در حد غرايز است، نه چيزي فراتر. در  
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کنيد  ترديد ببينيد چيزي فراتر از غريزه پيدا مي اين شهر مي 

کرده  رشد  مردم  اين  دهد  نشان  به  ا که  غيب  درهاي  و  ند 

باز شده و حقيقت غيب در زندتي  شان وارد شده  رويشان 

است؛   1«وَ مُعْتَلَفِهِ نَثِيلِهِ  بَيْنَ » اش کنيد. همه است، اما پيدا نمي 

ها و  اي بزرگ، خيابان هاي زنجيره هاي بزرگ، فروشگاه پارك 

. البته من با  اش در حد غريزه است هاي منظم، همه کارخانه 

بينيد  رويد، مي نظم مخالف نيستم؛ ولي وقتي در يك شهر مي 

سر و ته شهر همين است. اتر جايي هم يك کليسا باشد،  

 
أَميِرِ   .1 عِنْدَ  الْخلَِافَةُ  ذُکِرَتِ  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِکْرِمَةَ  عَنْ 

... وَ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً »فَقَالَ:    الْمُؤْمنِِينَ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

أمَُيَّةَ يَهْضِمُونَ    نثَِيلِهِ  بَيْنَ  حضينه حِضنَْيْهِ وَ مُعتَْلَاِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو 

مَالَ اللَّهِ هَضْمَ الإِْبلِِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ حَتَّى أجَهَْزَ علََيْهِ عَملَُهُ ...«؛ معاني  

 .1، ح360الأخبار، ص
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خوش  محل  و  ميکده  کنارش  هم  حتماً  عياشي  و  تذراني 

بينيد در نظر اينها ميکده  کنيد، مي هست. خوب که دقت مي 

مسجد   خاطر  به  که  نيست  جور  اين  است.  يکي  مسجد  و 

اتر   اينجا  در  نه؛  نسازند.  ميکده  مسجد،  شعاع  در  لااقل 

اين   جامعه  اين  فرهنگ  نيست؛  مدار  هست،  هم  مسجدي 

ناس  بلکه  باشد،  محور  مسجد  که  است.    نيست  محور 

دل عده  هم  مي اي  بخوانند،  شان  نماز  مسجد  بروند  خواهند 

خب بخوانند! با ايشان چکار داري؟ حداکثرش ديگر همين  

 است. 

بينيد تجملاتش بيشتر  رويد، مي در مساجدشان هم که مي 

مي  کعبه  الان  شما  است.  مسجد  باطن  که  از  نگاه  رويد، 

مي مي  ساخته کنيد  برجي  کعبه  کنار  تمدن    اند بينيد  نماد  که 

افتاده   کعبه  روي  او  سايه  و  است  اروپا  و  غرب  و  آمريکا 

مي  مي است! خب  فکر  اينها چگونه  اينها حول  فهميد  کنند. 
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کنند. در خود مکه هم شهرشان حول الکعبه  کعبه فکر نمي 

زندتي   نوع  آن،  نيازهاي  شهر،  اين  قبله  به  وقتي  نيست. 

مي  نگاه  نيازشان  نوع حل  و  مي مردمش  قبله کنيد،  اش  بينيد 

 تيرد.  يك طرف ديگر است و از جاي ديگري الهام مي 

 الامام و جامعه حنل الشیطا  جامعه حنل

برمي دنبال شود، شهر  اتر خوب  انسانپس  به  و تردد  ها 

شان و نوع خورد و خوراك و  اخلاق و فرهنگ و عاطاه

انديشند؛ به  پوشاك و مسکن و فکرشان و اينکه به چه مي

شان  انديشند يا به آخرت، چقدر آخرت در زندتيدنيا مي

زندتي چقدر  و  شده  شکل  قاطي  آخرت  اساس  بر  شان 

به   و  است  پيدا  شهر  يك  در  کاملاً  اين  است.  ترفته 

 تردد. ها برميانسان



  (1سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               272

 

فرهنگ انسان  و  عاطاه  و  اخلاق  هم  جاي  ها  از  شان 

شود. آنجا کجا است؟ عرض کردم ديگري در آن دميده مي 

مي  مادي  آدم تاکرات  در  ماده  خود  از  دميده  تويند  ها 

تاکر  مي  اساس  بر  ولي  است.  اثرتذار  ماده  يعني  شود؛ 

صحيحي که اديان دارند، اين تونه نيست؛ بلکه از بالا است.  

ولايت حق.   دستگاه  يا  است  شيطان  دستگاه  يا  هم  بالا  آن 

دستگاه   همه،  و  هستند  چتر  يك  زير  اينها  دوي  هر  البته 

خداي متعال هستند؛ چون ما دو خدا که نداريم. ولي اراده  

جامعه  اتر  است.  طريق  دو  اين  از  يکي  از  بر  خداوند  اي 

مي  سرپرستي  آنان  بگيرد،  جور شکل  ولات  از  محور  کنند؛ 

تيرند و اخلاق  عالم ظلماني، از دستگاه شيطان و ابليس مي 

سازند. البته شيطان هم  و فکر و رفتار و آداب اين شهر را مي 

مي  کند،  وقتي  جمع  خودش  دور  را  جمعيتي  خواهد 

خواهم مشتي آدم وحشيِ درتيرِ مخالف با  تويد من مي نمي 
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پيشرفت و بهداشت و مخالف با همه چيز بسازم! اين تونه  

نمي  احدي  بر  بلکه  که  کند.  پيدا  تسلط    1﴾ وَعَدْتُكُمْ﴿ تواند 

زيبا هم مي دهد، وعده وعده مي  تزئين مي هاي    2کند. دهد و 

 بينيد، روح شيطان است. ولي باطن اين زينت را که مي 

بينيد حول يك روح  رويد و مي اما در جمع ديگري مي 

شان با همديگر و اساساً کل چرخند. روابط ايماني دارند مي 

 
وَ  ﴿ .  1 الحْقَِّ  وَعدَْ  وَعَدَکمُْ  اللَّهَ  إِنَّ  الْأمَْرُ  قُضيَِ  لَمَّا  الشَّيْطانُ  قالَ  وَ 

وَعَدْتُکمُْ فَأخَْلاَْتُکمُْ وَ ما کانَ لِيَ عَلَيکُْمْ مِنْ سُلطْانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتُکمُْ  

لُومُوا أَناْسَُکمُْ ما أَنَا بِمصُْرخِِکمُْ وَ ما    فلَا تَلُومُوني   فَاسْتَجَبْتُمْ لي  وَ 

أَنْتمُْ بِمصُْرخِِيَّ إِنِّي کَاَرْتُ بِما أشَْرَکتُْمُونِ مِنْ قَبلُْ إِنَّ الظَّالمِينَ لهَُمْ  

 .22سوره ابراهيم، آيه ؛﴾ عَذابٌ أَليم 

أغَْوَيْتَني ﴿ .  2 بِما  رَبِّ  لأَغُْوِيَنَّهُمْ    قالَ  وَ  الأَْرْضِ  فِي  لهَُمْ  لَأُزَيِّننََّ 

 . 39سوره حجر، آيه ؛﴾ أجَْمَعين 
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در اين    1﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ﴿ دهد.  شان بوي خدا و ايمان مي زندتي 

در   لذا  است.  خدا  رنگ  جا  همه  و  است  جاري  جامعه 

اللَّهِ﴿   فرمايد: روايت مي  يعني جامعه    2يعني ولايت؛   ﴾ صِبْغَةَ 

 ديگري در کار است. 

وقتي بلاد مؤمنين را خوب ببينيد ن البته اتر مؤمن باشند  

مي  امام ن  روح  تجسد  بلادشان  در  با    توانيد  ببينيد.  را 

مي  را  رفتارشان  که  همين  دارند؛  رفتاري  بينيد،  همديگر 

را مي امام  اينکه تاته  شان  توانيد در رفتارشان مشاهده کنيد. 

 
لهَُ عابِدُون ﴿ .  1 اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحنُْ  وَ مَنْ أحَسَْنُ منَِ  اللَّهِ   ؛ ﴾ صِبْغَةَ 

 . 138سوره بقره، آيه

: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

اللَّهِ ﴿ جلََّ   صِبغَْةً  صِبْغَةَ  اللَّهِ  مِنَ  أحَسَْنُ  منَْ  صبََغَ »  :قَالَ   ﴾ وَ 

 .53، ح422، ص1بِالْوَلاَيَةِ فِي المِْيثَاقِ«؛ الکافي، ج الْمُؤْمنِِينَ
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چنان   و  چنين  و  مدارا  اهل  همديگر  با  بايد  مؤمنين  شده 

امام  روح  اتر  تونه    باشند،  اين  همديگر  با  آمد،  آنها  در 

مي شوند مي  حَرْبٌ  سَالَمَكُمْ  لِمَنْ  سِلْمٌ» شوند  .    لِمَنْ  وَ 

أَوْلِيَائِكُمْ  بِمَعْرِفَتِكُمْ  أَكْرَمَنِي » شوند  مي   1؛ «حَارَبَكُمْ مَعْرِفَةِ    2؛ «وَ 

مي  را  همديگر  نگه  مقامات  را  همديگر  حرمت  و  شناسند 

دارند. اما اتر شيطاني شد، سر کمترين چيزي با هم تنازع  مي 

کنند؛ چون زيربناي اين جامعه خشم و غيظ و درتيري  مي 

 است. 

 
 . زيارت عاشورا 1

 . زيارت عاشورا 2
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 بندیجمع

بلاد  رکن  که  تات  بتوان  شايد  نگاه  اين  اساس  بر  پس 

امام  امام   مؤمنين،  روح  ارواح    است؛  در  که  است 

او است که اخلاق و فکر و  دارد؛ ولايت  مؤمنين حضور 

دهد. به تعبير ديگر، همه نياز و  نيازهاي جامعه را شکل مي

هايشان و همه  حل نيازشان بر محور امام است؛ همه ارزش

شان دارند  شان است. معيت با امامافکارشان بر محور امام

امام همراهي  ميو  جا  همه  را  نگاه  شان  کجا  هر  بينيد. 

صِبْغَةَ  ﴿ بينيد اين شهر  شان هست. ميبينيد امامکنيد، ميمي

و    ﴾اللَّهِ اللَّهِ﴿ دارد  کجا    ﴾ صِبْغَةَ  هر  است.  ولايت  هم 

زندتي  مي اين  در  و  شهر  اين  در  را  ولايت  رنگ  بينيد، 

 شان هم رنگ خدا دارد. بينيد. خوردن و پوشيدنمي
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کنيد، همه جا رنگ  در مقابل، وقتي بلاد کار را نگاه مي 

همه   دارد.  دنيا  و  تمنيات  و  تعلقات  و  شيطان  و  ناس 

زيبايي زيبايي  اتر  هايش  است.  غريزه  در حد  و  دنيايي  هاي 

غريزه  از  جاذبه کسي  هيچ  رفت،  بالاتر  شهر  اش  اين  در  اي 

کند. آدمي که از دنيا کنده شده و واقعاً مؤمن شده و  پيدا نمي 

جاذبه  هيچ  است،  کرده  پيدا  الهي  شهر  تعلقات  اين  در  اي 

نمي   بيند؛ نمي  پيدا  کجا  هيچ  هر  يعني  کند.  تأمينش  که  کند 

زند تا ببيند چيزي بيشتر از دنيا هم در اين شهر  کجا سر مي 

اي به غيب در اين شهر  هست که از او استااده کند و پنجره 

نمي باز شود، مي  زيبايي بيند  اما همه  زيبا است؛  در  شود.  ها 

شان باشند،  ها در حد غريزه حد غريزه است. البته اتر انسان 

غريزه  حد  از  که  همين  اما  است؛  زيبا  بالاتر خيلي  شان 

شود  هاي و جمال ديگري برايشان مطرح مي ، زيبايي روند مي 
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مي  شهر  اين  کجاي  هر  نمي که  را  تردند،  جمال  اين  توانند 

 تأمين کنند و پيدا کنند.  

امام  اينکه،  و    خلاصه  جامعه  کمال  محور  که  است 

محور رشد اخلاق و ايمان و نياز و تاکر جامعه است. شما  

بينيد. اتر جوامع، جوامع ايماني  صبغه ائمه را در جوامع مي 

است،    که همان ولايت امام   ﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ﴿ بينيد  هستند، مي 

دارد؛   وجود  جا  صِبْغَةً﴿ همه  اللَّهِ  مِنَ  أَحْسَنُ  مَنْ  اتر    . ﴾ وَ 

در   اللَّهُ﴿ جوامع  أَذِنَ  همه   1﴾ بُيُوتٍ  شد،  نوراني  بپا  اش 

در  مي  جوامع  اين  نه،  وتر  اللَّهُ﴿ شود.  أَذِنَ  نيست؛    ﴾ بُيُوتٍ 

يعني کل اين شهر و مردمش و نياز و ارضاء نيازشان خارج  

بينيد  ندارد. اما اتر مي   ﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ﴿ اين بيوت است و ديگر  

 
لَهُ فيها    في ﴿ .  1 يسَُبِّحُ  اسْمُهُ  يذُْکَرَ فيهَا  وَ  تُرفَْعَ  أنَْ  اللَّهُ  أَذِنَ  بُيُوتٍ 
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محور آن جامعه است.    ها است، امام در اين بيوت و خانه 

 همين باشد.   «الْبِلََدِ  أَرْكَانَ » شايد يك معناي  

فرض  ان البته  که  هست  هم  ديگري  در  هاي  شاءالله 

 . فرصت ديگري بايد بيان کنيم 


